٩‏ سب جالوس؛ عقیق همیشه سبز 
الا رم شوهرم بايد درمان شود 


هاره ۳۴۹۳ 
چهارهییه ٩‏ آفر ۱۳۹۰ 
بها۷۰۰۰ریال 


09 21 ۱ 
2 کی 2 او نے و از 
1 ا یں 0 ٦ A.‏ 
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یاد و یادواره 
یادداشت‌هفته 

سه گانه 

ایران و جهان 
گزارش اختصاصی 
زبانشناسی 
گزارش‌خارجی 
رفتارها وواکنشها 
داستان ژند گی 
باریکتر از مو 


دیدنیهای ایران 
مشاور خانواده 
گزارش از زندان 
سوژه 

پرسش ویژه. پاسخ ویژه ۲۵ 
ماحراهای خواستگاری تھے ہے 


ماجرای‌هدیه‌ژاپنی ها 
مسابقه بزرگ داستان نویسی سب سب سس ۱۳۰ 
پاورقی خارجی ۳۲ 
از گوشه‌و کنارجهان ۳٤‏ 
یک هفته حادثه ۳ 
رازسلامتی ۳۷ 
پاورقی تاریخی ۳۸ 
خاطرات کلانتر ۶۰ 
تماشاگه راز 5 
نوشته های ناب 33 
جدول متقاطع ٤0‏ 
جدول شرح درمتن ٦٦‏ 
باهوش خود کلنجار بروید ۷ 
سرگذشت های واقعی ۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستانهای‌انتخایی الفردهیجکاک ۵ 
یادی ازیو کسوربرنزی 2 
ورزشی ۷ 
تعبیر خواب 1۲ 
پیغامهای روشنایی ٣‏ 
سفره رنگین -یاسخنامه جهار هفته جهار مسابقه -ع1 
پیام از شما. چاپ از ما -خواندنیهای تار یخی 1 
نقاشی های شما ٦٦‏ 
ازنگاه‌دیگر ٦۷‏ 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
مدیر فنی: محمود صفادار 
سس فاظرچاب :ریم ملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی زهرا کوچکی 
حروفچین:حمید دانش اندوز 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی(تابان غربی)- 
پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمابر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaatcom‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۴۹۴ - چهارشنبه ٩‏ آذر ۱۳۹۰ 
۴ محرم ۱۴۳۳ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱ 
ه رگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلوبزیون و تئاترو یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


بستن آب به روی امام حسین (ع) 
در ۷ محرم الحرام سال ۱ ۶هجری قمری «عمر بن سعد» به دستور ابن زیاد. عمرو بن حجَاج رابا ۰ سوار 
بر اطراف رود فرات و شعب آن مامور کرد تاامام حسین ویارانش دسترسی به آب نداشته باشند. بدین تر تیب 
تشنگی بر اولاد حضرت رسولاکرم (ص) و دیگر افر اد مستولی شد وامام حسین(ع) فر مودند که برای خیمه 
گاه آب فراهم شود.بر این اساس حضرت عباس بن علی(ع) بر ادر شجاع امام حسین(ع) همراه ۰ ۲ تن‌دیگر با 
مشکهای آب به طرف فرات حر کت کردند. پیش اپیش این گروه‌نافع بن هلال با پر چمی نشانه صلح حر کت 
می کرد اما دشمنان کافر بی اعتنا به این پر چم به این گروه اند ک یورش بر دند و حضرت ابوالفضل با وجود تمام 
کا ا هاش دون آپ وبا جراحت‌های بسیار به خیمه گاه با زگشت. 
روز تاسوعا 

روز نهم ماه محرم که معروف به تاسوعااست. آخرین روزی بود که امام حسین علیه السلام ویارانش شبانگاه 
آن‌رادرک کردہبودندواین روز به شب عاش و راپیوند خورد. بدین جهت در نز د مسلمانان و محبان اهل بیت 
علیهم السلام از اهمیت بالایی بر خور دار است .مسلمانان ایران همچون بسیاری از مسلمانان سر اسر گیتی.اين 
روز رامنتسب به غیرت ...وساقی دشت کربلا. حضرت ابوالفضل العباس (ع) می‌دانند و به سان روز عاشورا 
اک می داشته و به سو گواری می‌پر دازند. 

تاسوعابزر گداشت شهادت اسوه‌ایثار وادب و دلاوری و وفا وحق گزاری عباس بن علی(ع) است وبا گذشت 
بیش از هزار و سیصد سال, هنوز تاریخ, روشن از کرامتهای اوست و نام او با وفا و ادب و مردانگی همراه است. 

آن سردار فدا کار بالبی تشنه وجگری سوخته پا به‌فرات گذاشت. اما جوانمر دی و وفایش نگذاشت که 
برساند. خوداز آب ننوشید وفرات راتشنه لبهای خویش نهاد وب ر گشت و دست عطش فرات: دیگر هر گز به 
دامن وفای عباس نرسید. این ایثار را کجا می‌توان یافت و این همه فدا کاری مگر در واژه می گنجد و با کلام قابل 
بیان است ؟دستان ابواالفضل(ع) قلم شد واین دستها برای آزادگان جهان علم گشت و عباس, آموز گار بی بدیل 
فتوّت و مردانگی در تاریخ شد. و چه به حق او را غیرت |... العظیم نامیده‌اند. 


در ۱۰ محرم الحرام سال ۱ ۶هجری قمری یکی از حماسی ترین حوادث تاریخ صد راسلام و تاریخ بشردردشت 
اسلام.همچنین آموزش دینداری و آزادی به مر دم ومبارزه با ظلم یزید به نبر د بالشکری عظیم از کفار پر داختند. 
ریاحی به اردوی امام حسین(ع) بود. او که به دستورابن زياد مآمور جلو گیری از ادامه پیشروی کاروان سید الشهداء 
شده‌بود پس از ورودبه اردوی‌امام گفت:«من نخستین کسی بودم که راهرابرشمابستم.| کنون اجازه فرمایید تا 
نخستین کشته در ر کاب شماباشم.بدان امید که روز قيامت به‌دیداررسول | کرم (ص) مفتخر شوم». حرّ پس از 
کسب اجازه ازامام بی درنگ برسیاه دشمن تاخت و سرانجام شهید شد. 


تسلیت به همکار 


٭ یک توضیح ضروری درباره مجله شماره آینده 
با توجه به فرارسیدنایام شسهادت سالار شهیدان وتعطیلات 


مجله) به‌اطلاع‌خوانن دگان‌ا رجمند می رسان دکه‌شمار هآ ینده‌به 


آرزوی مغفرت برای روح تازه در گذشته, برای 
بازمان د گان از خداوند منان صبر و شکیبایی 
خواستاریم. سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


جای روز سه شنبه وچهارشنبه, روزهای چها رشنبه و پنجشنبه 
(بعد از عاشورا) برای تهیه نشریه به دکه ها مراجعه فرمایند. 


پر س تاداناشوی و عدالت, 


یسنہ 


کن تاحاکم گر دی 


0 حفر ت ایر (ع۱ 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


تو کل صبر قناعت 
و... امید 


ممکن است شما با من چندان هم عقیده نباشید 
که دادن امید و القای خوشبختی ضر ورت و نیاز 
امر وز جامعه ماست. 

ممکن است بگویید در میان این همه فشارهای 
مختلف اقتصادی,ناهنجاری‌های اجتماعی و با 
ملاحظه این سطح از افسردگی در میان بر خی از 
جوان انب اوجودایجاد شکاف در نهاد خانوادهو 
الا و 

اميد دادن و امیدوار کردن مردم. دلخوشی 
بدون پشتوانه است ویا گمان کنید نفسم از جایی 
گرم درمی آید.امامی‌خواهم بگوی م اتفاقاًافراد 
موفق آنهایی هستند ملاس خاسته‌اند و 
از تهدیدها فرصت به وجود آورده‌اند. آنهایی که با 
بد بختی‌ها خومی کنند و تسلیم آن می‌شوند ویابه 
گوشه انزوا پنها می‌بر ند. بیش از همه به خود ظلم 
می کنند و نه به دیگری. 

مثالی برایتان می زنم: 

شماتر جیح‌می دهید با کسی که مر تب غر می‌زند. 
همیشه چهره‌ای عبوس دارد و به محض اینکه به 
شمامی‌رسد. همواره از مشکلات و گر فتاری‌هاو 
از بدی زمانه بااش ما سخن می‌گوید. مراوده داشته 
باشید يابا کسی که خنده‌روست.خونسرد است(اما 
قدر مسلم این به معنای بی در دی وبی تفاو تی نیست) 
بدبینی ندارد.سعی می کند حر ف‌ھای خوب به شما 
بزند و روحیه شما رابهتر کند. خوش‌مشرب است. 
همیشه چند لطیفه یا نکته‌ای بامزه برای شما تعر یف 

طبیعی است که دوست دارید با فرد دوم بیشتر 
ا ده بشید علنس این ااست که‌می‌خواهرد 
روحیه بهتری پیدا بکنید.امید داشتن به آینده و یا 
آسان کر دن پدیده‌های سخت در ذهن, به دنبال راہ 
حل مشکل بودن به جای تسلیم شدن در برابر آن؛ 
یک نیاز همگانی است که گمان می کنم که بخش 
قابل توجهی از ما به آن نیازمندیم. 

بزرگی گفته است:رازها و مشکلانتان رااین 
همه بیش دیگران باز گو نکنید. علتش شاید این 
باشد که باز گو کردن مشکلات و انداختن سفره غم 
و درد پیش دیگران نه تنها مشکلی از آدمی حل 
نمی کند بلکه ممکن است تصویری را که از شما 


۴ 


۳ سے 
ارت 


در ذهن طرف مقابل است درهم بریزد و از اقتدار 

سعدی علیه‌الر حمه در کتاب پرارج گلستان؛ 
داستان مردی رانقل می کند که غصه نداشتن 
کفش داشت و آدمی را دید که پا ندارد و به یکباره 
احساس بدیختی از او رخت بریست. 

این سخن افسانه نیست. بلکه یک حقیقت مسلم 
است.مردی که با قیافه عبوس دیر وقت شب به 
خانه می آید و از راه نرسیده به زمین و زمان بد و 
بیراه می گوید و از مشکلاتش دم می‌زند. اقتدارش 
رادر خانه از دست می دهد و جوی از التهاب و 
آل رادرک غاد راک کےا 
کار به نوعی تخلیه روانی دست می‌زنداما خبر ندارد 
که چه آشوبی در بنیان خانواده به پامی کند. بیش 
از هر چیز اعتماد به نفس و لزوم مقابله با مشکلات 
ویافتن راه‌حل برای آنها به جای تسلیم شدن در 
برابر آن رادر بین فر زندانش از بین می بر د. 

ار ار 
نتوانیم زیبایی‌های زند گی را کشف کنیم و آستانه 
تحمل خود را در برابر سختی‌ها بالا ببریم بیش از 
همه به خودمان ضربه می‌زنيم. قدر مسلم بسیاری 
از دغدغه‌هایی که در زند گی داریم آنقدرها که 
آن را بز رگ می بینیم, بز رگ نیستند, کافی است 
تنهانوع نگاهمان راعوض بکنیم. داشتن روحیه 
امیدواری و نشاط بر خاسته از همین تغییر نگاه 
سک 

۳۷00 را 
مابسیار دقیق و درست است گاهی لازم است به 
این گفته خوب دقت کنیم: 

«چشم‌هاراباید شست. جور دیگر باید دید» 
خیلی از ما حاضر نیستیم دستی به پلکمان برسانیم 
و آبی به صورتمان بزنیم و جور دیگری ببینیم. 
ارات یبای ات درد ترا ام رز 
از دست نمی‌دهند و خودشان و توانایی‌هایی را که 
دارند دست کم نمی گيرند. 

انسان موجود نیر ومندی است. فقط کافی است 
که به درک توانایی‌های خود نائل آید. 

برای خوشبختی و امیدواری و زیباتر کردن 
زندگی لازم نیست کوه را جابجابکنيم و یا به 
شانس واقبال دل ببندیم و یا منتظر زمانه بمانیم. 
کافی است با زمانه بسازیم. به تعبیر زیبای جبران 
770 7 7 ہہ اه 
اشیم که ۱ 

خدایابه من توفیق بده تا آنچه را که‌می‌توانم 
تغیبر بدهم. تغییر دهم و برای آنچه که نمی‌توانم 
تغییر بدهم. غصے نخورم و به آزار خود دست 
نزنم. 
ع دراب ماف ھکل روا 
بازوی توانمندی هستند که می‌توانند در رسیدن 
به خوشبختی و تحمل سختی‌ها و اميد داشتن به 


آینده مدد کار ما باشند. 
۰ 


امام رضا و حق کار گر 
روزی امام رضا(ع) غلام سیاهی رادید که در بین 
کا رگران مشغول کار و فعالیت است. 
امام که‌اورانمی‌شناخت از سرپرست کار گران 
پرسید: مزد این کار گر را جقدر تعیین کرده‌اید؟ 
عرض کرد:هر قدر به اوبدهیم.راضی می‌شود.مزد 
تعیین نکر ده‌ایم. 
امام به شدت ناراحت شده و فر مودند: چرامزد 
کار گر را تعیین نکر ده او را مشغول کار کرده‌اید؟ 
منبع: گفتاررفیع. ج ۲. ص ۲۹۴ 
آرامش در گرو آینده 
ترس از آینده. عدم ثبات اقتصادی 5 اجتماعی. 
فقدان سرگرمی مفرح ارزان و... از جمله عواملی 
شده‌اند که به آینده با دید منفی نگاه کنیم. روز گاری 
تنهانگرانی والدین این بود که مبادایک وقت با 
دوستان سیگاری نشست و بر خاست داشته باشند. 
ام روز ام اجرأت نمی کنیم در بدترین شرایط 
بالاتر از گل به آنان بگوییم تا نکند خدای نکرده یک 
شب قهر کنند و در دام شیشه و کراک گرفتار شوند! 
اماکن ورزشی دوراز دسترس است.شرایط حاکم در 
ورزشگاه‌ها جندان مناسب نیست و پر کردن اوقات 
فراغت آنان هم معضلی شده است و همه اينها باعث 
شده‌اند که والدین دائم در حال آماده باش باشند و 
روح و جسم آنها خسته و فرسوده بشود. 
علاقه و تلاش مس ؤولان و مجریان بر کسی 
پوشیده‌نیست.اما تنها دلسوزی و نصیحت کافی 
نیست. باید با افزایش امید به آینده‌رفع مشکلات 
اقتصادی, اشتغال و رشد امکانات ورزشی و تفر یحی 
آینده را برای خانواده‌ها روشن‌تر کنند. 
عباس عابد - انديشه 
نامه لینکلن به معلم فرزندش 
معلم عزیز... امیدوارم شما با پسرم که در کلاس 
شما درس می خواند مھربان باشید. لطفاً دست او 
را بگیرید و به او چیزهایی یاد بدهید که باید بداند. 
به او یاد دهید که در مقابل هر دشمن. دوستی هم 
هست. به او بیاموزید که ارزش یک سکه ۱۰ سنتی 
که با زحمت به دست بیاورد. خیلی بیشتر از یک 
اسکناس یک دلاری است که روی زمین بیدا کند 
واین که در مدرسه مردود شدن افتخار آمیز تر از 
تقلب است. 
به او یاد بدهید. با وقار ببازد و هر وقت هم پیروز 
می‌شود از ان لذت ببرد. به او یاد بدهید با مردم 
مهربان. مهربان و در مقابل آدم‌های خشن.خشن 
باشد. او را از حسادت برحذر دارید و اگر می توانید 
به او راز خنده در سکوت را بیاموزید و اگر می توانید 
به او بیاموزید در زمان ناراحتی بخندد. 
همچنین به او بیاموزید که در اشک ریختن شرمی 
وجود ندارد. و به او یاد بدهید که در شکست.شکوه 
هم هست و در موفقیت ممکن است ناامیدی پنهان 


باشد. به پسرم توانایی ببخش که وقتی همه دنبال 
جمعیتی راہ می افتند او دنباله رو نباشد. به او یاد 
بدهید به عقاید خود ایمان داشته باشد. و هیچ وقت 
روی قلب و روحش برچسب قیمت نچسباند. به او یاد 
بدهید به خودش ایمان راسخ داشته باشد زیرادر آن 
صورت به خدا و بشر هم ایمان خواهد داشت. 
معلم عزیز! این خواهش من است. اما ببینید چه 
کاری برای او بهتر است. او پسر کوچولوی خوبی 
است. پسر من است. 
تر جمه: محمد احمدوند 
کارشناس ارشد آموزش زبان - ملایر 


چرابه قو لها عمل نمی کنیم؟ 

در ابتدای دولت نهم به جانبازان فراخوان داده 
شد که می‌توانند از طریق اینترنت و مراجعه به سایت 
وزارت باز ر گانی برای وارد کردن یک خودروی 

بسیاری این کار را با صرف هزینه‌هایی انجام 
دادند اماپس از مدتی اعلام شد که انجام چنین 
کاری مقدور نیست. بعد گفتند که می‌توان به آنها 
خودروی داخلی داد که از آن هم خبری نشد در حال 
حاضر اعلام می‌شود که تنها به جانبازان ۷۰ درصد 
مجوز واردات خودروی خارجی می‌دهند. سوال این 
است که چرابه این قشر عزیز وعده بی سرانجام 
داده می شود؟ چرا از ابتدا اعلام نمی کنند که فلان 
امکانات به فلان گر وه از جانبازان با بهمان مشخصات 
داده خواهد شد. تا همه تکلیف خود را بدانند؟ 

علی حضوری - گنبد 

رنجهای مادرم کی تمام می شود؟ 

نزدیک یک و سال و نیم است کمه در سربازی 
خدمت می کنم. در کودکی پدرم را از دست داده‌ام. 
مادر عزیز وزحمتکش من با خیاطی: من و دو 
خواهرم‌را بذرگ کرد آما جال ہس ار مالیا کار 
به علت آرتروز از کار افتاده شده به همین خاطر 
چند ماهی | ست که اجاره‌خانه نداده‌ايم و صاحبخانه 
نیز می‌خواهد بلندمان کند. به هر جا که مراجعه 
می کنیم برای یکی. دو اتاق کوچک ۵۰ متری: ماهی. 
دویست و پنجاه تومان اجاره می‌خواهند. من در حین 
خدمت هر وقت که مرخصی می آیم همان اوقات 
مرخصی راهم کارگری می کنم. 

اما دیگر مگر چقدر می‌شود؟ نمی‌دانم چه باید 
کرد که بتوانیم مادر عزیزتر از جانمان را از این 
شرایط سخت زودتر خارج کنیم؟ 

ق -مسجد سلیمان 
معحزه خداوندی 

یکی از اقوام ما که در شهر استهبان یک کار گاه 
نمدمالی داشت وبرای عشایر منطقه نمد و شال و 
کلاہ تهیه می کرد وبا آنها آشنایی هم پیدا کردہ 
بود ماجرای عجیبی رابرایسم تعریف کردہ که بد 
ندیدم آن رابرای شما هم تعریف کنم.ایشان 
می گفت:«یک روز به سراغ یکی از این مشتریانم که 
از جمله عشایر منطقه بود و در کار گوسفندچرانی 


رفته بودم. که در بالای کوه تعدادی گوسفند رااداره 
می کرد. یک مرتبه دو نوجوان را به من نشان داد 
که همراه گوس فندان در حال حرکت بودند. او آن 
دو نوجوان را به من نشان داد و گفت: این دو تا پسر 
را می بینی؟... هر دو بچه‌های من هستند. 
به آنها نگاهی کردم و گفتم: خوب... 
گفت: حالا بگذار قصه آنها را برایتان بگویم. 
سالها قبل یکروز آماده کوچ شدیم بار و بنه 
راجمع کردیم و همراه چهارپا و اسب و شتر و 
گوس فندان به راه افتادیم و من هم با گوسفندان 
از عقب قافله روانه شدم. چون همسرم حامله بود 
و گوسفندان هم در حال حر کت در حال چریدن 
بودند. اهسته حر کت می کردیم و کم کم از قافله 
عقب ماندیم. پس از چند روز هنگام عبور از منطقه 
کوهستانی. همسرم دچار وضع حمل شد. درد او را 
آزار می داد قافله رفته بود و من تنها و دست خالی 
نمی دانستم چه کنم؟ در همان نزدیکی غاری بود 
که ناچار همسرم را به آنجا بردم. برایش با مقداری 
علوفه و نمدی که همراه داشتم جایی درست کردم 
رفتم تا آب تهیه کنم. ساعتی طول کشید و وقتی که 
بر گشتم ديدم همسرم وضع حمل کرده و دو کودک 
به دنیىا آورده ولی خودش بر اثر ضعف و بیماری 
فوت کرده است. کمی بالای سرش نشستم و ناله 
کردم و درمانده شده بودم که در این تنهایی مطلق 
چه کاری از دستم برمی آید؟ آنها رانمی‌توانستم 
با خودم ببرم. نه وسیله‌ای داشتم و نه لباسی و اگر 
آنها را با خودم می‌بردم قطعا تلف می‌شدند. ناچار با 
چشمی اشکبار و دلی داغدار آنها را همانجا در کنار 
مادرشان گذاشتم و درب غار را با سنگ پوشاندم و 
آنها را به خدا سپردم و راه افتادم و یکی دو روز بعد 
قافله را پیدا کر دم. در آن مدت با چشمی اشکبار 
همیشه به یاد این واقعه مرگ همسرم و دو کودکی 
بودم که در غار مانده بودند. اشک می ریختم و غصه 
می‌خوردم که چه بر سر آنها آمده؟ کم کم موقع 
باز گشت فرا رسید.اسباب و اثاثیه را جمع کردیم و 
راه افتادیم و پس از چند روز به محل غار رسیدیم 
و من دوان دوان و با چشم اشکبار سنگ‌ها را کنار 
کشیدم واز آنچه که می دیدم نزدیک بود سکته 
کنم. ان دو کودک زنده بودند و در کنار مادرشان 
دست و پا تکان می دادند. بدن مادرشان تا سینه 
خشک شده‌بود واز سینه به بالا سالم مانده بود. 
خدای بز رگ نخواسته بود که آن دو کود ک بی گناہ 
از بین بروند. شاید باورتان نشود اما آنها در تمام 
این مدت از یستان مادرشان شیر می‌خوردند و زنده 
مانده بودند. نه من و نه هیچ کدام از اهالی قبیله باور 
نمی کردند. من همانجا سجده شکر به جای آوردم 
ورے معج زه ایمان پی دا کردم.به اهل قبیله خرما 
دادم و همسرم را دفن کردیم. بچه‌ها را برداشتیم 
وهمراه قبله راه‌افتادیم. اينک أن دو جوان که 
می‌بینی همان معجزه‌های خداوندی‌اند». 
محمد جعفر سبقت - استهبان فارس 


٩۰ ۱و‎ ٩ 


نامه‌به‌سردبیر 
بساسلامی گسرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وا رجمند مجلے اطلاعات هفتگی 
وباعرض تسلیت شهادت مظلومانه آقااباعبد اللّه 
الحسین(ع) و اران باوفایش در کر بلای هميشه سرخ 
تاریخ وب اعرض پوزش همیشگی به خاطر تخیر 
احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های شما گرامیان. 


۳ 
٭ جواد رضانیا -بابل 


نامه شمارا همراه با پیوست‌ها دیدم و ملاحظه 
کردم.امیدوارم که همسر تان‌بهبودی‌پیدا کر ده‌باشد. 
به هر حال همان طور می دانید ما مجاز نیستیم نشانی 
خوانن د کان مج ه و یاافرادی را که داستانشان در 
نشریه به چاپ می رسد دراختیار د یگران بگذاریم. 
او E‏ ار را مر اه 
خودتاناظهار رضایت کرد رات وتات آسازای 
۶۶۶" 
آرزو می کنم. 

٭ بھمن فیض تپەخور -بندرانزلی 

من‌هم داسستان سر گذشت ورزشکار منطقه شماو 
قهرمان اسبق دوچر خه‌سواری,بهمن فیضی راخواندم 
که سالهاست بامعلولیت روز گار می گذراند واز حمایت 
مسؤولان به قدر کافی بر خوردار نشده است.در همین جا 
از فرصت استفاده می کنم و از همه مسوّولان ومقامات 
محلی ونیز دست ‌اندر کاران وزارت ورزش و جوانان 
می خواهم که در جهت حمایت از این ورزشکار ملی و نیز 
همه‌ورزشکارانی که چون ایشان‌نیازمند کمک وحمایت 
هستند؛ گام بر دارند. از حسن توجه شما سپاسگزارم. 

٭ محمد رامی پور -برنطین هرمزگان 

نمابر شمابەدستم رسید:ظاھ رآ شمایکی ازقربانیان 
پخش مطالب موبایسل و مکالمات و پیام‌های تلفنی 
هستید.به هر حال از وقتی که‌موبایل‌های جدید | مده‌اند 
وبولوتوث بازی رواج پیدا کر ده شیطنت‌هایی هم توسط 
افراد ناباب رواج یافته که برای مردم مزاحمت‌هایی در 
بردارد. گمان می کنم بهتر است موضوع رااز طریق 
مسؤولان انتظامی و امنیتی محل ومنطقه خودتان 
پیگیری کنید. خداوند به‌همه ما آ نقدر خداترسی عنایت 
کند تا آبروی افرادرا؛ آبروی خودمان بدانیم وزحمت 
برای دیگران به وجود نیاوریم. 

#زینت حسینی -لارستان 

نامه شمابه دستم رسید ودر نوبت چاپ قرار 
گرفت. موفق باشید. 

8 مسعود ذوالفقاری -قائم‌شهر 

تا آنجا که یادم می آید به همه نامه‌های شما پاسخ 
مناسب داده‌ام. عقیده دارم همه خوانند گان بايد در 
نشریه خودشان سهیم باشند و این اصل راهم رعایت 
کرده‌ام. موفق باشید۔ 

٭ کامران زند گانی -اهواز 

از حسن توجه شما نسبت به مجله سپاسگز ارم. 
پیشنهادهای خوبی رامطرح کرده‌اید که به تدریج 
سعی می کنیم به آن عمل کنیم.برای شسماوخانوادہ 


آرزوی سلامت و موفقیت دارم. 


رار رف چ ۵ 


در رود 


۳3 


شامت ۱ 


۰ 


ن نمی شود مگ کسی که در دیبااذ خدادت سد 


امام حسین (ع) 


سه کانه 


روزهای تولد یک معجزه‌ایرانی 
فوتب ال ایران برای جریمه ۲ بازیکن یک تیم فوتبال 
تهرانی که مر تکب یک رفتار مخالف اخلاق شده 
بودند. روی هم رفته حدود دو سال ونیم محرومیت 
از فعالیتهای ورزشی در نظر گرفته‌اند و این ماجرای 
زشت ورزش ایران که می توانست با رفتار سنجیده‌تر 
رسانه‌های داخلی. کاملاً پوشیدہبماند و در فضایی 
دور از هیاهو و غوغا به تنبیه متخلفان هم منتهی شود. 
سرانجام به پایان رسید. در شرایطی که میلیونها ایرانی 
کهاگر بارهافیلم بازی رامی‌دیدند.متوجه رفتارغیر 
اخلاقی این دو بازیکن نمی‌شدند. امر وز به لطف این 
هیاهواز جزییات ماجرا باخبرند! شاید که نیاز بود تا 


بشکه‌های نفت خام مهربه عروسان ایرانی 


درسالهای گذشته.شر کتهای خارجی حضور 
فعالی در صنعت نفت ایر آن داشتند ولی این مشار کتها 
در حال حاضر به حضور «چینی‌ها» آن هم در برخی 
پر وژه‌ها محد ود شدهاست. این شر ایط همکاری و 
ایران است. 

دراین روزها آن هم از زبان مدیرعامل شر کت 
ملی نفت ایران به دلیل تحریمهای سیاسی چنین 
شرایطی ایجاد شدهواین تنهابرخی شر کتهای چینی 
بوده‌اند که‌هنوزاز تهدیدهای آمریکاعلیه شر کتهای 
هم‌کار ایران ترس بے دل راه نداده‌اند. نکته جالب 
ماجرااز اینجا آغاز می شود که مدیران صنعت نفت 
و گاز ایران, آنگاه که فعالیت شدید رقبای ایران را 
در حوزه‌ه ای نفتی دیده‌اند طعم تلخ تحریمها راهم 
جشیده‌اند. به فکر جایگزینی افتادند که بتوانند جای 


جه کسانی حقون مادام لهمر می گیرند 

خبری به ناگهان پخش شد که نمایند گان مجلس 
در این آخرین ماههای کاری این دوره‌قانونگذاری 
مصوبه‌ای داشته‌اند که بر اساس آن تازمانی که در 
حیات هستند می توانند از حقوق در ستی بر خوردار 
باشند.باخبر شدن از چنین تفاقی هر شنونده‌ای را 
دلگیر می کرد وبه همین دلیل پس از پیدایش ناگهانی 
یک موج خبری که این چند جمله رابارها و بارهاطی 
چند روز تکرار کرد مجلس پس از چند ساعت بحث 
وبررسی در نهایت تمام مصوبه‌ای را که به این نام هم 
مشهور شده بود لغو کرد. : 

ام ااصل ماجرادر غوغای خبری تقریباً هیچگاه 
روشن نشد و چیزی جز یک سوءتفاهم برای مرد م 
ومجلس از ایسن ماجراباقی نماند.ازسسال ۱۳۸۶ 


> ۶ کأیہیچوسہ گلا کن ے 


kianfulladi@yahoo. com کیان فولادی‎ 


رسانه‌های ایرانی یک بار در برابر چنین آزمونی قرار 
گیرن د تیياموزیم که برایمقابله با یک عمل زشست, 
هیچ نیازی نیست آن را در کوی و بام فریاد زد و تمام 
بی خبران راباخبر کرد. 

امادر سوی دیگر ماجرادر روزهایی که هنوز به 
پایان نر سیده‌است.مردان تیم ملی والیبال ایران در حال 
کامل کردن یک معجزه ورزشی هستند تاچهره زخم 
خورده‌ورزش ایران از آن‌اتفاق قبل رابار دیگر واین 
بار بسیار آراسته‌تر زینت کنند. والیبال ایران که تایک 
دهه قبل در میان همسایگان ایر ان هم چندان به چشم 
نمی آمد و آرزوی رسیدن به رتبه سوم در آسیا؛ رؤیای 
درون خوابهای والیبالیستهای ایرانی بود در جام جهانی 
والیبال در ژاپن, قهرمان آسیا و قهرمان اروپاراشکست 


سرمایه‌های خارجیان رابگیسرد.امااین بار از داخل. 
طرحی که چند ماه‌قبل به فکر کارشناسان‌بانک 
صادرات ایران رسیده بود و به نام طرح سپر ده طلا 
اجر اشد.قراراست تادر صنعت نفت و گاز هم به جریان 
بیفتد.بانک صادرات به مر دم پیشنهاد می کرد به جای 
نگهداری پول در منزل, به بانک صاد رات بیایند و پولها 
رادراین نانک سرمایه گذاری کنند امابه قیمت طلا 
بنابراین اگر امروز ۰ ۵۰ هزار تومان به بانک داده‌اند و 
۰ ۰ هزار تومان مساوی با بهای یک قطعه سکه بهار 
آزادی‌است.سال‌دیگر که برای گرفتن پول خود به 
بانک مراجعه می کنند وقصد برداشتن همان ۰ ۵۰ 
هزار تومان رادارند. این پول متناسب با قیمت یک 
سکه بهار آزادی در آن روز که به طور طبیعی قیمتش 
بالاتر رفته به آنها بر گردانده می‌شود. 

طرح سپرده طلاالبته پسس از ماجرای اختلاس 
تسه ملیاردی و غیر هلب رهام این بان نه 
پایان رسید و بانک اعلام کرد در زمان مدیرعامل 
جدیدازاین قراردادھاپشیمان شسدہودیگر آن را 


قانون خدمات کشوری در ایران در حال اجراست. 
قانونی که تصویب شد تا کارمندان دولت اگر تجر به 
و تخصص و تحصیلات وسابقه یکسانی دار ند در هر 
دستگاه‌دولتی که مشغول کارند از حقوق و دستمزد 
یکسانی بهره‌مند باشند تااز این طر یق عدالت به نحو 
بهتری در میان کار مندان دولت اجرا گر دد مصوبه‌ای 
که نزدیک به یکس‌ال قبل از اجراهم مراحل تصویب 
خود را در دوره‌های پیشین مجلس طی کرده بود وبا 
نوشته شدن آیین‌نامه آن, از نزدیک به ۵سال قبل به 
اجرای کامل در آمد. 

کنترل رفتار مدیران ‌سیاسی واینکه در دوره‌های 
تصدی ایشان در مشاغل خاص مدیریتی مانند 
ریاست سے قوه» وزارت. نمایند گی مجلس و برخی 
دیگر از مشاغل مدیریتی رده‌نخست کشور انگیزه 


ارو ۳۶۹۶ 


اجرانمی کند.بلافاصله ام این طرح راصنعت نفت 
و گاز از زمین برداشته ومی‌خواهد به ایرانیان, چه 
شر کتهای ایرانی وچه هر فردایرانی که مایل باشد. 
نفت و گاز راامروز پیش فروش کند و باهمان ترتیبی 
که در طرح سپرده طلا گفته شد. هر زمان که افراد در 


سوءاس‌تفاده از اختیارات جهت رسیدن به منافع مالی 
درایشان کاسته شود و مدیر سیاسی از ترس ‌اینکه 
در پایان دوره‌از تمام مزایای مالی این سمت محروم 
شود. دجار وسوسه نشده و از مسیر رعایت قانون 
خارج نگردد. هشتاد در صد مزایایی که به عنوان مدیر 


می‌دهند و امیدوارند که در میان دوازده تیم بر تر جهان 
به رتبه‌های بالای جدول قهر مانان جهان جنگ زنند. 
از بد حادثه زمان بازیه ابه وقت ایران اوایل صبح 
است وبسیاری از ایرانیان فرصت دیدن این رویداد 
مهم رااز کف داده‌اند و تجر به‌دیدن لحظه شکست 
دادن قهرمان آسیادر زمینی که در آن زند گی می کند 
و تماشای احساس خوش شکست دادن قهر مان مغر ور 
ارو پارابه دست نیاوردند.امارسانه‌های مکتوب و 
تصویری و شنیداری‌ایران می‌توانستند و هنوز هم 
می تواننداین اقتدار ورزش ملی ایران رابسیار بیش از 
آنچه گفته و نشان داده شده برای جوانان ایرانی باز گو 
کنند و حس میهن دوستی و عزت نفس واتحاد ملی رادر 
میانش ان دامن زنند. حسی که بافهمیدن جزییات خبر 
حر کت زشت دوبا زیکن فوتبال خد شه دار شده‌بودو 
لازم بود با وسیله‌ای از جنس ورزش جبران شود. 
این افتخار بز رگ که می‌تواندانگیزه‌ای برای دهها 


آین ده مایل به فروش نفت خود بودند آن رابه قیمت 
بازار از ایشان بخرد. در مورد گاز البته ظاهر طرح تا 
اینجای کاراین است که امروز گاز رابه‌هر کس خریدار 
باشد می‌فروشند ودر آینده‌بابهای‌پایین تری نسبت 
به نرخ آن روز به وی تحویل می‌دهند و در حقیقت 
پیش خرید کننده گاز در آینده(یعنی زمان تحویل گاز 
شر کت ملی نفت ایران. به این شیوه جذب سرمایه 
هم بسیار امیدوار است چرا که بر اساس آنچه وی در 
اختیار رسانه‌ها قرار داده, سال گذشته ۸میلیارد دلار 
از طریق اوراق مشار کتی که به مردم ایران فروخته 
شده. سر مایه جذب صنعت نفت شده تا با توسعه 
میادین نفتی.سود خوبی هم به مردم داده شود وجایگاه 
صنعت نفت ایران نیز تا آنجا که ممکن است بالاتر 
رود. بهای نفت این روزها خوشبختانه سیر صعودی 
داشته وایرانیانی که از این طریق نفت چاههای ایران 
را خریداری کنند می توانند آینده امیدوار کننده‌ای را 
منتظر باشند و شاید رقیبی برای بازار رو به رشد طلا و 


دریافت می کر دند در شغل بعدی بر ایشان.پس از کنار 
رفتن از مسوولیت باقی بماند. 

نکته اینجاست که این اضافه در یافت بر اساس 
جدولهای موجود در قانون برای مدیران سیاسی رده 
اول کش ور تنها چند در صد بامدیران پایین‌تر اختلاف 
داشته و برای نمونه امتیاز ایشان رادر این جدول از ۱۵ 
هزار به ۱۶ هزار تغییر می‌داده است. ضمن اینکه پس 
از گذشت چند سال و با افزايش سالانه حقوق مدیران 
رده پایین‌تر, دریافتی‌شان با مدیرانی که از امتیاز ۸۰ 
درصد. در سال بر کناری از سمتبرخوردار شده 
بودند برابر خواهد شد. آ نچه چندی پیش در مجلس 
کنونی اتفاق افتاد این پرسش بود که آیا کسانی که قبلاً 
کارمند دولت نبوده‌اند ودر زمان بر کناری از مشاغل 
سے سا وه ال توص ر 
سی شوک یرغال یی مرآ ادیو ماس ۾ 


میلیون جوان ایرانی برای کسب افتخار و اعتماد به 
نفس بیشتر به دست دهد. کالای کم ارزشی نیست 
که فراوان به جنگ آید. 

ازیاد نبریم کهاین افتخار در حالی برای 
ایران عزیزبه‌دست آمده که بازیکنان تیم ملی 
والیبال ایران در باشگاههایشان که‌اتفاقا اکثر آنان 
باشگاههای خصوصی هستند و دستشان در کیسه 
بیت المال هم نیست. حتی به قدر نیمی از دستمزد 
بازیکن ان فوتب‌ال دستمزد نمی گیرند وبودجه 
فد راسیون والیبال ایر ان بابودجه‌ای که‌در اختیار 
فدراسیون فوتبال قرار دارد قابل قیاس نیست اماب 
پولهایی بسیار کمتر و در زمینهایی بسیار کوچکتر 
از زمینهای فوتبال این جوانان ایرانی کاری کر ده‌اند 
که پر چم ایران در دست والیبالیستهای ایرانی بسیار 
بالاتر از پرچمهایی که در دست فوتبالیستهای این 
کشور است به اهتزاز در | ید. ۳ 


ارزهم در ایرنایجاد شود اما نباید از یا برد که‌بهای 
نفت در سالهای نه جندان دور»حدودده‌سال قبل 
تا کمتر از ۳۰دلار در هر بشکه رسیده بود و در طول 
تاریخ چند ده ساله اخیر. نوسانهای بسیار شدیدی 
راتجربه کرده‌اما این امید رامی‌توان به ایرانیانی 
که قصد خرید بشکه‌های تفت خام ایرانی را دارند 
داد که روند روبه کاهش ذخایر این طلای سياه در 
جهان و شرایط ناهنجار اقتصادی در اقتصاد امروز 
جهان, نخواهد گذارد که نفت دجار کاهش قیمتهایی 
نظیر آنچه ده‌سال قبل روی داد. شود وشاید این 
رونق‌بازارفروش بشکه‌های‌نفت به‌ایرانیان.با 
توجه به ادامه تحریمهای خارجی تا آنجا پیش رود 
که بسیاری از مراودات مالی داخلی هم با داد و 
سئد همین بش که‌های نفت انجام گیرد وایرانیان 
به‌جای اعتماد به سکه‌های طلا برای جمع اوری 
اندوخته‌ه ای مالی, بشکه‌های نفت رابر گزینند و 
تازه‌عروسان آینده‌ایر ان مهریه‌هایی با تعدادفراوان 
بشکه‌های نفت خام برای خود شرط کنند! 


این سوال پاسخ گفت وناگهان بایک سوخبرداشت 
درفضای خبری کش ور ماجر ای حقوق مادام العمر 
برای مد یران ماس آغاز د.د ر حال که همانطور 
که دیده شد. هیچ مصوبه‌ای مبنی بر برقراری حقوق 
مادام‌العمر برای هیچ مقام سیاسی یاغیر سیاسی به 
تصویب نر سید ودر عمل تحت تأثیر موج خبری 
ایجاد شده مجلس از برقراری همان ۸۰ درصد 
از مزای‌ای مدیریتی هم صر فنظر کرد. جالب اينکه 
که از سال ۸۶به بعد از پیستهای مدیریت سیاسی 
رده‌اول کشور کنار رفته بودند. آغاز شده‌وباید دید 
بااز بین رفتن ولغواین قانون آیا آنچه پرداخت شده 
بود هم پس گرفته می شود و آنها که پیش تر از این 
امتیاز استفاده کر ده‌اند, موظف به با زگرداندن آنچه 
دریافت کر ده‌اند خواهند شد یا خیر؟ ۰ 


ہے 


۹۰ ۹ 


8 رهبر انقلاب: بسیج یک مجموعه حزب‌اللهی 
واقعی است... سیاسی است اماسیاستزدہ 
سالک کرو انی یست.. مرا کر دن دنا 
سال[ عافد اما ل اس ماه 
ایا ا وار کہ 

۶ باتصویب مجلس شورای اسلامی رابطه با 
انگلیس به سطح کاردار تنزل یافت. 

٭ نخستین واحد تولید بنزین از گاز راه‌اندازی 
شد. 

% ۵ هزار دانشجوس ال آین ده‌در آموزش و 
پرورش استخدام می‌شوند. 

٭ هفته گذشته ب ورس تهران نزدیک ۸۰۰ 
واحدافت کرد. در همین هفته دلار باافزایشی 
۰ (درصدی به حدود ۱۴۰۰ تومان رسید. 

٭ میدان‌التحریر قاهره دوباره شاهد تظاهرات 
مردم نقلابی مصر بر عليه شورای حا کم نظامی 
بود. 

۔آیت‌الله مکارم شیرازی به خاطر ابطال مصوبه 
حقوق‌مادامالعمر به مدیران سیاسی از نمایند گان 
ا 

-رییس جمهور: روند نزولی تورم تاتک نرخی 
شدن آن ادامه خواهد یافت. 

۶ اتحادیه عرب تحریم‌های اقتصادی و سیاسی 
جدیدی رابر علیه سوریه به تصویب رساند که 
اعتراض شدید دمشق را در پی داشت. 

6 وزیر نفت اعلام کرد ایران سومین تولید کننده 
بنزین از گاز در جهان است. 

+ ۶ قطار جدید وارد متروی پایتخت شد. 

+ سرمای زودرس دمای بسیاری از نقاط کشور 
رابه زیرصفر رساند. 

+ معاون پارلمانی رییس‌جمه ور اعلام کرد 
بودجه سال ۱ ٩‏ اوایل دی ماه به مجلس می رود. 
۶ اعتراض‌ها در یمن همچنان ادامه دارد. 

3% دراعتراض به قطعنامه پیشنهادی آمریکا 
علیه ایران, سفیر سوییس در تهران به وزارت امور 
غارت احضار مد 

وزیر صنعت ومعدن:صنایع کشور آماده‌اجرای 
مرحله دوم طرح هد فمندی یارانه‌ها نیستند. 

۴ رحمانی فضلی.رییس دیوان محاسبات کشور: 
هیچ نهادی در امد کشور را نمی‌داند. 

+ حض ور مأموران برای بازداشت مدير عامل 
ایرنا و مشاور مطبوعاتی رییس‌جمهور به در گیری 
انجامید. 

۴« به گفته مسوولان وزارت راہ بز ر گراه همت تا 
ماه آینده به آزادراه کرج متصل می شود. 
۷ ال روش 
پرداخت عیدی کار گران تغییر نمی کند. 

۴« مهندس احمدی, مبتکر ایرانی. دستگاه کاهنده 
آلاینده هوا و مصرف سوخت ساخت. 


7 ۷ 
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٭ حطر ت صادق (ع) 


فضای زیبای تپه اشرف و تلاش عاشقانه کاوشگران 


جستجوی کاوشگران میراث فرهنگی و عنوان‌بندی اشیا کشف شده پنهان ز 
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در گزارش‌ این هفته‌علاوه بر چند موضوع متنوع 
وجالب از هیجان ات واضط راب خاصی که برای 
خبرنگاران اتفاق می افتد برایتان خواهم گفت. لبتهاین 
هیجانها ناخود | گاه لذت بخش هم هست و بالطبع هم 
گاهی عذاب آور.به خصوص اگر باهمه بر نامه‌ریزی 
که داشته باشی از سفر جا بمانی... بله! 

من دقیقاً عصر یک روز بارانی جا ماندم و به همراه 
وسایل سنگین سفر. چش‌انتظار نفر بعدی بودم که 
تلفن زنگ زد و بچه‌های داخل اتوبوس اطلاع دادند که 
مانیز در ترافیک سنگین بی حر کتیم. شماا گر خودتان 
رابامترو به عوارضی تهران قم برسانید از ما سر یعتر 
رسانده و به طرف مرقد امام(ره) حر کت کردیم. حالا 
داشته باشید داخل بهشت زهرا(س) تاعوارضی باید 
ازمیان قبر اموات. دوان‌دوان ضمن قرائت فاتحه اهل 
قبور بدویم. از بخش اراضی قبرستان عبور کر دیم وبه 


تهیه گزارش و گرد آوری و عکس: مجید شادمان‌نژاد 


خسته شده‌بودیم وبا بار سنگین نای رفتن بقیه راه 
رانداشتیم.چند قدمی که دور شدیم وهنوز مسیر 
طولانی راتاعوارضی داشتیم که صدای بوق ماشینی به 
گوشمان خورد و ما هم به التماس دست تکان دادیم و 
راننده که نظامی بود گفت: سوار شوید!داخل که شدیم 
پرسید.این جاچه کار می کنید ؟ گفتم ما خبر نگاریم و 
از اتوبوس برای سفر خبری جا مانده‌ایم!... افسر جوان 
یافتیم. جای شماخالی تابه حال یا ندارم درساعت‌های 
تاریک شب در شهر اموات.ورزش دو کر ده‌باشم. 
آن‌هم با ترس!وارد اتوبوس شدیم و شادی در اکیپ 
خبرنگاران برپا شد و مسوّول هماهنگی و تغذیه بچه‌ها 
خانم طالب ‌زاده بود که با تلاش وصف ناپذیری علاوه 
بر مھیا کر دن امکانات تغذیه‌ایی برای دو روز و نیم 
وهماهنگی بامسوولان میراث فرهنگی و گردشگری 
: کا کا ک تک 
LEL‏ 

باستان شناساز 85 
0 

معتفدن دکه تپه 


اشرف ا زقدیمی‌ترین 
سکوننگاه‌های‌مردم 
اصفها ناست.در حال 
حاض رتپه اشر ف از 
سطح‌خیابان بالا آمده 
ومردم‌اطراف ان 
نخاله‌های ساختمانی 
خودرادرپای‌این‌تپه 
باستانی می ریزند 


اصفه ان راهم به خوبی انجام داده بود. که جادارداز 
او تشکر کنیم. صبح زود خروسخوان پس از صرف 
صبحان ه باهماهتگی قبلی برای دیدن هه ارف به 
راه افتادیم و وقتی به بلوار منتهی به مکان تاریخی تپه 
اشرف رسیدیم مسؤولان میراث فرهنگی و کاوشگران 
عزیز که این سند تاریخی پنهان رااز شکم زمین جراحی 
می کردندهمگی باصبر و حوصله وبااب زار وقلم خود 
مشغول به کار بودند. پس از دقایقی دوستان سوال 
می کردند وسرپرست هیأت باستان‌شناسی آقای 
علیر شا جعقر ژاده درباره یافته‌های باستان‌شتاسی 
تیه اشرف به خبرنگاران پاسخ داد... کشف جالبی بود. 
شسهر قد یمی پس از قرن‌هااز دل خاک در وسط شهر 
هنرمن‌دان اصفهان سر از خاک بیرون زده‌وباخود 
از شگفتی‌های شاهان دوره‌ساسانی سخن می گوید. 
درعکس‌هایی که مشاهده می کنید نمایی از شهر 
اصفهان باهوایی مطبوع وخونگرمی کاوشگران که تا 
لحظاتی که خبر نگاران با آنهابودند مشغول کار بودندو 
لحظه‌ای خود را در گیر ا کیپ ما نکر دند! و فقط مسوّول 
آنها به سوال‌های ما پاسخ می گفت: 

این گروه جد ولی طراحی کرده بودند و هر آنچه از 
دل خاک به دست می |مد.چه سالم و چه شکسته در 
ردیف‌هاقرارمی گرفت که‌برای‌مااین تکه یس فال‌ها 
جالب بود که در عکس‌هامشهده‌می کنید باشما 
عزیزان که میهم ان صفحه گزارش این هفته «تبه 
اشرف سند پنهان تاریخی اصفهان» هستید. هم راه 
شویم امیدواریم ماجرایی ارز شمند برایتان روایت 
کنیم. و حالا اطلاعات تار یخی تپه باستانی اشرف 


اد عاد اد 


وقتی‌ماب رای تهیه گزارش باهماهنگی قبلی به 


منطقه‌ای به نام تپه اشرف وجود دارد که بار تاریخی 
بالایی بر ای اصفهانی‌ها دارد به شکلی که در وسط شهر 
نمایان شده و از سطح خیابان هم بالاتر است. اما مدتی 
است که متأسفانه بایی مهری ناخواسته بخشی از مر دم 
اصفهان مواجه شده‌است. همگی شگفت زده شد یم و 
دیگریادمان‌رفت که‌ما | مده‌بودیم زاینده‌رودهميشه 
پر آب و زیبایی‌های‌این شهر رااز جمله چهل‌ستون- 
پل خواجور متا جنیان و را بيينيم. رای به رفتن صادر 
شد تااز تبه‌ای تصویر بر دارم که می گویند قدمت 
آن به دوره پیش از اسلام باز می گردد. در بدو ورود 
پاحصارکشسی که برای باننتان‌شتاسان مرسوم است 
روبر وشدیم وبه محض ورودبه محوطهد یدیم که گروه 
کاوش مشغول کنده کاری با ابزارهای خاص خودشان 
هستند. البته ما عکاسان تاب و تحمل نیاوردیم وعلاوه. 
بر عکسبرداری با مسوّول باستان‌شناسان هم به گفتگو 
پرداختیم که می خوانید: 

تپه ارف یکی از مهمترین تپه‌های تار یخی در 
شهر اصفهان است که گفته می‌شود«قدمت آن به 
دوره پیش از اسلام می‌رسد». این تبه باستانی در 
نزدیکی پل تاریخی شهر ستان و در کنار زایندەرود 
قراردارتد در حال حاض رتیه اشسرف ازمد طح خیایان 
بالا آمده ومردم اطراف آن نخاله‌های ساختمانی خود 
رادر پای این تپه باستانی می ریزند. 

«علیرضا جعفری‌زند» سرپرست ھیأت 
باستان‌شناسی تیه اش رف اصفهان ضمن اعلام این 
نطاب اضافة کرد ماد زاین آثازمعتاری نشیا رجالنی 
از دوره‌ساسانی با پی سنگی ویک دیوار خشتی عظیم 
پیداکردیم که باید در مراحل بعد پی گر دی شود.البته 
هنوز برای اظهار نظر نهایی در مورد کاربری این اثر در 
دورہساسانی زود است وباید مطالعات ادامه پیدا کند 
امافعلاً می‌دانیم که این اثر در دوره‌های پس از ساسانی 
نیز مورد استفاده قرار گر فته است. 

وی در ادامه گفت:سفال‌هایی از دوره‌ساسانی و 
آثاری از قرن چهارم هجری در تپهاشرف به دست 
آمده و بقایای کاخ تخریب شده اشرف افغان راهم 
پیدا کردیم که به گواهی تاریخ به خاطر نفر تی که از 
اووجودداشت به دستورنادر شاه‌وهمرآهی‌مردم 
تخر یب شده است. 

جعفری زند. درباره اهمیت کاوش در تبه‌اشرف 
اتاذاظباردافت ذرامقہان ازئرد جار ضرق 
به بعد | ثار ملموسی در دست است ولی دربارہ قبل 
از آن به خصوص اصفهان پیش از اسسلام اطلاعات ما 
اند ک بودەوتبەاشر ف تنها تبه تاریخی است که در 
مشودشہرامتبااد اعارشی امین بخ 
ازمشکلات کاوش دراین تبه گفت:چون‌اصفهان 
شهری‌است که در طول تاریخ هیچ وقت نمر ده‌برای 
همین لایه‌های تاریخی روی همدیگر قرار گر فته‌اند 
ومثل شوش یافیرو زآبادنیست که‌امروز شهر به 
حال خودش رها شده باشد و باستان‌شناسان بتوانند 
به راحتی روی آن کاوش کنند و در واقع اصفهان کهن 
زیر اصفهان فعلی است! 


بقیه در شماره آبنده 


` قطرہ ای از دریای‌زبان شناسی 


مصطفی گلیاری 
گیج انگاری در زبان فارسی 
ادامه قطر ه پیش 


پرسش‌دوست:دوست ارجمن دم رضا 
محسنزاده دانشجوی سال آ خر برق پر سید: «مگر 
نے این که زبان زندهاست وخودش بر خی از واژه‌ها 
راعسوض می کند؟ پس چراشمابه گویند گان صدا 
وسیما ایراد می گیرید و می گویید برای بیان کردن 
سخن خود از فعل‌های غلط استفاده می کنند. مثلا 
می‌گویند «آ نهابه ماان درزی‌ارائه کر ده‌اند» اندرز 
ارائه کر دن در صداوسیماجاافتاده پس غلط نیست». 
پاسخبه دوست:یکی از قوانین فر هنگستان‌ادب وزبان 
فارسی می گوید: «معیار ما برای درست یانادرست 
بودن کلمه‌هاز بان مر دم است.اگر در زبان‌مردم رایج 
باشد. درست است. بنابراین کلمه و تر کیب و تلفظی 
که در رادیو تلویزیون هست. به شر طی در ست است 
که مردم آن را پذیرفته باشند. مثلا مردم چرخ‌بال 
ورایان هو کالاب رگ رانپذیرفته‌اند پس‌هلی کوپتر و 
کامپیوتر و کوپن درست است. جالب است بگویم که 
مردم یارانه رانیز نپذیرفته بودند و همان سوبسید 
رابه کارمی‌بردن د ولی از وقتی که مردم ماهی چهل 
وپنج تومان به نام یارانه می گیر ند. سوبسید را کنار 
می گویند یارانه. 

کج فهمی 

انسان‌هاموجوداتی گر وهی‌هستند وهر چه بهتر 
بتوانند باهم ار تباط بگیرند بهتر رشد می کنند وباهم 
سا زگارتر می‌شوند. فهمیدن زبان همدیگر مهم ترین 
گام است برای خوب ار تباط گرفتن. پدران و مادران 
ومربیان بسیاری هستند که چون نمی توانند زبان 
جوانان را بفهمند. روزبه روز از آنهادورتر می‌شوند. 
گاهی نیز چون نمی توانیم پیام اصلی سخنی رادريابیم. 
به گیج‌انگاری دچار می‌شویم. دوست آذری وشیرین 
سخنی که مباشری است میان دو بهر وز سوّالی کرد 
که پاسخش مقدمه‌ای را که خواند ید. در برمی گیرد. 
بهروز مباش بهروز پرسیده:«آیااصرار بر گفتن 
عباراتی که واضح و مبرهن هستند. گیج‌انگاری 
است؟ مثال: دخترهایتان رازن ده به گور نکنید! یا 
E‏ کار میت ری وی 
است. می گوید: داری میری سفر. انسولینت رو هم 
باخودت ببرادر چنین مثال‌هایی مردم به پیام‌هایی 
که در آنهاهست. کاملااعتفاد دارند مثلاامروز 
دیگر کسی دخترش رازنده به گور نمی کند. همه 
می‌دانند که بهتر است انفاق‌مان پنهانی باشد. واضح 
ومبرهن است که‌منی که انسولینی‌هستم,انسولینم 
رابا خودم می برم... آیا گفتن اینگونه سخنان اتلاف 
وقت و گیج‌انگاری نیست؟» 

جناب بهروز مباشر بهروز نازنین!اگر کسی به 

پدری که ھرگز دخترش رازنده به گور نخواهد 
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کرد بگوید: دخترتوزنده به گور نکن و منظورشل 
دقیقا همین باشد. مبرهن است که سخنی بیهوده 
گفته اسست ولی شاید منظورش کنانی باشد. مثال: 
دختر می‌خواهد درس بخواند وارشدش رابگیرد. 
پدرمی گوید:لازم نکرده! کی گفته دختر باید صد 
کلاس درس بخونه؟ و مادرش می گوید: آره والاه! 
دختر باید شوور کنه.و گیر می‌دهند که باید به خانه 
بخت بروی.اینجاست که دانایی به آنها می‌گوید: 
دخترتوتوزندهبهگورنکتین! 

مثل همین زنده به گور نکنید است. آنجا که 
می‌فر ماب د:ولاتقلواآولاد کم خش یه املاق... 
فر زندانتان را از ترس تهیدستی نکشید! امروز همه 
می دانند که هیچ کس فرزندش رااز ترس تهیدستی 
نمی کشد زیراهم فهم مردم بالا رفته است هم هزار و 
یک سازمان ویارانەوخیر نهانی‌وچنین‌چیز هایی‌هست 
که دست کم می توانند گر مخانه‌ای‌به تهید ستی بدهند 
تاشب راصبح کند وهورت‌هورت‌هم کاسه‌ای آش 
نوش جان فرماید.بنابراین موضوع بچه کشی منتفی 
است. پس چیست ؟ همان است که گفتم: کنایه‌ای نیز 
هست از مرگ هویت بچه‌ها که به دلیل فقر فرهنگی 
روی می‌دهد. زبانشناسی برای غنی کردن فرهنگی 
که تهیدست شده است. داروی خوبی است. نخستین 
گام برای غنی کردن فرهنگ فرزندانمان, فهمیدن 
زبان آنهاست تا بتوانیم با بچه‌های نسل جدید ار تباط 
برقرار کنیم و فرهنگ شان را غنی‌سازی فر ماییم. 

ام اخیر نه اناحتی خواجه حافظ شیرازی‌هم 
می‌داند که خیر نهان بسیار خوب است. چه بر سد 
بے پهلوانان و خیّرین و دیگر اغیار. از حافظ انگبین 
گفتار است: ۱ 

پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان 

خیر نهان برای رضای خدا کنند 

پس چرام دام می گویند نهانی خیر کنید که 
حضرت دوست انفاق رانهانی دوست دارد؟ زیرا 
٦‏ پ۰" 
نیز ندارند. خیرانی هستند که خیرشان نهان و دور از 
چشم‌اغیار است.امافردای شبی که انفاقی کرده‌ان. 
مکی ال ری سا خال رها 
گرونی وتورمم که بیداد می کنه.وای به حال اون 
بیچاره‌ای که دستش تنگه.» کمی بعد می‌فر ماید: 
«همین مفلوک بد بختی‌هست که با زن و چارتا 
دخترش‌سر کوچه‌مون‌سرایداره...باباهمونی رومیگم 
که يه دختر مطلقه هم داره که به چشم خواهری نامبر 
وانه!امسال هیشکی به فکرشون نبود. اگه یه خیّری 
نمی اومد وبهشون آذوقه و پول واز این چر ک دستا 
نمیداد. معلوم نبود اون بیچاره‌ها چه بلایی سرشون 
میومد. من خانمم یه خورده حسوده و نمیذاره و گرنه 
بازم مثل دیشب کمک شون می کردم.» جناب بهروز 
مباشر بهروز تاهنگامی که چنین خیّر ان نهان کاری 
هستند. باید مدام تکرار کر د: 

پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان 

خیر نهان برای رضای خدا کنند. 


ادامه دارد 
LI‏ 


سے 
رسکی ۓ سک کی 


سس موی حبات 


دادر ز دا 


- 


بی ودد 


رت ار اده حستحه دادد کرد 


ما کیم گور کی 


ترجمه از:دکتر بهمن بهروزی 


گزارش سفر خانم 
«زانین دی‌جیووانی» 
روزنامه نگار بر جسته 
ایتالیایی به کشور 
جنگ زده لیبی 


سپتامبر داغ در لیبی 

زمانی که من خود رااز طریق مرز تونس در ماه 
سپتامبر به لیبی رساندم از همان دروازه‌های ورود 
به لیبی بوی آتش سوزی و خون همه جا پر کنده بود. 
خانه‌ه او مغازه‌های آتش گر فتے و غارت‌زده‌همه جا 
مشهود بود و در گوشه و کنار پوسترهای قذافی مشاهده 
می‌شد کهاز جاهای مختلف آویزان شده‌بود. البته 
در پاره‌ای از موارد پرچم قدیمی لیبی که متعلق به 
زمان‌های‌ادریس می‌باشد بارقهای از اميد رادر دل 
انسان به وجود می‌آورد. اما خرابی‌هاو آثار جهل سال 
دیکتاتوری پدیده‌ای نیست که بتوان به آسانی از کنار 
ان عبور کرد. کلاشینکف ها همه جا در دست کود کان 
کم سن و سال گر فته تا پیر مر دها مشاهده‌می‌شد واين 
خود نشان می داد که امنیت در لیبی به اسانی به دست 
نمی آید.البته مردم بخصوص آنان کەقبلاً از لیبی تبعید 
یا اخراج شده بودند. گر وه گروه در حال باز گشت بودند 
اما آنهاهم متوجه شد ند که تاساختن‌یک لیبی تازه‌فاصله 
بسیاری وجود دار د وبر خی اوقات این ناامیدی در چهره 
آنان به وضوح مشاهده‌می‌شد وهمین ناامیدی است 
که برخی اوقات ترجمانی چون خشونت پیدا می کند. 
درلیبی من از منطقه‌ای به نام «یارموک» دیدن کر دم. 
یارموک زمانی اسباب غرور قذافی رافراهم می آورد. 
امااکنون‌تنهاپدیده‌ناراحت کننده‌ای که به محض 
ورود به یارم وک آدمی رامتوجه خودمی کرد بوی 
اجساد ۵ ۴انسانی بود که به تاز گی توسط طر فداران 
قذافی تیر باران شده بودند. یارموک درواقع پایگاه پسر 
۸ ساله قذافی به نام «خام‌س» بود و مر کز نظامی او 
راتشکیل می داد.این خامس بود که یک گر وه نظامی 
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با نوجه به آنچه که در طی سال‌ها حکومت قذافی د رکشور لیبی گذشنه آن را دره مرگ به روایت قرن ۲۱ نامیده‌اند 


مشهور به «بریگاد ۳۲)راتأسیس کرده بود که تنها 
نام آن کافی بود تامردمان لیبی رادچار وحشت کند. 
بریگاد مذ کور شامل ۰ هزار نظامی تعلیم دیده‌بود 
که فقط کافی بود در جایی یامنطقه‌ای‌احساس کنند 
مخالفتی وجود دار د و مخالفین قد علم کرده‌اند و آنگاه 
بریگاد ۳۲ وارد عمل می‌شد. خامس سعی بسیار داشت 
تادریارموک هم منطقه‌ای شبیه به جایگاه‌پدرش 
موسوم به باب‌العزیزیه ایجاد کند اما هر گز نتوانست 
تا یارموک را به درجه جایگاه متعلق به پدرش برساند. 

زمانی که من در یارموک بودم.اين گونه شایع 
شده بود که خامس خود درنبر دها کشته شده‌است. 
لبته قذافی پسران بسیاری داشت وچنین شایع شده 
بود که میان پسرها هم به خاطر جانشینی برای پدر 
در گیری‌های بسیاری ایجاد شدہ اما ا کنون یارموک 
تنهانمادی از کشتار وجنایت است, ضمن آنکه زندان 
بارموک یکی از بام تر ین مکان فا ناته بی قد در 
دنیا مکان‌هایی وجود دارد که عفریت مرگ در آنها در 
زمانی حرف اول را می‌زد. سربرنیکارادر کشور بوسنی 
داشتیم که زمانی تنها بوی اجساد کەدر ان به مشام 
می‌رسید باعث د گر گون شدن حال آدمی می شدومن 
که خود زمانی از آنجادی دن کرده‌بودم تنهامی‌توانم 
یارموک رامثال بزنم که شباهت‌هایی نظیر آن شهر 
بوسنیایی داشت. 

وحشت در آخرین روزهای قذافی 

آنچه که به محض ورود به لیبی به گوش می‌رسد 
داستان‌های وحشتناکی از آخرین روزهای حکومت 
قذافی است که چگونه مخالفین خود راقتل‌عام می کرد. 
در یک مورد که توجه مرا به خود کاملا جلب کر ده بود 
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از شخصی به نام عبد الحکیم الکبیر نام بر ده می‌شد. او که 
از کندوداران منطقه خود بود وبا ۶ ۴سال‌سن‌دارای ۳ 
فرزند هم بود به اشتباه در روز ۱۸ ژوئن به عنوان یکی 
از مخالفین مسلح توسط مردان قذافی بازداشت شده و 
به زندان افکنده شد و البته محا کمه‌ای هم در این میان 
وجودنداشت. آنهااورادر مکانی زندانی کر دند که 
۰ بازداشت شده دیگر هم حضور داشتند. این مکان 
تنهایک سالن کوچک بود که کلیه زندانیان رادر آن 
جای‌داده‌بودن د.دراین‌مکان کوجک زندانیان‌تنها 
جابه انداژهایستادن داشتند وبس.ضمن آنکه‌ازغذا 
هم خبری نبود و تنها یک بطری آب در روز برای همه 
زندانیان در نظر گرفته می‌شد که در آن منطقه‌ای که 
ازشدت گرماشرایط وحشتناکی راایجاد کر ده‌بودبا 
آن تک بطری تشنگی خود رارفع کنند که البته چنین 
احتمالی به هیچ وجه وجود نداشت. اکثریت زندانی‌ها 
از گونه سیاسی بودند که شاید در جایی مقاله‌ای نوشته و 
یانطقی کرده‌بودند. امامردان قذافی آنهارامتهم کرده 
بودند که برای پایان دادن به حکومت رهبر شان اسلحه 
به دست گرفته‌اند که این هم اصلاً واقعیت نداشت. 
سرانجام زمانی که نیروهای مخالف و نیروهای ناتو در 
لیبی دست بالاتری پیدا کردند آنگاه به دستور قذافی 
تمامی ۱۵۰ زندانی به کل وحشتناکی اعد ام شد ند. 
طریقے اعدام هم این بود که نظامیان چند نار نجک را 
به داخل سالن اتداخته و آن رامنفجر کردند و تکه‌های 
بدن زندانیان بود که هر کدام به سویی پر کنده می‌شد. 
بوی‌بدن‌های سوخته رامن کاملاً احساس می کردم و 
این بوبی نبود که بتوان از آن فرار کرد. در همان جامن 
با یک بانوی اهل لیبی به نام «هوداابوزید» آشنا شدم.ما 


در کنار یکدیگر یک شب ضمن صرف شام در باره 
واین سخنان هودابود که تا ثیر بسیاری روی من 
گذاشت. هو داد ختر یکی از افر اد فعال علیه قذافی 
بود که پس از آن که مدت‌ها رادر زندان به سر 
بر ده‌بود.به اجبار به اتفاق خانواده‌اش لیبی راتر ک 
کرده و در لندن ساکن شده بود. علی‌ابوزید در 
لندن شاخه‌ای را به عنوان مبارزین عليه قذافی به 
وجود آورد که‌البته بیش تر طی صحبت‌هاء نطق‌ها 
ونوشته‌ها درباره‌جنایات قذافی سخن می گفتند.او 
نام این گر وه‌راجبهه ملی برای آزادی لیبی گذاشته 
بود.اماتسیس این جبهه‌به‌شدت برای قذافی گران 
قذافی به گروه‌های مسسلح و جاسوسی خود دستور داد 
تااورابه قتل بر سانند. اواز نگرانی‌های پدرش گفت 
که بیشتر برای خانواده‌اش بود. هودا می‌دانست که 
برای پدرش سلامتی همسر ودخترش آهمیت 
فراوانی داردہ اماخاطرات بچگی هودامملواز 
اضطراب‌ها ناراحتی‌هاونقل مکان کردن‌های 
خانواده‌بود که از بیم مر دان فرستاده شده توسط 


قذافی انجام‌می گر فت.سرانجام آ نچه که نباید 
اتفاق‌افتادومردان قذافی در نوامبر ۱۹۹۵ 
وارد فروش‌گاه‌سوپری که متعلق به‌ابوزید بود 
و خودش‌هم آن رااداره‌می کرد شدند واورا 
باضربات چاقوبه صورت وحشتناکی به قتل 
رساندند.هوداخودش‌نخستین کسی بود که 
جسد پدرش رامشاهده کرد و علائم تنفر قذافی 
را که باچاقوروی‌صورت پدرش حک شده 
بود مشاهده کرد. از آن زمان تنهایک تفکر در 
ذهن هوداجای گرفت. این که با چشمان خود 
پای ان قذافی راروزی مشاهده کند وباهمین 
هدف هوداهم قدم در جای پای پدرش گذاشت 
فعالیت‌ه ای خود رادر خارج از لیبی آغاز کرد. 
هودابه شهرهای مختلف اروپایی سفر می کرد و 
در آنجااز جنایت‌های قذافی می گفت و تجر به 
شنوند گان بیان می کر د. و آنگاه‌زمانی که انقلاب لیبی 
آغاز شد.هودااز نخستین کسانی بود که خودرابه تونس 
رساند تادر آنجا از مرز گذشته وواردلیبی شود. در واقع 
این نخستین باری بود که از هنگام طفولیت هودا لیب .دا 
دوباره مشاهده می کرد.اواز امیدواری‌های خود 
اهالی لیبی که تحصیلکر ده اروپاو آمریکا هستند 
درراستای باز سازی کشورش شر کت کند وبه 
فعالیت بیر دازد.اومعتقد بود که تنهایک اتحاد 
ملی در بین مر دم لیبی می تواند حر کت لیبی به 
سوی‌انقلاب رابه سرعت آغاز کند. در این میان 
دلخوری هودااز دولت انگلستان هم چیزی نبود 
که بتوان آن رافراموش کرد.اومی گفت که 
مادرش در روز پس از مر گ ابوزید به مقامات 


انگلیسی وپلیس انگلستان مراجعه کر ده‌بود ودر 


حالی که همه می‌دانستند که قتل ابوزید کار چه گروهی 
می‌باشد. اما مقامات انگلستان به طرز مشک و کی سعی 
می کردند تا جریان رابیشتر مسکوت نگه دارند. هودا 
به‌من گفت که حتی چند افسر پلی س برای مادرش 
توضیح داده بودند که متأسفانه دولت و وابستگان 


دولت انگلستان در راه تحقیقات آنهادرباره‌قتل 
ابوزید سنگ‌اندازی می کنند و اجازه پیشر فت به چنین 
تحقیقاتی‌نمی‌دهند. در واقع بر ای دولت انگلستان در آن 
زان راطفا اراتا ایت وسار یری 


نسبت به جان شخصی چون ابوزیدداشت واین 
ناروایی اتفاقی ب ود که‌هوداهر گز آن رافراموش 
نمی کرد که چگونه دولت‌های غربی هم در زمانی 
نان رابه نرخ روز مصرف می کر دند.اما | کنون هودا 
ایک شوه یک بی اا ان سرب میسن 
به‌لیبی باز گشته بود تادر بازسازی آن کشور نقشی 
فعال داشته باشد. من باافر اد بسیاری چون هودادر 
لیبی آشناشده وصحبت کردم و سر گذشت برخی 
ملاقات با ریس دانشگاه لیبی 
در این میان من با شخص دیگری‌هم آشناشدم, 
دکتر«فیصل کر کشی» که شخصیتی بسیار فرهنگی و 
بامعلومات می‌باشد و ریاست دانشگاه تری‌پولی را که 
یکی از مشهورترین ومؤثر ترین دانشگاه‌های‌قارهآ فریقا 
می‌باشد. بر عهده دارد. د کتر کر کشی در زمان قذافی 
هم دارای وظایف فرهنگی بود ام به محض آن 
که‌انق لاب درلیبی آغازشداوهم به مخالفین 
قذافی پیوست و با توجه به نفوذهایی که داشت 
توانست تا در انقلاب لیبی بسیار مؤٹر واقع شود. 
اواز روزهای آخر قذافی برای من گفت که چگونه 
درهنگام بمبارانهواپیماهای ناتوقذافی اجساد 
سربازان خود را به بیمارستان‌ها می برد و برای 
خبرنگاران آنهارابه عنوان کود کانی که قربانی 
بمباران‌های ناتوشدند نشان می‌داد. فیصل 
می گفت که قذافی برای اینکه وجهه خود رابالا 
ببرد.از هیچ عملی فر و گذار نمی کر د.او دسترسی 
بدون محد ودیت به منابع مالی داشت و همین امر 
سبب می شد که هر گونه عملی هم در ید اختیار 
او باشد. زمانی که سخن از آینده لیبی به پیش 
کشیده می‌شد. امثال د کتر کر کشی به خود اجازه 
نمی دھند که بسیار خوش‌بینانه صحبت کنند. 
اوبه‌من گفت که‌این شسوخی نیست که‌اهالی 
لیبی طی ۴۰ سال به غیر از قذافی هیچ ندیده‌اند 
واین خود یک شستش وی مغزی کامل می‌باشد 
و طبیعی است که تغییر دادن آن. کار و فعالیت 
سار زا تا 
وسرانجام من پس از گفتگ وو مصاحبه با 
شسخصیت‌هایی نظیر هودا یا خانواده کبیر.یاد کتر 
عفریت مرگ دست به گریبانند و بهبود والتیام زخم‌ها 
وجراحت‌هاهر چند اغاز شده‌است.اماصبر و 
شکیبایی می طلبد وزمان طولانی. حال پرسش 
این است که آیاملت لیبی چنین صبر وتحملی 
راپس از آنچه که برایشان اتفاق‌افتاده‌می‌توانند 
از خود نشان دهند؟ پاسخ این پرسش را آیندەو 
تاریخ نشان خواهد داد. پرسش دیگری که‌ملت 
لیبی از خود می‌پرسند این است که آیاروزی 
می‌رسد که دیگر کشور لیبی را«دره‌مر گ» 
خطاب نکنند؟ پاسخ به این پرسش در آینده‌و 
تاریخ نهفته نیست بلکه در رفتار فرد فردمردم 
لیبی جای دارد. 
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رفتارهاوواکنش ها 


دکتر بهمن بهروزی 


ماجرای واقع ی از جوان یک هآنچه که تصور میکرد.نبود وآنچه که 
اطرافیانش راهمتصو رکرده بود ءکاملاً اشتباه بود 


هویب 


روند یک زند گی عادی 
آدمی از آن زمان که متولد می‌شود وبعد آهسته آهسته به راه می‌افتد. به مدرسه می‌رود وسال‌های 
تحصیل را یک به یک پشت سر می گذارد. درواقع یک روند عادی در زند گی را دنبال می کند. اما تجسم کنید 


کسی را که همه موارد ذ کر شده راطی کر ده‌امابه نا گهان متوجه می‌شود که اصولاًهویت او آنی‌نیست که 
خودش می‌شناسد. این یک ماجرای واقعی است که طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده است و زمانی که انتشار 


یافت اعجاب همگان را باعث شد. 


هجده ساله‌ای در دبیرستان 

«جیمی‌دورانت» هم مانند هر دانش آموز 
دبیرستانی‌دیگری که در سنین ۱۷ یا ۱۸ سالگی به 
سر می‌بر د. ذهنیت‌های خاص خود را دارد.اوبادو یا 
راتشکیل داده‌بودند که بهترین لذت آنهادرزندگی 
این بود که توأماً به تماشای مسابقات بسکتبال تیم 
شهرشان بر وند ودر آ نجا در حالی که سطل‌های بز رگ 
ذرت‌بوداده‌و نوش ابه رادر دست داشتند, گاهی با 
فریاد و گاهی هم بابحث و جدل نسبت به اتفاقات 
درون مس‌ابقه اظهار نظر کرده و به تشویق تیم شهر 
خود می‌پرداختند. ضمنآتکه درزمان‌هایی هم تیم 
تفریح دیگرش ان این بود که در محیط مدرسه برای 
یسک باند دیگر که آنها هم جمع رفیقانی ویژه خود 
بودند به شوخی دامی پهن کرده و باعث خنده و تفریج 
دانش آموزان دیگر شوند. درواقع جیمی هم یک رفتار 
کلاسیک مانند سایر دانش آموزان دبیر ستانی داشت. 
اوبیشتر به فکر حال بود ولذتی که‌از حال می‌بر د تا 
آنکه دغدغه‌های آینده را در ذهن داشته باشد. آینده 
رازمانی به او گوشزد می کردند که اواز مدرسه در 
بعداز ظهر به خانه‌باز می گشت.از سویی مادرش به 
کرات بای داورابرایانجام تکالیفش صدازده‌وحتی 
تهدید می کرد. و زمانی که پدرش از محل کار خود به 
خانه بازمی گشت تازه نوبت نصایح پدرانه می رسید: 

«پسرم بااین روش که تو در پیش گرفتی در آینده 
به غیر از تمیز کردن شیشه‌های اتومبیل‌ها در پای 
چراغ‌قرمزهاهیچ کاری دیگری به تو پیشنهاد نخواهد 
شد. چرا تکالیف خود را جدی نمی گیری ؟! تو سال 
آخر دبیررستان‌هستی وباید خودت رابر ای رفتن به 
کالج آماده کنی و...» و آنگاه پس از نصایح پدر نوبت 
جمع شدن افراد خانواده به گرد یکدیگر می رسید که 
شامی راصرف می کردند و بعد هم همگی به تماشای 
سریال‌هایی مانند افسون گر یا تسخیر نایذ یر ها 


۲ 


ے سے 
ا گلاع ا کے 


طی می کر دند و روز بعد هم روز از نو و روزی از نو. 

اماآنچه که در مجموع از این رفتارها و اتفاق‌ها به 
دست می آمد نوعی شادمانی و خوشحالی در زندگی 
بود که فضای خانواده راشکل می داد و هر روز صبح که 
آنها زند گی را از سر می گرفتند این شادی و خوشحالی 
به وضوح در چهر ه‌هایشان دیده‌می‌شد. جیمی از اینکه 
دوباره دوس تانش راملاقات می کر د. پدرش از اینکه 
دوباره‌به سر کار می‌رفت وسر به سر همکارانش 
می گذاشت و مادرش هم از اینکه ابتدا به یک مدرسه 
ابتدایی می رفت وبرای ۷و ۸ ساله‌ها تدریس می کرد و 
سپس به خانه بازمی گشت وبساط غذارا آماده‌می کرد 
شادمان بود. اما آنچه که تصور نمی‌شد این بود که 
ممکن است روزی این زندگی به ناگهان از هم گسیخته 
شود و تمامی انتظارات و توقعات نه تنهابر آورده‌نشود 
بلکه به هرز برود. چنین تفکری به ذهن‌هیچ یک از افراد 
خانواده راہ پیدا نمی کرد اما زهی خیال باطل. 

ملاقات با روانشناس 

بعدازظهر یک روز پاییزی جیمی پس از آنکه به 
خانه باز گشت متوجه شد که مادرش نگاه‌های عجیبی 
به‌اومی‌ان‌دازد.اوبتابر تجربهاش‌می‌دانست که 
هر گاه‌مادرش چنین نگاه‌هایی به اومی‌اندازداحتمالاً 
می خواهد از او در موردی انتقاد کند یا مورد بخصوصی 
رابرای او شرح دهد و چنین هم بود. مادرش به جیمی 
گفت که از فردای آن روز باید هفته‌ای یک بار به 
ملاقات یک بانوی روانشناس رفته وساعتی رادر دفتر 
این متخصص بگذ راند.جیمی‌ابتدابسیار ناراحت‌نشان 
داد و تصور می کرد که پدر ومادرش از اخلاق ورفتار او 
شاکی شده‌اند و به همین دلیل هم از روانشناس کمک 
خواسته‌اند. اما مادرش به او اطمینان داد که چنین 
نیست و درواقع آن روانشناس حکم شنونده رابرای او 
خواهد داشت واین جیمی خواهد بود که باید درباره 
هر مطلبی که صلاح می دانست بااو سخن بگوید. شرح 
این موضوع خیال جیمی راراحت کرد و فر دای آن روز 
او به دیدن بانوی روانشناس که به او د کتر«جالسون» 
می گفتند رفت. بر خوردد کتر بااو بسیار دوستانه بود 


ارو ۳۶۹۶ 


وجیمی هم احساس کرد که می‌تواند با اوار تباط لازم 
رابرقرار کند و خلاصه موقع رامغتنم شمرده و شروع 
به سکایت از بخشی از رفتارهای پدر ومادرش کرد 
کهاورابه اندازه کافی آزاد نمی گذار ند و مر تباً به او 
انتقاد می کنند ومسایلی از این دست.اماد کتر جالسون 
سعی می کرد تاجیمی را آرام کند واوهم با آن‌سن 
کم خود بر این تصور بود که د کتر آنگونه که بايد همه 
چیزرابرای او شرح نمی دھد. جیمی احساس می کرد 
که سخنی در ذهن د کتر وجود دارد واو منتظر زمان 
مناسب است تا آن سخن راسرانجام با جیمی در میان 
بگذارد. با همین تفکرات او دو یا سه جلسه‌ای رابه نزد 
روانشناس رفت. اما یکی از همین روزها که او از نزد 
روانشناس به خانه بازمی گشت با نهایت وحشت و 
غم و ناراحتی منظره‌ای رادر برابر خود مشاهده کرد 
که‌هر گز در بدترین کابوس‌های ش هم آن راتصور 
نمی کرد. پدر ومادرش هر دوغرق در خون روی زمین 
افتاده بودند در حالی که گلوله‌ای به پیشانی هر یک از 
انها اصابت کرده و در دم انها رابه قتل رسانده بود. 
جیمی به قد ری وحشت زده شده بود که نمی‌دانست 
چه وا کنشی از خود نشان‌دهد.اوبه سرعت به سوی 
یکی از همس‌ایهها که ابطه دوستانه بیشتری باپدرو 
مادرش داشت رفت و آنھارااز جریان باخبر ساخت. 
آن همسایه بود که با پلیس تماس گرفت و پس از آن 
مأموران پلیس و کا رآ گاهان بالباس‌های شخصی گروه 
گروه به خانه آنها آمده و حتی از جیمی هم سوال‌های 
عجیب و غریبی می کردند. آنها از جیمی می‌پر سید ند 
که دشمنان پدر و مادرش چه کسانی بودند و اینکه آیا 
قبلاً پدر ومادرش رادر حال تنش ومرافعه باشخص 
یااشخاصی دیده بود یانه؟ که طبیعتاً پاسخ جیمی 
برای‌همه آنها منفی بود.فردای آن روز هم جیمی که 
از شدت غم و ناراحتی به مدرسه هم نرفته بود ناگهان 
دکتر جالسون رامشاهده کرد که‌به‌نزداو | مده‌بود. 
د کتر جالسون که جیمی هر گز او راتا آن حد مضطرب 
ونگران‌ندی ده‌بود.به او گفت که‌هر چه‌زودتر تنها 
لباس‌ه او وس‌ایلی را کهلازم دارد جمع آوری کند 
وبااوهمراه‌شود. جیمی ابتدامقاومت کر د.امانگاه 
قاطع د کتر باعث شد تا جیمی دستورات او را به انجام 
برساند. آنگاه‌در حالی که ان دودر اتومبیلی که خانم 
د کتر آن رارانند گی می کرد به سوی مقصدی نامعلوم 
در حر کت بودند خانم د کتر جیمی رامخاطب قرار داد 
وبه او گفت:«جیمی... به آنچه که می گویم خوب توجه 
کن,چرا که امکان دار د تکرار آن رادیگر نشنوی البته 
ممکن است باور آنچه که می گویم برایت غیررممکن 
باشدامااین به خاطر سلامتی ونجات جان خودت است 
وتوسرانجام‌باید باحقایق آشناشوی... تو آن کسی 
که تصور می کنی نیستی و پدر و مادرت هم کسانی 
نیستند که تو تصور می کردی.حتی نام توهم جیمی 
نیست بلکه مادرت برای تو نام نیک راانتخاب کرده 
بود.ی در ومادر واقعی تودر حالی که تونزدیک به‌دو 
سال داشتی توسط یک گروه جنایتکاربهقتل رسیدند 
و پس از آن تورابه ناچار به دست زن و مرد دیگری 
سپردند که به مدت ۱۶ سال نقش پدر و مادر تو راایفا 


کردند. درواقع کس‌انی که تو به عنوان پدر ومادرت 
می‌شناختی ما موران پلیس بودند که درلباس مبدل 
بای داز تونگه داری‌می کر دند. جریان‌هم از این قرار 
است که مادرت قبل از مر گش به کار آ گاهان اطلاع 
داده‌بود که یک راز مهمی که نها به دنبالش می باشند 
به نوعی در اختیار توست. حال به دلیل فسادی که 
درمیان گروه کار آ گاهان وجود داشت دشمنان پدر 
ومادرت هم به این موضوع پی بر دند واتفاقً روزی 
که برای کشتن پدر و مادرت آمده بودند بر این خیال 
بودندتاتوراهم سرقت کرده‌وپس از تصاحب آن 
راز توراهم‌ازبین ببر ند.اماازخوش حادثه‌تودر ان 
شب در نزد من بودی ومن از تونگهداری می کرد م. 
درواقع من خاله توهستم ومادرت چندین بار در 
زمانی که زنده‌بود از من خواسته بود تا بعد از م رگش 
از تونگهداری کنم. من هم در تمام این مدت دورادور 
مراقب توبودم. اما نمی‌توانستم خودم راعلنی کنم چرا 
که باند جنایتکاران مرا شناسایی کرده بودند واگر من 
پائوارتباطی نزدیک می‌داش تم همراهبامن آٹھاتورا 
هم به چنگ می آوردند.اماطی یک ماه گذ شته اتفاقاتی 
دراطراف خانهات رخ داده‌بود که‌زنی که به عنوان 
مادرت از تو نگهداری می کرد نسبت به این اتفاقات 
مشکوک شده‌بود وتصمیم گرفت تا قبل از آن که 
فاجعه‌ای رخ دهد ار تباط بین من و تو را آغاز کند. البته 
پدر و مادر کذایی تو هر دو پلیس‌های حر فه‌ای و دارای 
تخصص بالایی بودند. اما آنها هم قربانی فسادی شدند 
که در میان پلیس‌ها وجود دارد وبرخی از ماموران 
پلیس به خاطر پول و زند گی بهتر خیانت راپيشه کرده 
بودند و سرانجام اتفاقی که نباید افتاد وباند جنایتکاران 
باحمله‌ای همه جانبه به خانه تو و پدر ومادر اسمی تو 
آنهاراغافلگیر کرده وبه قتل رسانده‌اند.ام بااینکه 
اتاق‌تورازیر ورو کرده‌بودند.نه به تو دست یافته 
بودند ونهبه‌رازی که آنهابه دنبالش بودند. درواقع 
آن راز حاوی یک پیام بسیار مهم می‌باشد و آن هم 
نام تمامی مأموران پلیس و کار آگاهان.دادستان‌ها 


وقضاتی است که از بان د جنایتکاران به 
صورت معم ول حقوق و مزایادریافت 
می کنند. این پیام همانطوری که می‌دانی 
بسیار مهم است وهم پلیس به دنبال 
ان است و از سویی هم جنایتکاران 
می‌خواهند قبل از پلیس به ان دست 
یابند. بنابراین نیک آنچه که من از 
تو می خواهم این است که سعی کنی 
و به یاد اوری که چه ایتمی رااز دوران 
طفولیت تا کنون حفظ کرده‌ای چرا که آن 
آیتم حاوی همان پیامی است که به تو گفته‌ام 
و تا کنون به خاطر آن چندین انسان درستکار 
به قتل رسیده‌اند که آخرین آنهازن‌ومردی 
بودند که از پدر وم ادر بودن هیچ چیز برایت کم 
نگذاشتند.من تو رابه نقطه‌ای دور دست می بر م که 
هر دو پنهان باشیم وبتوانیم به کمک یکدیگر به آن 
پیام مهم دست یابیم...» 
تفکرات جیمی 
آنچه که د کتر برای جیمی شرح داد کلمه به کلمه 
مانند سوزنی در ذهن اوفرومی رفت:اوباورش نمی شد 
که همه چیز در اطراف او دروغ بوده است و هیچ کس 
آنی نبود که او تصور می کرد و آنچه که بیشتر ازهمه 
باعث غم و ناراحتی او شده بود سر نوشت کسانی بود 
که او انھاراپدر و مادر خود می‌دانست. برای او حتی 
تصور این که آنهانقش بازی می کردند وپدر ومادرش 
نبودند غیر ممکن می‌نمود. او فقط نیاز به یک زمان 
طولانی داشت تا همه چیز رااز ذهن خود بیرون کند 
و تازه‌باید ذهن خود راوارد دنیای تاریک جنایتکاران 
سی کرد اوک سوال از خاله‌اش داشت و آن‌هم این 
بود که‌فهرست آدم‌های خائن در دست پدرومادر 
واقعی‌اش چه می کرد؟ و چه ربطی به | نهاداشت؟ 
وخالهاش هم به اوپاسخ داد که پدر اویک معاون 
دادستان در داد گستری بود و یکی از جنایتکارانی که 
محا کمه می شد و می‌دانست که افراد باند بدون تردید 
اوراخواهند کشت فهر ست رابه پدرش انتقال داده 
بود تا بدین سان از آنهاانتقام بگیر ند و اشتباه پدر این 
بود که درباره فهر ست با دوست صمیمی‌اش که او هم 
معاون‌دادستان بود صحبت کرده‌بود.امادوست او 
خود یکی از خائنین بود که حتی دوستی چندین ساله با 
پدر هم برایش آهمیتی نداشت و او جریان رابه روسای 
بان د جنایتکاران انتقال داده بود که متأسفانه باعث 
مرگ پدر و مادر جیمی شده‌بود. پس از آن که جیمی 
از همه چیز به اندازه کافی اطلاع پیدا کرد متوجه شد 
که سلامتی و زنده‌ماندن عده‌بسیاری در گر و آن است 
که او بتواند پیام حاوی فهرست رادر میان آیتم‌های 
مربوط به خودش پیدا کند. اما چگونه؟ 
جیمی یا بهتر بگوییم «نیک» پس از آن که به 
همراه‌خاله‌اش‌به‌یک کلبه کوهستانی و خار جاز 
شهر رسیدند و زند گی موقت رادر آنجا آغاز کر دند. 
شروع به تفحص در ذهن خود کرد. او روزها در کنار 
خاله‌اش می نشست و آنها ب ایکدیگر همه چیزهایی 
که نیک از دوران کود کی خود به یاد می آورد رامرور 


۹۰ ۹ 


می کر دند. اما به هیچ نتیجه‌ای نمی رسیدند. نیک به 
خاله‌اش می گفت که او بر خی اوقات حتی از مادرش 
انتقاد می کرد که چرابسیاری از آیتم‌هایی که متعلق 
به دوران طفولیت و کود کی‌اومی‌شد راهمچنان 
نگه داشته است.چرا که حتی نگاه کردن به چنین 
آیتم‌هایی نیک را خجلت زده‌می کرد. امامادر هیچ 
گاه‌دلیل واقعیرابرای‌نیک شرح نمی‌داد و تنها به 
اومی گفت که این الیسے واین اسباب‌بازی‌هابرایش 
خاطره‌انگیز است و می‌خواهد بانگاهی به آنها دوران 
پرشور طثرایت چس را باد باود کال ابن 
خود یکی از دروغ‌ها بود و تنها دلیل نگاه‌داشتن این 
ابزار ووسایل همانایافتن پیامی حاوی فهر ست خائنین 
بود. البته نیک و خاله‌اش می‌دانستند جنایتکاران تا به 
حال‌چندین‌بارو در مواقع مختلف به خانه آ نهارفته 
وهمه چیزرازیر ورو کر ده‌بودند وباتوجه به آن که 
جنایتکارها به چنین تجسس‌هایی عادت داشتند و 
کاملاً حرفه‌ای در آنها عمل می کر دند بسیار مشکل 
می‌شد که نیک وخاله اش تصور کنند که می توانند پیام 
ومکان پنهان بودن آن راپیداکنند.بدین ترتیب روزها 
وشب‌هاسپری می‌شد. 
نقل مکان و نقل مکان 
مشکل این بود که خاله نیک به محض آن که سر 
وصدای مشکو کی رامی شنید دست به خطر نمی زد 
وروزبعد نقل مکان دیگری راانجام‌می‌دادند.ودر 
طی‌دوماه شش بار این نقل مکان‌انجام شد وهنوز در 
ذهن نیک خبری از ان نبود که کمکی برای آنها باشد. 
در یکی از این نقل مکان‌ها خاله نیک که می داننست 
خواهرزاده‌اش علاقه فراوانی به همبر گر و سیب زمینی 
دارد در مقابل یک رستوران بین راهی توقف کر ده‌و 
درآن‌سفارش‌همبر گر دادند.عادت نیک این بود 
که‌همواره روی سیب زمینی اش مقد ار زیادی کجاپ 
می‌ریخت که همه هم به خاطر این عادت به اوانتقاد 
می کردند.این بارهم هنگامی که جیمی مشغول فشار 
دادن ون اک اسن گوس ارگ بو 
ناگهان مقداری از سس که با فشار زیاد از بطری بیرون 
آمد به اطراف ریخته شد و چند قطره از آن‌هم روی 
پیراهن نیک فرود امدودر حالی که نیک وخاله‌اش 
هر دو با خنده به لکه‌های ایجاد شده روی پیر اهنش نگاه 
می کردند ناگهان نیک مانند برق گر فته‌ها بر سرجایش 
میخکوب شد. خاله نیک که از تمامی عادت‌های او 
اکنون باخبر شدهبود. متوجه شد که این توقف ذهنی 
درنیک معنای خاصی دارد. آنگاہ نیک در حالی که 
حتی واهمه داشت با صدای معمولی صحبت کند در 
گوش خاله‌اش نجوا کنان گفت:« که یکی از پیر اهن‌های 
دوران طفولیت او در حالی که لکه‌هایی از همان زمان‌ها 
روی آن وجوددارد در اتاق نیک به عنوان یاد گاری 
روی دیوار نصب شده بود. نیک به خاله‌اش گفت که 
احساس می کند که نگهداشتن آن پیراهن ربطی به آن 
پیام حاوی رمزها دارد. این اتفاق بدان معنا بود که آنها 
هر دوباید خطر کر ده و به خانه پدر ومادر اسمی نیک باز 
می گشتند.امااین خطری بود که آ نها بایداز آن استقبال 
بقیه در صفحه ۵۵ 


ارس سے کے ۳ ۱ 


وت 


که مه ضوع عشق در کار است دای عفل می لنگد 


9 ورس مز لبنت 


هنگامی که به گذ شته و آنچه طی یک سال اخیر 
سال قبل در یکی از «داستان‌زند گی»هایتان نوشته 
بودید بیشتر باورم می‌شود:« گاهی اوقات سر نوشت 
یک انسان با ثانیه‌ها تغییر می کند...!» 

حق باشماست لااقل در موردسر نوشت من که 
ثانیەھا تعیین کننده بودند. هر چند که فر جام بازی 


مادرم برای مراسم ختم «دایی حسین» می خواست 
به تهران بیاید و چاره‌ای نبود جز اینکه من همسفرش 
باشم» پدرم در مأموریت بود برادر اولم به خاطر 
موقعیت شغلی اش نمی‌توانست شهرستان کوچکمان 
رات رک کند.برادردومم[ که خیلی هم شر ور بود و 
داشت روزهای آخر سربازی‌اش را که سه سال طول 
کشیده‌بود-می گذراند ]وپ در می گفت:«ا گر جعفر 
پاش برسه تهران» پشتش باد می خوره و به جای اينکه 
۵ روز دیگه از خدمت تر خیص بشه... دوباره فراری 
می‌شه و معلوم نیست چند سال دیگه سر بازیش رو 
تموم کنه!» 

بااین حساب من مانده بودم و خواهر دو سال از 


۱۴ ر گار کے سس 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 


بر اساس س رگذ‌شت: شایسته 


خودم کوچکتر شادی که هفده سالش بود حتی یکبار 
هم به تهرآن نرفته بود و در نتیجه فقط من ماندم که 
بتوانم مادرم را که آن روزها پای راستش در گچ بود 
بے تهران ببرم» مادر آ نقدر این برادرش رادوست 
داشت که هیچ کس ج رات نمی کرد بگویدش«کسی 
از شماانتظار نداره با پای شکسته راهی تهران بشی 
و...» به همین خاطر قرعه به نام من افتاد وموقعی 
که‌اعتراض کردم که دوروز دیگه امتحان‌میان‌ترم 
دانشگاه دارم؟ پدر و برادر بزرگم گفتند: فرداصبح با 
مادر راه بیفت طرف تهران.ظهر می رسی آنجاء تاعصر 
استراحت کن وغروب که راه‌بیفتی آخر شب می رسی 
خونه ومی‌خوابی وفر داصبح هم می ری سر جلسه 
امتحان.ضمناً توی اتوبوس هم می‌تونی درسهات رو 
مرور کنی! 

جاره‌ای نبود. فاصله ۲ساعت و نیمه شهرمان با 
تهران‌مجال‌هر گونه‌اعتراض رااز من گرفت وفردا 
صبح‌ساعت ۷ سوار اتوبوس شدیم و... همه چیز داشت 
طبق برنامه‌ریزی که کرده بودیم پیش می‌رفت. ظهر 
موقعی که در ترمینال پیاده شدم بلیط بعدازظهر برای 
ساعت ۷را گرفتم و بعد از چند ساعت استراحت 
خانه دایی مرحومم. ساعت ۵عصر تصمیم گرفتم با 
ژانس راهی تر مینال شوم که« قامنصور» شوهر خاله 
پنجاه‌وپنج ساله‌ام غیر تی شد و گفت:«اين همه مرد 
توی این خونه نشسته, توب آژان س بری...؟ خودم 
می‌رسونمت... البته الان که خیلی زوده.... تا تر مینال 
نیم ساعت بیشتر راہ نیست!» 

ومن که می‌دانستم شوه ر خاله‌ام توی فامیل 
به«مرد خونسرد» معروف است. علیرغم اینکه خیلی 
اصرار کردم تا به بهانه«مزاحم نشدن» اورااز سرم 
باز کنم.نشد که نشدابه همین دلیل از ساعت پنج به 
بعد مدام غرولند کردم و گفتم:«|قا منصور دیر شد؟» 
وشوهرخاله‌ام که واقعادل گنده‌بود باخونسردی 
می گفت: نترس شایسته خانم.. سروقت می‌رسی! تا 
بالاخره پس از کلی خواهش و تمنا.ساعت ۶و ۱۵ دقیقه 
سوار پیکان قکسنی آقا منصور شدیم و راه‌افتادیم.حق 
با آقا منصور بود و فاصله منزل دایی‌ام تا ترمینال حتی 


ارو ۳۶۹۶ 


کمتر از نیم ساعت بود. اما نه در غروب تهران که اوج 
ترافیک است! 

خدامی‌داند چقدر حرص خوردم وغرولند کردم 
و... اما انگار همه چیز دست به دست هم داده بود تا 
سرنوشت من تغییر کند. چرا که یک ربع مانده بود 
به ۷ وموقعی که آقامنصور داشت از مسیر میانبر - 
در کوچه و پسکوچه‌های تهران_به طرف ترمینال 
می‌رفت. لاستیکش پنچر و بدبختی‌ام موقعی تکمیل 
شد که ماشین شسوهرخاله‌ام زاپاس هم نداشت! در 
حالی که من کم مان ده‌بود دیوانه شوم اوهنوزهم 
می گفت:«نگران نباش شایسته خانم...الان لاستیک 
رومی‌برم آپاراتی وپنچر یش رومی گیرم و... که از فرط 
عصبانیت حتی خداحافظی نکر دم ودر حالی که کیفم 
راروی دوش انداخته بودم توی‌خیابان‌های فرعی- 
که تا کسی‌پیدانمی‌شد-شروع کردم به دویدن... 
تاخوشبختانه یک ماشین مسافر کش سوارم کرد و 
بااین حال ۱۵ دقیقه از ۷ گذ شته بود که داخل ترمینال 
شدم و... وقتی شنیدم«اتوبوس پنج دقیقه قبل رفته» از 
شدت ناراحتی روی زمین نشستم! اما یکی از کار کنان 
ترمین ال دلداری ام داد و گفت:«یک اتوبوس دیگه به 
همان شهر تانیم ساعت دیگه راه می‌افته. ان شاءالله 
که جا داره...» 

نیم ساعت مثل برق گذشت و موقعی که «شاگرد 
راننده» گفت «ظر فیت تکمیل است» تحملم تمام شد 
وزدم زیر گریه و گفتم:«ولی من فرداصبح امتحان 
دارم ونمی‌تونم تا صبح فر دامنتظر اتوبوس‌بعدی 
باشم...» 

رانندهاتوبوس برایم اظهار تأسف کرد و داشت راہ 
می‌افتاد که مرد جوانی به سراغم آمد و گفت:«ناراحت 
نباشین خانم...من دو تاصندلی رزرو کرده‌بودم که 
راحت باشم...اما قسمت اينه که شما به امتحانت 
برسی!» 

آنقدر خوشحال بودم که نفهمیدم چگونه از اوتشکر 
کردم وروی صندلی نشستم... یک ساعتی از حر کت 
تشکر سر حرف راباز کر دم:«شمادر شهر مازند گی 
می‌کنین؟» 

عارف که تمام مدت روبرو رانگاه‌می کرد واصلاً 
مرانمی‌دید. از خودش گفت واینکه:«در شهر شما 
یک کارخانه کوچک راه‌اندازی کردم و می‌خوام 
محصول معدنی شهر شما راروی خط تولید بندازم و 
و کار گرهاباشه» 

راستش را بخواهید آنچه که توجه مرابه «عارف» 
جلب کرد.قبل از نجابت ذاتی اش,موقعیت اجتماعی 
او بود واینکه«بچه‌تهران» است. برای من که هميشه 
آرزومی کردم بامردی ثروتمند-والبته اهل تهران - 
ازدواج کنم.شاید بهتر از عارف دیگر پیدا نمی‌شد!این 
بود که با خودم گفتم:«این گوی واین میدان شایسته 
خانم... حالا وقتشه که از زیبایی چهره‌ات و ظرافت 


دخترانه‌ات استفاده کنی و طوری «طر ف» رابه تور 
بندازی که به محض رسیدن به شهرستان... آقای 
عاررف همین امشب بیاد خواستگاریت!» 

اتفاقاً موفق هم شدم,چرا که «عارف» به معنی 
واقعی یک جوان پاک ونجیب بود که وقتی_فردای 
آن روز -بهم گفت من تاالان با هیچ دختری دوست 
نبودم باورم شد! 

عارف که فر زند یک خان واده تحصیلکر ده و 
ثر وتمند تهر ان بود. بااینکه می توانست در همان تھران 
و در شر کت تجاری پدرش به عنوان مدیر مشغول به 
کار شود فقط برای اینکەروی پای خودش بایستد. 
پولی‌از پدرش قرض گرفته بود تا آن کار خانه کوچک 
راراه‌اندازی کند! 

در طول آن سه ساعت که همسفر بودیم من 
توانستم عارف را طوری مجذ وب خود کنم که وقتی 
در ترمینال شهرستان پیاده شدیم و موقع خداحافظی, 
اوبرای‌اولین با توی‌چشمانم گا کرد وباصدایی 
همچون ترنم یک موسیقی آرامبخش گفت:«شاسیته 
خانم می تونم دوباره شماراملاقات کنم...؟»ومن 
که منتظر همین فرصت بودم. شماره موبایلم رابااو 
معاوضه کردم وبه طرف منزلمان راه افتادم. ان شب 
برای آولین باز اباس کردم آقامتضوررا دوست 
دارم. چرا که اگر شوهرخاله خونسر دم نبود. من 
هر گز«عارف» راپیدا نمی کردم. 

روز گار اماء چه بازی‌های عجیبی در آستین دارد! 


دوستی من و عارف خیلی زود به یک عشق تبدیل 
شد این را موقعی فهمیدم که حتی نمی‌توانستم دوری 
چهارروزه عارف راتحمل کنم!اوهم که‌هر شب 
چهارشنبه به شهر مامی آمد و جمعه برمی گشت. این 
احساس رانسبت به من داشت وبه همین خاطر بود 
کهاز«پیمان» مرد جوانی که بے عنوان مدير داخلی 
کارشانه‌انستخدام کردەبودخواسست که پراش یک 
ماشین بخرد تأوقتی در شهر ماحضور دارد.راحت تر 
بتواند بامن ملاقات داش ته پاش د!این‌رایادم رقت 
بگویم که در شر ما -مانند همه شهرهای کوچک و 
کم‌جمعیت -کافی بود پسر و دختری را که کنار هم 
قدم می‌زدند در خیابان‌ها ببینند تایک ساعت دیگر 
همه شهر با خبر شوند! 

البته این اتفاق برای خیلی از دوستانم رخ داده بود. 
اماب رای‌من که همه مردم‌برای پسدرم احترام قائل 
بودند.انتشارچنین خبری یعنی بیچار گی من شاید 
پدرم به خاطر حس و عشق فر زندی می توانست از 
گناهم بگذرد. اما تر دید نداشتم که برادر بز رگم با ان 
موقعیت اجتماعی که در شهر داشت.اگر چنین چیزی 
را می‌فهمید بدون تردید نابودم می کر د! 

همه‌این مشکلات راب عارف نیز منتقل کردم. 
امااو که در زند گی ۲۶ س‌اله‌اش یکبار هم دروغ نگفته 
بود. صادقانه حرف دلش را زد: 

-شایسته خانم امن عاشق شماهستم وحتماً هم 
باهات ازدواج می کنم... اما حداقل یک سال باید بهم 
فرصت بدی تا کارخونه روی خط تولید بیفته جرا که 


من به هیچ ختوان حار سے ازیدر زمادرزم کیک 
اصرار داری حاضرم بیام خواستگاریت.امابه این شر ط 

وایسن همان چیزی بود که امکانش برای من وجود 
نداشت.زیراپدرم که همیشه برادرها و دوستان 
خودش راازاین کار منع می کرد ومی گفت:«نامزدی 
یعنی چی؟ وقتی طرف میاد خواستگاری, هفته بعد 
بايد دختر روعقد کنه و ببره!» برادرم که تعصب اش 
ازپدرم بیشستر بودایعنی اگر می فھمید خواه رش قرار 
است به شکل «غیر سنتی» ازدواج کنه وقبلا بامردی 
که به خواستگاری‌اش آمده‌دوست بوده» اول سر مرا 
می برید وبعد آبلایی سر عارف می آورد که از شسهر 
مافرار کنه! 
دادم باصداقت تمام گفت:«خب با این وضعیت بهتره 
یک سال صبر کنیم‌وهمدیگر رانبینیم و...> که‌من 
حرفش راقطع کردم و گفتم:«اگر من هفته‌ای یکبار تو 
رانبینم می‌میرم!» 

اینطوری بود که عارف ماشین خرید تالااقل 
احتمال لو رفتنمان کمتر شود. اما نشد! یعنی از موقعی 
که «شادی» مراهمراه عارف دید روز گارم تبدیل 
به جهنم شداخواهرم که دوس ال از من کوچکتر بود. 
همیشه‌اعتقاداتی قوی تر از من داشت وخصوصآنسبت 
بەدوستی‌ھای قبل از ازدواج. چنان تنفری ابرازمی کرد 
که هر وقت باخبر می شد یکی از دخترھای فامیل ویا 
اهالی محل «دوست پسر» دارند. می رفت تاته‌خط و 
می گفت:«فلانی فاسد است!» 

آن روز در منطقه خلوت خارج از شسهر مشغول 
گپ و گفت و خنده‌بودیم که یکمر تبه«شادی» را کنار 
پنجره ماشین دیدم.او که ظاهر آ برای عیادت خد يجه 
خانم آمده بود(پیرزنی که از بیست سال قبل به عنوان 
خدمتکار هفته‌ای یک روز به منزلمان می امد و چند 
هفته‌ای می‌شد به خاطر بیماری خانه‌ نشین شده بود) 
پنجره‌وبی‌مقدمه گفت:«شایسته تویی؟» وبی آن که 
حتی‌نگاهی به عارف بین دازد و یا حرفی به من بزند. 
سوار ماشین آ ژانس که‌اورابه آن منطقه فقیرنشین 
آورده‌بود شد ورفت و مراباذهنی پر از آشوب تنها 
گذاشت! 
بروی و هم من باید خود م را آماده مردن بکنم...!» 

عارف که گیج ومنگ بود سعی داشت آرامم کند 
و گفت:«تو داری خیلی سخت می گیری شایسته... من 
تافرداعصر اینجا هستم و مطمئنم اگر باشادی حرف 
بزنم می‌تونم قأنعش کنم...؟» 

در ان لحظه فقط یک فکر در سر داشتم.اینکه قبل 
از شادی به خانه برسم و پیش از اینکه اوفرصت حرف 
زدن‌باپدرم راپیدا کند. شاید بتوانم دلش رابه رحم 
بیاورم. به همین خاطر عارف با آخرین سرعت مرا تا 
جلوی خانه رساند[ وبرای اینکه کسی شک نکند عقب 


۹۰۹ 


نشستم وپول هم بهش دادم تاهمسایه‌هافکر کنند 
راننده | ژانس است ]و خوشبختانه همین که عارف 
از کوچه خارج شد «شادی» از راه رسید و در حالی که 
حتی حاضر نبود ب امن حرف بزند. از نقطه ضعف او 
استفاده کردم و به قر ان قسم‌اش دادم که:«فقط یک 
دقیقے به حرفام گوش بده؟» خواهرم باعصبانیت 
یک دقیقه وقت رانصیبم ساخت و من شروع کردم 
به گفتن خوبی‌ها وارزش‌های عارف و... اماشادی 
پر سید:«ا گر اینطوریه چرانیامد خواستگاریت؟»من 
هم توضیح دادم که مجبور است دو ماه صبر کند این 
اولین دروغم بود که نگفتم باید ده ماه صبر کنم ] 
خواهرم قانع نمی‌شد و می گفت:«توداری دروغ 
می گی؟» که من پیشنهادی را که عارف داده‌بود 
مطرح کردم:«چرا با خودش حرف نمی‌زنی؟ من 
مطمئنم اگر او راببینی باورت می شے که ما منظور 
بدی نداریم ؟٩»‏ 
شادی گفت:«من باه اش حرف می زنم و قانعش 
می کنم که تا آخر همین هفته بیاد خواستگاریت!» 

من که تاهمین جاهم برنده شده بودم؛ قبول کردم 
قرارشد عصر روز شنبه باعارف_درهمان کنار 
رودخان ه_ملاقات کندامن‌امادر ان شب تاصبح 
نقشهای به ذهنم رسید که اگر درست اجرامی شد 
خواهرم دیگر نمی توانست مزاحمم شود!اول صبح 
فردابدون اینکه به عارف بگویم چه قراری با خواهر م 
گذاشته‌ام گفتم:«شادی قبول کرد که صبر کند...»به 
این تر تیب عارف جمعه شب راهی تهران شد تامثل 
همیشه, چهار شنبه بر گر دد.امامن صبح شنبه خود را 
به کارخانه رساندم و انچه رادر سر داشتم به پیمان 
گفتم.پیمان که فر زند خانواده شسهید بود وعارف به او 
از چشمانش بیشتر اعتماد داشت. انقدر مدیون‌عارف 
بود که‌درخواست مراقبول کند.«] قاپیمان امروز 
غروب شمافقط برای چند دقیقه جای عارف نقش 
بازی کن وبه خواهرم قول بده که تا آخر هفته‌میای 
خواستگاری من...لطفاً در این مورد چیزی هم به عارف 
نگو تاذهنش شلوغ نشه!» و پیمان که در مخیله‌اش نیز 
نمی گنجید من چه نقشه ای در سر دارم قبول کرد و 
عصر آن روز به جای عارف,به دیدن شادی رفت. آنها 
فقط سه دقیقه با هم صحبت کر دند. اما همان ۳دقیقه 
کافی بود تامن یک حلقه فیلم ۴ تایی از «شادی» که 
مشغول صبحت و قدم زدن در کنار «یک مرد غریبه» 
بود بگیرم! 

آخر شب وقتی خواهرم داشت با خوشحالی 
می گفت:«عارف قبول کرد که آخر هفته بیاد 
خواستگاریت» من که فیلم دوربین راظرف دوساعت 
در عکاسی ظاهر کرده بودم. خندیدم وعکس‌های 
اوو «پیمان» را گذاشتم جلویش و گفتم:«پس حالا تو 
کر کی ای تن شسرل ین سی کس اقا 
مشغول دل دادن و قلوه گرفتن هستی عارف نیست! 
بلکه یک جوان خوش قیافه اسست که جنابعالی باهاش 
دوست شدی! 


بقیه در صفحه ۳۳ 


وس کے ۱ ۱۵ 


راستی مانند گوح ی است که در روز روشن قدره 


مه 
٭٭ 


تش دش معلوم می شود 


وین 


آنچه باید به 


۸ 


آن افتخار کنید 


زن و دختر جوانی پیرمر دی خسته و افسرده را 
کشان کشان نزد مرد دانایی آوردند و در حالی که با 
نفرت به پیر مرد خیره شده بودند از مرد داناخواستند 
تا سوالی رااز جانب آنها از پیرمرد بپرسد. مرد دانادر 
حالی که سعی می کرد خشم و ناراحتی خود رااز رفتار 
زشت دختر و زن با پیرمرد پنهان کند. از زن قضیه 
را پرسید... 

زن گفت: این مرد همسر من وپدر این دختر 
است. او بسیار زحمت کش است و برای تامین معاش 
ما به هر کاری دست می‌زند. 

از بس شب و روز کار می کند دستانی پینه بسته 
وسر و صورتی زخمی‌و پشتی خمیده و قیافه‌ای نه 
چندان دلیسند پیدا کر ده است. وقتی در بازار همراه 
ماراه می‌رود ما در هیکل و هیبت او هیچ چیزی برای 
افتخار کردن پیدانمی کنیم و سعی می کنیم با فاصله 

ای مرد دانا از طرف مااز این پیرمرد بیرسید ما 
به چه چیز او به عنوان پدر و همسر افتخار کنیم و چرا 
باید او را تحمل کنیم؟ 

مرد دانا نفسی عمیق کشید و دوباره از زن و دختر 
پرسید: این مرد اگر شکل و شمایلش چگونه بود شما 
به او افتخار می کردید؟ 

دخترک با خنده گفت: من دوست دارم پدرم 
قوی هیکل و خوش تیپ و خوش لباس باشد و سر و 
صورتی تمیز و جذاب داشته باشد و با بهترین لباس و 
زیباترین اسب و درشکه مرا در بازار همراهی کند. 

زن نیز گفت: من هم دوست داشتم همسرم جوان 
و سالم و تندرست و ثروتمند و با نفوذ باشد و هر چه از 
امسوال دنیا بخواهم را در اختیار من قرار دهد. ته مثل 
این پیرمرد فر توت واز کار افتاده فقط به اندازه بخور 
ونمیر برای ما در آمد بیاورد! به راستی این مرد کدام 
از این شرایط را دارد تا مایه افتخار ما شود؟ای استاد 
از او بپرسید ما به چه چیز او افتخار کنیم؟ 

مرد دانا آهی کشید و به سوی پیرمرد رفت و 
دستی به شانه‌اش زد و به او گفت: آهای پیرمرد 
خسته و افسرده! اگر من جای تو بودم به این دختر 


۴ 


۳ کے 


سمیه داوودبیگی ‏ حدہہ ط7ط جدہہہ نون طا 
بی ادب و مادر گستاخش می گفتم که اگر مردی جوان 
وقوی ھیکل و خوش هیبت و توانگر بودم, دیگر 
سراغ شما ادم‌های بی‌ادب وزشت طینت نمی آمدم 
و همنشین اشخاصی می شدم که در شان و مرتبه آن 
موقعیت من بودند!؟ 

پیرمرد نگاه سنگینش رااز روی زمین بلند کرد 
و در چشمان شفاف مرد داناخیرہ شد و با صدایی 
آکن ده از بغض گفت: اگر این حرف را بزنم دلشان 
می‌شکند و ناراحت می‌شوند! مرا از گفتن این جواب 
معاف‌دار و بگذار با سکوت خودم زخم زبان‌ها را به 
جان بخرم و شاهد ناراحتی آنها نباشم! 

پیرمرد این را گفت واز مرد داناو زن و دخترش 
جدا شد و به سمت منزل حر کت کرد. 

مردداناآهی کشید ورو به زن ودختر کرد و 
گفت: آنچه باید به آن افتخار کنید همین مهر و 
محبت این مرد است که با وجود همه زخم زبان‌ها و 
دشنام‌هالب به سکوت بسته تا مبادا غبار غم و اندوه 
بر چهره شما بنشیند. 


شرلوک هلمز. کار گاه معروف: و معاونش 
واتسون رفته بودند صحرانوردی و شب هم چادری 
زدند و زیر آن خوابیدند. 

نیمه‌های شب هلمز بیدار شد و اسمان را 
نگریست. بعد واتسون رابیدار کرد و گفت: «نگاهی 
به بالا بینداز و به من بگو چه می‌بینی؟» 

واتسون گفت:«هزاران ستاره می‌بینم» 

هلمز گفت: «چه نتیجه ای می گیری؟» 

واتسون گفت: «از لحاظ روحانی نتیجه می گیرم 
که خداوند بز رگ است و ما چقدر در این دنیا حقیریم. 
از لحاظ ستاره شناسی نتیجه می گیرم که زهره در 
برج مشتری است. پس باید اوایل تابستان باشد. از 
701+ میگیرم که مر تخ در محاذات 
قطب است. پس بايد ساعت حدود سه نیمه شب 
باشد « 

شرلوک هلمز قدری فکر کرد و گفت:«واتسون! 
تو احمقی بیش نیستی! نتیجه‌ی اول و مهمی که بايد 
بگیری این است که چادر ما را دزدیده اند». 

پس همیشه بايد به نکته اصلی توجه کنیم نه 


رع کی احسان مرادی از ساوه 


آرام ترین انسان 

یکی از دوستان استاد. عارف بز رگ تاجر 
مشپوری بود. روزی این تاجر به طور تصادفی تمام 
اموال خود را از دست داد و ورشکسته شد و از شدت 
غصه بیمار گشت و در بستر افتاد. 

استاد به عیادتش رفت و بر بالینش نشست. اما 
مرد تاجر نمی‌توانست آرام شود و هر لحظه مضطرب 
تر و آشفته تر می‌شد. استاد دستی روی شانه دوست 
بیمارش زد و خطاب به او گفت: دوست داری آرام 
ترین انسان روی زمین رابه تونشان بدهم که 
وضعیتش به مراتب از تو بدتر است ولی با همه این‌ها 
آرام ترین و شادترین انسان روی زمین نیز هست!؟ 

دوست استاد تبسم تلخی کرد و گفت: مگر کسی 
می‌توان د مصیبتی بدتر از این را تجربه کند و باز هم 
آرام باشد؟ استاد سری تکان داد و گفت: اری بر خیز 
تابه تو نشان بدهم. مرد تاجر راسوار گاری کردند و 
استاد نیز در کنار گاری پای پیادہ به حر کت افتاد. یک 
هفته راه سپردند تا به دهکده دوردستی رسیدند که 
زلزله یک سال پیش آن راویران کرده‌بود. در دهکده 
زلزله زده استاد سراغ مرد جوانی را گرفت که لقبش 
آرام ترین انسان روی زمین بود. 

وقتی به منزل آرام‌ترین انسان رسیدند دوست 
بیمار استاد جوانی رادید که درون کلبه‌ای چوبی 
ساکن شده است و مشغول نقاشی روی پارچه است. 
تاجر ورشکسته با تعجب به استاد نگریست و در مورد 
زندگی آرام‌ترین انسان پرسید. 

استاد او را دعوت به نشستن کرد و در حالی که 
آرام ترین انسان برای آن‌ها غذا تهیه می کرد برای 
تاجر گفت که این مرد جوان: ثروتمندترین مرد این 
ديار بوده‌است. اما در اثر زلزله نه تنها همه اموالش را 
از دست داد بلکه زن و کلیه فر زندان و فامیل‌هایش را 
هم از دست داده‌است. او آرام ترین انسان روی زمین 
است چون هیچ چیزی بر ای از دست دادن ندارد و 
تمام این اتفاقات ناخوش‌ایند را بخشی از بازی خالق 
هستی با خودش می‌داند. او راضی است به هر چه 
اتفاق افتاده است و ایام زند گی خود را به عالی‌ترین 
شکل ممکن سپری می کند. او در حال بازسازی 
دهکده است و قصد دارد دوباره همه چیز را اباد کند 
ودر تنهایی روی پار چه طرح‌های آرام بخش رانقاشی 
می کند و به تمام سر زمین‌های اطراف می فروشد. 

مرد تاجر کمی‌در زند گی و احوال و کر دار و رفتار 
آرام‌ترین انسان روی زمین دقیق شد و سپس آهی 
عمیق از ته دل کشید و گفت: فقط کافی است راضی 
باشی! رامش بلافاصله می‌آید 

در این هنگام آرام‌ترین انسان روی زمین در 
استانه در کلبه ظاهر شد و در حالی که لبخند می زد 
گفت: فقط رضایت کافی نیست! باید در عین رضایت 
مدام و لحظه به لحظه. اتش شوق و دوباره سازی را 
هم دائم در وجودت شعله ور سازی. باید در عین 
رضایت دائم, جرات داشتن آر زوهای بزر گ راهم در 
وجود خودت تقویت کنی. تنها در این صورت است 
که ارامش واقعی بر وجودت حاکم خواهد شد. 


ترازو 


امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


شهر ک صنعتی ر امهر مز امکانات ندارد 
رامهر مز در ٩۰‏ کیلومتری اهواز مر کز خوزستان 
قرار دارد طبق اظهارات کارشناسان بیت از 1۰.۰ 
هزار شبکه نفت و مقادیر زیادی گاز از این شهرستان 
تولید و به خارج صادر می‌شود ولی قاقد خیلی از 
امکانات است. تنها شر کت صنعتی رامهر مز در ۱۵ 
کیلومتری جاده رامهر مز -رامشیر قرار دارد که چند 
طرح و کار خانه در این شهر ک شروع به کار کردند 
ولی با تاسف این شهر ک متولی ندارد. روشنایی برق 
شهرک ناقص است. شهرک صنعتی رامهرمز نیاز 
به مساعدت مسوولین خوزستان و وزارت صنایع 
و معادن دارد تا بازسازی کامل آن صورت گیرد. 
عده‌ای از مسوّولین کارخانه‌های موجود در شھ رک 
محمدعلی یوسفی خبر نگار اطلاعات هفتگی 


قطب سیمان 


با صدور ۵۷ پروانه بهره‌برداری صنعتی و رشد 
حدود ۲۰ درصدی این بخش در سبزوار با توجه به 
قطع تسهیلات بنگاه‌های زودبازده انجام شده است. 
_ کرومیت.منگنز,ذخایر غنی مس,ذخایر تیتانیوم 
و آهک. گرانیت, مرمریت و پرمیت. ذخایر بزرگ 
کائولن در جنوب سبرواں ذخایر عظیم اکسید در 
بخش خوشاب از جمله مواد معدنی موجوددرسبزوار 
است که با بهره‌برداری از انها نیاز شهر ستان تامین 
می شود. 

فعالیت کارخانه سیمان سبزوار و راه‌اندازی دو 
کارخانه دیگر این شهر ستان سبب می شود تاسبزوار 

تبدیل به قطب تولید سیمان کشور شود. 
پورسعادت 


اجحاف در حق راننده‌سرویس 

شورای اسلامی شهر گنبد کاووس و کمیسیون 
نظارت بر ترافیک وحمل و نقل این شوراطی جلسه‌ای 
برای سال تحصیلی ۱۳۹۰-۹٩۱‏ مصوب کرده است. 

هزینه سرویس مدارس برای هر نفر دانش آموز 
بامینی‌بوس ماهیانه ۱۲/۵۰۰ تومان. اعلام هم کرده 
است ه رگونه اضافه دریافتی بیش از این مبلغ تخلف 
است. 

متأسفانه دبستان غیرانتفاعی دخترانه معرفت 
از هر دانش آموز ماهیانه ۱۸ هزار تومان پول گرفته 
است. این در حالی است که به راننده مینی‌بوس 
ماهیانه ۲۸۰ هزار تومان می‌دهد. 

چرا آموزش و پرورش و شورای اسلامی شهر و 
روستا با این اجحاف‌ها برخورد قانونی نمی کنند 

علی حضوری 


اقدامی نابجا 


بعضی از تابلوهای تبلیغاتی که در مسیر رانند گان 
نصب می شود دردسرساز هستند. 

در قلب شهر ساری مر کز استان ما ندران آن‌هم 
کر وای که ع کرد ھا ناد ان ظا کی 
است یکی دو ثانیه حواس راننده به ویژه رانندگان 
جوان و بی‌تجر به معطوف آن شود آن وقت ممکن 
است با تصادفی دهشت بار روبرو شوند. در جاده 


۔ سک ہی 


ت +ر' ی دم رکز اعانا و رو 


قائم‌شهر -ساری نیز همین طور است. این تابلوها 
فاقد اثر تبلیغی لازم هستند چراکەرانندہ بەسرعت 
از کذار آنهامی گذردواگر بخواهد به آنها عمیق شود 
تا پیام تبلیغاتی رابفهمد کار از کار گذشته است. آن 
وقت تعدادی مجسمه و اسب را به بهانه پرت شدن 

حواس راننده جمع می کنند! 
عباس شهمیرزادی 

تصمیم عجیب و ناعادلانه 
متأسفانه شهرستان کوهبنان طی سال‌های 
اخیر شاهد جدا شدن روستاهای مختلف از پیکره 
خود بوده است. زمانی که کوهبنان هنوز بخش بود 
تعدادی از روستاهای آن جدا و به استان یزد واگذار 
شد. اخیر | نیز دهستان شعبجره از توابع بخش 
طغرالجرد کوهبنان براساس مصوبه هیأت دولت 
و بدون اطلاع و هماهنگی با مسؤولان شهرستان و 
استان از کوهبنان جدا و به شهرستان زرند ملحق 
شده‌واین در حالی است که مسوّولان محلی کوهبنان 
همواره به شعبجره توجه ویژه‌ای داشته‌اند وتا کنون 
اقدامات عمرانی گسترده‌ای در این دهستان انجام 
داده‌اند. 

اکون این سوال مطر ح ات ایس تصمیمات 
عجیب و ناعادلانه که تمامیت ارضی شهر ستان کم 
وسعت و کم جمعیت کوهبنان رابه مخاطره انداخته 
و بر وسعت و جمعیت شھرستان‌ھای وسیع اطراف 
محمودی 


۹۰,۹ 


کوتاەوپنداموز 
گردآوری از:محمود جعفری کوهبنانی 
$ نمازواقنداءملانکه 8 
مرحوم شیخ جواد انصاری همدانی فر مود: 
روزی وارد مسجد شدم دیدم پیرمردی مشغول 
نماز است و دو صف ملائکه پشت سر او اقتدا 
کردند. دانستم که او برای نماز خود اذان و اقامه 
گفته است. منبع:معاد شناسی. ج ۷ ص ۲۵۸ 


8 انسوس حنی برای یک شب §) 
حاج شیخ عباس قمی(ره) صاحب کتاب 
مفاتیح‌الجنان همواره در گذار سال و در هر چهار 
فصل حداقل یک ساعت پیش از طلوع فجر بیدار 
شدہ و به نماز می‌ایستادند. 
فرزند ایشان نقل می کند که یک روز صبح 
دیدم پدرم گریه می کند. 
گفتم: پدرجان. چرا گریه می کنی؟ 
گفت:پسرم.شب گذشته نماز شب رااز دست 
دادم. 
گفتم: پدر جان.شما که واجبی رات رک نکر ده‌و 
حرامی رانیز مرتکب نشده‌اید. به علاوه نماز شب. 
مستحب است نه واجب. 
گفت: نه,پسرم من نگران آن هستم که چه 
کرده‌ام که از این فیض خدایی باز مانده‌ام. 
منبع:حاج شیخ عباس قمی(ره) 
مرد تقوا و فضیلت:ص ۶۱ ۸۷ 


8 نفای‌هردرد 6 
از امام صادق(ع) سوال شد آیا تربت امام 
حسین(ع) شفای هر دردی است. و امان از هر 
ترسی است. 
فرمودند بلی اگر کمی خواست در امان باشد 
پس تسبیح تربت را بگیرد و ببوسد و بر چشم 
بگذارد و سه مرتبه دعا کند و بگوید خدایا از 
تو درخواست می کنم به حق این تربت و به حق 
صاحب این تربت و جدش و پدر و مادرش و 
برادرش و به حق فرزندان از نسل او این تربت را 
برایم شفااز کل درد و امان و کلی خوف فرار بده‌و 
مرااز کل بوی حفظ کن پس آن رادر جیب ویااگر 
در گردن است در گریبان قرار دهد واگر این عمل 
رادرصبح‌انجام دهد تاشب در امان خداست واگر 
شب انجام دهد درامان خدا است تاصبح 
منبع:آ ثار وبر کات تربت امام حسین (ع)؛ سید 
حسن سیدی.ص ۴۹ 
$ نمازشب ونور خدا ¢ 
امام صادق(ع) فرمود: «از امام سجاد سوال 
شد: چگونه است که شب زنده‌داران از خوش 
سیماترین مردمند؟ 
امام فرمود: زیرا آنها با خدای خود خلوت 
می کنند و خدا آنهارابانورش می‌پوشاند.» 
منبع :بحارالانوار دج ۸۴.ص ۱۵۹ 


رصر تسه کے ۷ 


اک داد وا 


قی ہیں 


٭٭ 


ی د اده حق ده در اث 


ے 


ذمی ےو ریم مکر 


آنچە را که اعمال مار 


٭٭ 


اشا يته :١‏ 


ذظ 


اد دھد 


9 چان 


دیدنیبای‌ایران 


جالوس 


عقبق شمیسه سز 


طاهره رفیع زاده کسمابی-خبرنگار افتخاری 


چالوس از ش هر های قد یمی استان‌ماز ندران است. 
نام این شهر در گذشته‌های دور سالوس یا شالوس بود 
که در پیر آمون آن دو شهر کوچک دیگر به نام کبیره 
و کچه نیز وجود داشته است.درباره وجه تسمیه این 
شهر می گویند چون بخش جلگه‌ای نسبت به ار تفاعات 
پست تر دیده‌می شود به‌همین دلیل آن را((چاله‌است)) 
با((جاله‌اس)) می‌نامیدند که به مرور زمان به چالس 
و چالوس تغییر نام یافت. شهرستان چالوس در غرب 
استان مازندران و در ساحل دریای خزر واقع شده و 
دارای سابقه تاریخی فراوانی بوده و به خاطر سرسبزی 
و زیبایی‌هابه عقیق همیشه سبز مشهور است. مساحت 
آن ۲۸۰۰ کیلومترمربع وجمعیت آن ۱۵۰ هزار نفر و 
دارای بیش از ۱۰۰ روستامی‌باشد. بر اساس یافته‌های 
باستانشناسی,تاریخ قدیمی‌ترین‌ساکنین این شهرستان 
در کلاردشت به هزاره دوم قبل از میلاد می‌رسد. 

هوای جالوس مانند دیگر نقاط مازندران و گیلان 
متغیر و مر طوب بوده‌ومیزان دمای هوا در تابستان ۲۵ 
تا ۳۶ودرزمستان ۵تا ۱۲ درجه‌سانتیگراد متغیر بوده 
وبه همین دلیل دمای‌هوای این شهر ستان نه زياد گرم 
ونه زیادسردمی‌باشد.ارتفاعات چالوس غالبا پوشیده 
از برف بوده‌و سر مای بهمن ماه از دیگر ماههای سال 
در چالوس بیشتر و گر مای تیر ماه تا نیمه اول مرداد از 
دیگر ماهها بیش تر است. جاذبه‌های مهم گردشگری 
این شهر کاخ چایخواران, کاخ اجابیت. دریاچه ولشت. 
تیک آبرود و هتل استقلال خرر می باشد. 

آثار تاربخی 

کاخ چایخوران 

این کاخ که از بناهای دوره پهلوی اول است در 
جنوب میدان معلم چالوس و در منطقه‌ای موسوم به 
محوطه کاخ واقع شده وا کنون به عنوان مکان اداره 
میراث فر هنگی چالوس مور د استفاده قر ار دارد. این 
بنا در محوطه‌ای به مساحت تقریبی ۰۰ ۰ ۴ مترمربع 
در یک طبقه احداث شده‌است. پوشش بام آن به 
صورت شیروانی؛ تراس آن به شیوه خاصی نر ده‌چینی 
شده‌واین کاخ همانطور که از نامش پید است به 
منظور استراحت موقت و کوتاه مدت رضاخان 
ساخته شد. 


۸ رت ی 


زیرنظر: محمود صفادار 


دبستان پروین اعتصامی 

این بنا که در ضلع شمالی خیابان امام واقع شده 
است درسال ۱۳۱۲خورشیدی ھمزمان بااحداث 
کارخانه حریربافی به عنوان رسستوران کار خانه بنا 
گر دید ودر سالهای ۱۳۲۴۱۱۳۲۰ هش مر کز 
فرماندهی نیروهای ارتش شوروی سابق بود. پس 
ازخروج‌متفقین ازسسال ۱۳۲۵ تا کنون این بنابانام 
دبیرستان شاپور ویس از مد تی تحت نام دبستان 
پروین اعتصامی‌موردبهرهبرداری آموزشی است. 
ساختمان مدر سه از یک طبقه و زیرزمین تشکیل شده 
است وورودی آن در جهت جنوبی و دارای سردر 
تزئینی است. 

آبشار هریجان 

این آبشار بالای روستایی به همین نام در نزدیکی 
گردنه هزارچم در جاده‌تهران -چالوس قرار گرفته. 
بیش از ٩متر‏ ار تفاع دارد ویکی از زیباترین آبشارهای 
کوه‌البرزاست. این | بشار با اب فراوان. فضای مر تفع و 
بیشه‌ای وچشم انداز کوهستانی.دره‌ای و جنگلی از فراز 
کوهی سنگی با پخشابی ویژه سرازیر ودر پایین‌دست 
به ابشارهای متعددی تبدیل می‌شود. 

پارک جنگلی چالوس 

پارک جنگلی چالوس (فی ین) در هفت کیلومتری 
جاده‌چالوس -تهران واقع شده‌است.رود خانه چالوس 


ارو ۳۶۹۶ 


کهاز کنار آن می گذرد ویژگی خاص وجالبی به آن 
می‌بخشد. در این پار کار دو گاهی احداث شده است 
که کلبه و کومه‌هایی برای اقامت مسافران دارد. 

پا رک جنگلی نمک آبرود 

این‌پبارک بیش از ۰۰ ۲هکتارمساحت‌داردو 
مانندسایر پار کهای‌جنگلی, درختان خودرو وانبوهی 
رادر خود جای داده‌است. سن گونه‌های مختلف 
گیاهان شمشاد آن بیش از ۰ ۰سال بر آورد گردیده 
است. پار ک نمک آبرود باطبیعت بکر و وحشی.ضمن 
حفظ سیستم‌های | کولوژیکی, به عنوان یکی از پار کهای 
جنگلی زیبای جهان محسوب می‌شود. 

راه سنگفرش 

این راہ که از آن به عنوان راہ ناصرالدین شاهی یاد 
می کنند ۳متر عرض دارد و از سنگهای چیدہ شدہ در 
کنارهم شسکل گرفتهاسست واکنون در ہر خی از نقاط 
جنوب شهر چالوس نظیر سینواومازی پشته می توان 
این راه‌رامشاهده‌نمود. گویاایسن راه‌چالوس رابه 
منظریه شمیران متصل می کردہ است. 

امامزاده زکریا 

این برج آرامگاهی که در آبادی شکر کوه‌واقع در 
۷ کیلومتری شمال شهر کلاردشت قرار دارد متعلق 
بے دورہ صفویه و مدفن امامزاده‌ز کری ااز نواد گان 
حضرت امیر المومنین(ع) است.ساختمان اصلی مقبر ه 
دارای‌پلانی هشت ضلعی و دارای گنبد رک از نوع 
دوپوش می‌باشد. 

بقعه امامزاده فضل وفاضل 

این بقعه در نزدیکی روستای فشکور از توابع بخش 
کلاردشت است و بر بالای کوهی منفرد واقع است. 

بنای نهار خوران کندوان 

این اثر که در فاصله چهل کیلومتری محور چالوس 
-کرج ودر محلی ب هنام د زین ودر کنار رودخانه 
چالوس واقع شده متعلق به دوره پهلوی اول است 
که همز مان با احداث محور کندوان جهت استراحت 
موقت بنا شده است ودر حال حاضر به عنوان رستوران 
کاربری دارد. 

آبشاراکاپل 

این آیشاردر جنگل کوهسانی سسردی چال 
کلاردشت واقع شده که چشم انداز ومناظری بدیع 


دارد. ھمجواری این آبشار باییلاقات کلاردشت و 
زیبایی طبیعی آن که دریاچه ولشت رانیز در خود جای 
داده, قابلیت تفر جگاهی آن رابه طور فوق‌العاده‌ای 
افزایش می‌دهد. 

کلاردشت 

شر کلاردشت در ۴۸ کیلومتری جنوب غربی 
جالوس قرار دار د. کلاردشت دشتی است در میان 
دره‌ای باز و گسترده که پیلاقات و آبادیهای فراوانی 
رادر بر گرفته است.مر کز کلاردشت «حسن کیف» 
بوده‌ودر ده‌زیب ای رودبارک در زیر قله علم کوه‌با 
رودخانه‌ای پر اب و زیبا و ویلاهای متعدد از محلهای 
مهم و جاذبه‌های گر دشگری ویژه منطقه به شسمار 
می رود. کلاردشت در ایران به بپهشت گمشده‌معر وف 
شده‌و هر ساله به دلیل زیبایی طبیعی وبی‌نظیر و آب و 
هوای بسیار مطبوع و به ویژه در فصل تابستان پذیرای 
هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. 

بوستان جنگلی فین 

این بوستان در کیلومتر پنج جاده چالوس به 
تهران ودر میان اراضی وارتفاعات کوتاه جنگلی واقع 
دد ودارا طبیعی سپارھرترازامتہرستان 
جنگلی فین بادارابودن امکانات نسبی رفاھی برای 
اقامتهای کوتاه‌مدت در روڑھای تعطیل وفصل 
تابستان, مسافران و گردشگران فراوانی رادر خود 
جای می‌دهد. 

پل فلزی چالوس 

این پل که در مر کز شسهر وبر ف راز رود چالوس 
قرارداردبنای آن‌درسال ۱۳۱۱ هش شروع ودر 
سال ۱۳۱۲ به بهره‌برداری رسید. طول پل ۲۰۰متر 
وعرض گذر گاه‌با جانپناه ۶۵ متر می‌باشد. اتصالات 
فلزی تماما پرچ کاری وبه گونه تزئینی است. دو طرف 
پل به صورت پایه چراغها و مجسمه شیر های سیمانی 
آراسته شده است. 


دریاچه ولشت 

این دریاچ در جنوب غربی چالوس و شمال شرقی 
منطقه کلاردشت در میان دره‌ای عمیق قرار گرفته 
آن ۰ ۲متر می باشد. حجم آب دریاچه حدود سه 
میلیون مترمکعب بر آورد شدهو شیرین است وبه 
همین دلیل نیز ممن پرند گان مهاجر.ماهی وسایر 
آبزیان است. در تمامی فصل تابستان علاقمندان به 
کوهنوردی. آب وهوای مطبوع, ماهیگیری واقامت 
در محیط آرام و ریایی.اين مکان راجهت گذراندن 
اوقات فراغت انتخاب می کنند. دسترسی به دریاچه 
از طریق مرزن آباد وس مت غربی جاده‌چالوس 
امکانپذیر است. 

هنرهای سنتی شر ستان چالوس 

عمده‌ترین‌ هنر سنتی شهر ستان چالوس.فرش 
کلاردشت است که علاوه‌بر فروش‌داخلی به 
کشورهای اتریش. فرانسه.ایتالیا؛ کاناداء آلمان و 
کشورهای حوزه خلیج فارس نیز صادر می شسود. 
شباهت طرحهای فرش کلاردشت با طرحهای فرش 
کردستان و فارس و کرمانشاه بیانگر مهاجرت اقوام 
لر و کرد کوههای زاگرس در گذشته‌های دور به این 
منطقه است. 

از انواع جنگلی و شکار گاه. شکری. مزرقان. شاه 
عباسی.گل سینی قابل ذکر است و مهمترین دلایل 
شهرت آن کیفیت بسیار بالای رنگ قالی به دلیل 
استفاده از مواد گیاهی علاوه بر رنگهای شیمیایی در 
نمدمالی, حصیربافی. جاجیم بافی, بافت جوراب 
ودستکش و کوزه گری نیز در منطقه کلاردشت 
رواج دارد. 


۹۶۶۷۷٦‏ یکی 


۱و متکب ناشم 


۰ کب دریگ ان شکادت 


نخ احم کر د 


6 شفو کوله 


عارفه مجیدی کوھبنانی 


سنج 
ر گار کے 


بامشاوران مجله 
سوال از شما پاسخ از ما 
دانستنی‌های ریفلاکس مری وارنباط آن 
بابیماریهای دیگر 


یک مرد ۴۲ ساله‌سا کنر وستای‌املش‌هستم 
وکاوم کارگری امت آمامدت رای است کل 
دچار سوزش معده پا ترش کردن بعد از غذا 
خوردن روبروهستم ومی خواستم از کارشناسان 


۰ 


شما بپر سم این موضوع یک مشکل جدی است 
واگر با آن کنار بیایم بعدها برایم مشکلی ایجاد 
نخواهد کرد. در پایان از شما 27 پاسخگوی 
افرادی چون ما هستید تشکر می کنم. 

احمد اعظمی 


پاسخ از د کتر شهر یار یحیوی 
متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و جراح پلاستیک و زیبایی 1 


یکی از شایع ترین بیماری‌های دستگاه گوارش 
ریفلا کس مری یاب ر گشت محتویات معده‌به مری 
است. همه بیمارانی که دجار ریفلا کس هستند دارای 
علائم گوارشی مثل ترش کردن دهان و سوزش پشت 
جناغ نمی باشند واین دسته از بیماران که امر وزه بسیار 


آقای علی نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


شیوه مطالعه عربی و زبان در کنکور 


#باسلام؛امسال‌داوطلب شر کت در آزمون 
سراسری‌هستم. به دلیل حجم زیاد دروس اختصاصی 
و دروس مدرسه» مطالعه عربی و زبان را به بعد از عید 
وهمزم ان با جمع‌بندی دروس دیگر مو کول کردم. 
چگونه به شکل جامع و مفید به مطالعه و یاد گیری این 
دو درس مهم بپردازم؟ 


# آیا گنجینه لغات زبان انگلیسی شما غنی است 
۳ ی ای کل ار 
#قب لالغات زیادی از زباند رذهنم بودود را کثر 
# دوست عزیز درس زبان انگلیسی در کنکور 
سالهای‌اخی ریک درس کام لادوقطبی‌بوده‌بهاين 
ہت 
یاد گیری‌درس زبان به استمرار و پشتکار و 
گذشت زمان نیاز دارد. قطعا تصمیم شما را در مورد 
موکول کردن این دو درس به روزهای انتهایی سال 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۷ الی ۱۸ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


موردتوجه پز شکان قر ار دار ند گر وهی هستند که 
باعلاشم دیگری کاملا گمراه کنن ده وگول زننده‌به 
پزشک مراجعه می کنند و در صورتی که پز شک با 
این سناریوی غیر معمول بیماری ریفلا کس آشنایی 
نداشته باشد دجار اشتباه در تشخیص و درمان خواهد 
شد. , 

این علائم عبار تند از: سرفه مزمن خصوصا شب 
هنگام. درد گلو, احساس سوزش پشت حلق. گرفتگی 
صداء خشونت صدا التهاب بینی بدون علت مشخص. 
حملات خفگی بدون علت حین خواب. سینوز یت 
بدون دلیل در اطفال مشکلات گوش به صورت بر وز 
مایع در گوش مياني بدون علت مشخص. 

همانطور که قبلا اشاره کر دیم در این بیماری اسید 
معده‌به مری برگشت کرده ومی‌تواند حتی باورود 
به حلق ومدخل حنجرهوندر تادر بچه‌هابه پشت 
بینی زمینه را برای بروز مشکلات گلو, حلق و بینی و 
گوش‌ها فراهم کند. ۱ 

امروزه‌بااستناد به آخرین تحقیقات ریفلا کس په 
عنوان یکی از عوامل موثر در بروز سرطان‌های حنجره 
شناخته شده است. 

لذاتوجه به این بیماری بسیار شايع و علائم 
گمراه کننده آن از اهمیت به سزایی بر خوردار است. 


رد می کنم. در آزمون کنکور 30500005[ 
از ۲۵ تست زبان فقط کمتر 

از ۵ تست گرامر خواهید 

داشت که امکان یاد گیری 

رادرروزه ای‌انتهای‌سال 

به شما می‌دهد و۲۰ تست 

دیگر شامل درک مطلب. 

پا کے ا لک اه 

لغت صحیح برای متن نیاز 

به گنجینه لغات قوی دارد 

که این مجموعه لغت تنهادر 

درصد زیادی از علت نتیجه گرفتن شما در درس زبان 
به یاد گیری و کاربرد لغات بستگی دارد. بدین معنا 
که‌تنهایاد گیری و حفظ لغت به شما کمک چندانی 
نمی کند و یاد گیری تر جمه و کار بر دلغت در متن است 
که توان حل تست و یافتن گزینه صحیح را می‌دهد. 

* آیادر مورد زبان پیشنهاد یاروش مطالعه خاصی 
راسراغ دارید؟ 

8 حتماء هر روز به ترجمه حداقل دو 16201108 
کنکوره ای گذشته, تصحیح,بررسی و حفظ لغات 
متن بپردازید. به این طریق هم با کاربرد لغات آشنا 
می‌شوید وهم سرعت عمل شماافزایش می‌یابد. بعد 
از روان شدن تر جمه و تقریبا گذشت یک ماه می‌توانید 


از تستهای ]168 6مم بهره بگیرید. 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴۱۳۰ الی ۱۵ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


درمان این بیماری عمد تامبتنی بر کاهش خاصیت 


اسیدی ت ترشحات معده و نیز کاهش عوامل زمینەساز 
بر گشت محتویات معده به مری می‌باشد. 

لذاحتما بایستی بیمار علاوه‌بر مصرف طولانی 
مدت داروهای خنثی کننده اسید معده به نکات و 
توصیه‌های ذیل توجه خاصی نماید. 

۱-پرهیز از مصرف غذای چرب 

۲-پرهیز از مصرف نعناع 

۳-پرهیز از نوشیدن مایعات زیاد هنگام غذا 
از هر وعده غذایی 

۵-پرھیز از مصرف الکل و دخانیات و 

۶-پرهیز از مصرف زیاد چای و قهوه ۰ 


٭ آیا عربی نیز به همین روال پیش می‌رود؟ 

۴ خیر عربی یک درس ر تبه‌ شکن محسوب 
می‌شود. .درصد بالای عربی می‌تواند کمک زیادی 
در رقابت بین رتبه‌های پایین داشته باشد. ت شرا 
تست ترجمه در ۲۵ تست داریم که تقریبا ۶ تست آن 
با آموختن قواعد تر جمه قابل حل است. تطبیق نھادھاء 
بررسی افعال شمر دن تعداد حرف ربط و... تکنیکهای 
ترجمه محس وب می‌شود. با این حال پیشنهاد می کنم 
حتما برای‌سرعت عمل بیشتر به کار گاههای تر جمه 
فام مدع .متنها ولغات توجه جامع داشته باشید. اما 
کاید شیر در عری 50ات 

کہ ات ۰ سؤال د رک مطلب. 
تجزیە و تر کیب | کثر ابا کلید قواعد قابل حل 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک دادگستری و 

کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 
شتتببهەھا از ما2 حت 


چھار 
۰ الی ۱۶/۳۰ با کت تلفن: 
۳۹۳۲۳۸ 


خانم مهدبه مهدوی 
(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 


جهت مشاوره د تلفنی دوشنبه ها: 
از ساعت ۹ الی!۱ با شماره تلفن: 
۲+۳۳۸ 


پاسخ به نامه خوانن دگان 


خیلی احساساتی‌هستم 


بنده‌متولد ۱۳۲۷ هستم یعنی حدود ۶۲ سال از 
سنم می گذرد اما چون از کود کی تا کنون همواره به 
ورزش و بهسازی جسم و روان توجه داشتم و همچنان 
هم کوهنوردی در سطح حر فه‌ای انجام می‌دهم خیال 
می کنم از نظر جسمی وروحی نسبت به همسن و 
سالهایم سالمتر.شاداب تر وورزیده‌ترم.ضمنا آدمهای 
صادق ویک رنگ رابسیار می پسندم بر عکس از 
آدمهای حراف, ریا کار فرصت‌طلب و دورو خوشم 
نمی اید.اماهر وقت در دنیای واقعی یا مجازی می بینم 
ادمهای درست به حقشان می‌ ر سند بسیار خوشحال 
می‌شوم طوری که نمی توانم احساساتم را کنترل کنم. 
مثلا هنگامی که داستانهای عاطفی رامطالعه می کنم 
انجایی که صداقت قھرمان داستان به اثبات می رسد 
ومر دم از اواسستقبال می کنند اشک به طور ناخود آگاه 
از چشمانم سرازیر می‌شود. همین طور هنگام تماشای 
فیلمها با دیدن پیر وزی افراد درس تکار و یا استقبال از 
یک قهر مان و این قبیل موارد بدون اراده اشک تمام 
پهنه صورتم رامی گیر د و احساس می کنم هر قدر سنم 
بالامی‌رودبر شدت تأًثرم افزوده‌می‌شودوموضوع 
به حدی است که گاهی مجبور می شوم به خاطر پنهان 
نگه داشتن صور تم از اطر افیان روبر گر دانم.بعضی‌ها 
اعتقاد دارند این علائم افسردگی است. لطفا راهنمایی 
فرمایید آیااین قبیل عکس لعملهانش انه افسرد گی 
است‌یادرسن وسال من عادی است در صورت‌اول 

کاهش آن چگونه ممکن خواهد شد. 
با تشکر الف -ک از تهران 


باعرض سلام خد مت شماخوانن ده‌محترم. 
ورزشکار و شاداب 

با توجه به مواردی که ذ کر کردید باید خدمتتان 
عرض کنم بیماریه ای روانپزشکی نیز مانند 
بیماریهای جسمی زمانی اثبات می‌شوند که چندین 
عامل مشخصه بیماری در فرد وجود داشته باشند 
وروانپزشک و یا روانشناس این علائم را تشخیص 
دهد. بیماری افسرد گی هم از این موضوع مستثنی 
نیست اما با استناد به مواردی که در مورد خود بامادر 
میان گذاشتید بنده فکر نمی کنم شما دچار افسرد گی 
باشید. چون سرزند گی و شادابی از نامه شما ناخواسته 
به خواننده منتقل می شود. یک فر د افسرده توانایی 
انجام کارهای روزمره خود رابه نحواحسن ندارد چه 
برسد به شما که اهل ورزش و کوهنوردی هم هستید. 
البته این موضوع که شما فردی مهربان و با عطوفت 
هستید بسیار خوب و پسندیده‌است وهیچ جای نگر انی 
هم‌نیست بالاخره‌مانباید تفاوتهای‌فر دی رانادیده 
بگیریم. هر کدام از ما با دیگری متفاوت است وسبک 
وسیاق خاص خود رادار د وبه گونه‌ای منحصر به 
فردبامحیط خود رابطه برقرارمی کند۔اماھمائطور 
که مطرح کردید که با دیدن یک فیلم و خواندن یک 
داستان بسیار احساساتی می شوید و کنترل خود رااز 
دست می دھید تا جایی که اشک در چشمانتان حلقه 
می‌زند.باید بگویم بهتر است خیلی خودتان راغرق 
در مسایلی که اطرافتان وجود دارد نکنید و مرزی بین 
واقعیت و خیال قایل شوید تااین موضوع باعث شود 
خیلی از اطرافتان تأثیر نپذیرید و مسأله دوم این که 
ماباید بر رفتار خود کنترل داشته باشیم. مبحثی در 
روانشناسی وج ود داردبه‌ن ام خود کنترلی ویاخود 
تنظیمی که برای دست یافتن به آن‌احتیاج به گذراندن 
دوره‌های آموزشی است تابتوانيم بر افکار ورفتار خود 
کنترل داشته باشیم وبه راحتی دستخوش احساسات 
آنی و زود گذر خود نشویم. البته برای اینکه نسبت 
به افسردگی خیالت ان راراحت کنم چندین علائم 


1 

مشخصه آن را برایتان ذ کر می کنم. 

۱-خلق افسرده-احساس مشخص غمگینی. 
احساس اندوه و دلمردگی برای مدتهای طولانی. 

۲-عدم توانایی در لذت بردن. 

۳- کناره گیری اجتماعی. 

۴- نبود انگیزه. تحمل اند ک نسبت به نا کامی. 

۵- کاهش میل جنسی. 

۶- کاهش وزن و بی‌اشتهایی. 

۷-افزایش وزن و پرخوری. 

۸-افت سطح انرژی, خستگی پذ یری. 

۹ برای خانمها (قاعد گیهای غیر طبیعی). 

۰ -بیدارشدن از خواب در صبح زود (بی خوابی 

۱-یبوست.خشکی‌دهان.سردرد وافکار 
خود کشی که در ۶۰ درصد بیماران افسرده وجود 
دارد و ۱۵ درصد این بیماران اقدام به خود کشی هم 
می کنند. البته شایان ذ کر است که چندین عامل باید 
در کنار هم قرار گیرند واین تشخیص نیازمند یک 
بررسی بالینی دقیق است. ‌ 
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دانستنیهای حقوق برای عموم 


حقوق خانواده 
آیامی‌دانید؟ 
٭ در نکاح موقت هیچیک از زوجین از یکدیگر 
ارث نمی‌بر ند. 
٭مطالبه اجر قالمثل ایام زوجیت مستند به‌قانون 
می‌باشد. ٍ 
#اگر زوجه کارهایی را که شرعابر عهده وی نبوده 
وبه دستور زوج وبا قصد عدم تبرع (مجانی وبدون 
عوض نباشد)انجام دهد می‌تواند از داد گاه‌تقاضای 
دریافت اجرةالمثل نماید. 
خانم ملیحه جلیلی 


کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
یکشنبه هاازساعت»۱تا1۲.مشاوره 


تلفنی‌باشماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره‌حضوری‌باهماهنگی قبلی 


#زن وقتی می توان د مطالبه اجر قالمثل نماید که 
تقاضای طلاق از طرف شوهرش باشد. 

# در تعیین اجرةالمثل ملاک وضع مالی مرد نیست 
بلکه داد گاه دستور به انجام کارشناسی صادر می‌نماید. 

٭ تعیین نحله در طول اجرةالمثل یعنی در صورت 
عدم تعلق اج رةالمثل به زوجه نحله تعیین می گردد. 

#درهن‌گام ثبت ازدواج سے دفتر از دواج وظیفه 
دارد که شرایط مندرج در قباله رامورد به مورد به 
دوطرف تفهیم نماید چرا که شرطی معتبر است که 
مورد توافق مردوزن قرار گیر د وبه امضای‌هر دوی 
انها رسیده باشد. 

# در تعیین نحله قاضی داد گاه‌با توجه به وضعیت 
مالی زوج و زحمات زن. مبلغی را معین می‌نماید. 


روزهای چهارشنبه از ساعت ۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


#برابر قانون هر یک از نامزده امی‌توانند در 
صورت به هم خوردن وصلت هدایایی را که برای 
ازدواج به طرف دیگر یا والدین هم داده‌اند مطالبه 
نمایند. مثل حلقه نامزدی و سرویس طلا. 
#چنانچه یکی از نامزدهاف وت نماید ووصلت 
به هم بخورد و هدایا عیناً موجود نباشد طرف مقابل 
وظیفه‌ای از بابت بر گر داندن بهای‌هدایا به خانواده 
متوفی نخواهند داشت 
# با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه واثبات آن 
در داد گاه‌زن می تواند با استفاده‌از و کالت ضمن عقد 
با مراجعه به داد گاه خانوادهو طی تشریفات قانونی از 
جمله داوری و قطعیت حکم. نسبت به اجرای طلاق 
اقدام نماید. 
آقای محمد پازوکی 
مشاوره و روان درمانی 


چهار شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۸۳ 


مشاوره تلفنی و حضوری با هماهنگی 
قبلی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 


ستان دک نگی دیشر داشند امیدواری به زند گی فا وفتر است 


۵ اخلاق روحی 


سلسلے گزارشہای زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن:۲۹۹۹۴۲۰۲ 


تنظیم ونگارش:سیدہ فریبا زوارہ ای (ہمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شدہ در آن نیست. 


این هفنه: ز: ندان‌اوین 8 


دقایقی از ساعت یازدہ یکی از روزهای سرد 
پاییزی می گذشت و من منتظر رسیدن دومین 
مددجو برای مصاحبه بودم. 


مردی که به گفته مسول بند داوطلب شده بود 
تابیاید وسر گذشت زند گی‌اش را برایمان بگوید. 
اینکه چطور شد از کار گاه تولیدی نا گهان سر از زندان 
در آورد. 

انتظارم خیلی طولانی نشد چرا که دقایقی بعد. 
تقه‌ای به در خورد و قامت مردی جوان. خوش بر و 
رو وبلند قد و قامت در قالب در شکل گرفت. او را به 
داخل دعوت کردم. مرد سلام و احوالپررسی گرمی 
کرد و مقابلم روی صندلی چوبی نشست و در حالی 


۳۲ رو ہت کے 


که یقه پیراهن مشکی‌اش را مرتب می کرد دستی به 
موهای جو گندمی‌اش کشید و گفت: 

- اجاز بدهید همین ابتدا بگویم من به خاطر 
می‌خواهم از طریق شما صدایم به گوش مسوولان 
برسد شاید از این مخمصه نجات پیدا کنم. 

مرد که سکوت کرد از او خواستم قبل از آنکه در 
مورد علت زندانی شدنش بگوید مختصری راجع 
به زند گی شخصی‌اش بگوید و بعد از آن وارد اصل 
ماجرا شود. مرد با دقت تمام به حرفهایم گوش داد و 
بعد ارام و شمرده شروع به صحبت کرد: 

-چهل ویک بهار و خزان از عمرم می گذرد. 
زبان هستند. اماسػالھا قبل روانه تهران شدند و در 
یکی از مناطق غربی شهر ساکن شدند. دو برادر و تنها 
خواهرم هم متولد همین شهر هستند. دوران تحصیلم 


1 را در تهران و محل سکونتمان تا مقطع دیپلم ادامه 
.۰- دادم و چون علاقه‌ای به ادامه تحصیل نداشتم سال 


۸ روانه خدمت شدم. دوره خدمتم رادر اندیمشک 
و دزفول گذراندم. بعد از پایان خدمت بلافاصله به 
ازدواج شد. سال ۷۲ اولین فرزندمان که دختر بود 
به دنیا آمد و دومین دخترم هم سال ۸۸متولد شد. 
چند سالی من در همان شر کت کار می کر دم اما از 
انجا که اعتقادی به سیستم کارمندی نداشتم و از 
اینکه طی یک ماه وقتم رابه مبلغ خاصی بفروشم اصلا 
اسای ون ندافم ب شین خاطر از آن گر کت 
بیرون آمدم و خودم فعالیت خدماتی خصوصی را 
در قالب یک شر کت کاملا قانونی شروع کردم. این 
بود که می‌خواستند به صورت لیزینگ اقدام به تهیه 
خودرو کنند. ما با دریافت کامزد معینی تمامی امور 
اول ارائه مدارک لازم به ماو دوم واریز وجه به 


مار ۳۶۹۶ 


باتشکراز همکاری قوه قضاییه, ریاست محترم‌ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرقزل حصار و ورامین: ریاست‌محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کره روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی‌عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


٥‏ ۶ 20 ما 


حساب شر کت خودروساز ما هیچ پولی بابت تحویل 
خودرو از هیچکس دریافت نمی کردیم. تنها همان 
کارمزد تعیین شده را از مراجعه کننده می گرفتیم. 
در واقع کار ما نوعی تنظیم مدارک برای شر کت 
لیزی نگ خودرو بود. مدار کی مثل ضمانت کسر از 
حقوق, معر فی‌نامه و... 

پس از جمع آوری و تنظیم تمامی مدارک آنها را 
برای شر کت لیزینگ خودرو می فرستادیم ومشتری 
برای انجام این امور به هیچوجه با شر کت تماسی 
نداشت تاوقتی که‌باید پول ماشین رابه حساب شر کت 
واریز می کرد و خودرو خود راتحویل می گرفت. ما 
برای انجام این خدمات: از بانک مر کزی: شر کت 
لیزینگ خودرو و انجمن لیزینگ ایران مجوز داشتیم 
و فعالیتمان کاملا قانونی و در چار چوب مقررات بود 
و به هیچوجه از هیچ موردی تخطی نمی کردیم. البته 
ناگفته نماند ما غیر از تنظیم مدار ک: اموری مانند 
شماره گذاری پلاک را هم انجام می‌دادیم و مشتری 
فقط در قبال واریز وجه خودرو و دریافت قبض از ما 
ماشین خود رااز پار کینگ شر کت خودروساز تحویل 
می گرفت. 

البته شاید در برخی موارد. خودروساز. خودرو را 
دیرتر از موعد مقرر تحویل می‌داد اما این که خودرو 
اصلاً تحویل مشستری نشرد ویا به هر عنوان از او 
کلاهبرداری شود اصلاً وجود نداشت. کار خدماتی 
ماتقریباً مثل کاری بود که مش اورین املاک انجام 
می‌د هند. یعنی آنها هم در قبال دریافت کمیسیون 
رابط میان فروشنده و خریدار می‌شوند. ما هم در 
قبال دریافت کارمزد رابط میان مشتری و شر کت 
خودروساز بودیم. این شر کت سالها در این زمینه 
فعالیت می کرد. بدون هیچ مشکل و مساله‌ای حتی 
یک مورد عدم رضایت یا شکایت در پرونده کاری 
ما وجود ندارد. من جندین کار مند داشتم و هر کدام 
موف بودند وظایف خود را انجام دهند و خودم با 
دقت فراوان به عملکرد انها نظارت داشتم. 

چند سالی که گذشت دیدم این کار هم مرا راضی 
نمی کند. تصمیم گرفتم یک واحد تولیدی راه‌اندازی 
کنم.می‌خواستم یک تولید کننده‌باشم. به همین خاطر 
پس از مشورت بایکی -دو نفر خبره. مصمم شدم 
یک واحد تولید مواد شسوینده دایر کنم. مدتی بعد از 


واحد تأسیس و راه‌اندازی و به این تر تیب عده‌ای در 
آنجا شروع به کار کردند. با رونق گرفتن کار تولیدی: 
مسوولیت من به مراتب سنگین تر شد. حالا باید هر 
دو واحد را اداره‌می کردم. هم شر کت خدماتی و هم 
واحد تولی دی را از طرف دیگر خانوادهام هم از کار 
زیاد من شاکی بودند. گاهی فرصت حرف زدن ساده 
راهم نداشتم. یک روز با خود فکر کردم که این همه 
تلاش برای چیست؟ ما که از رفاه‌نسبی بر خورداریم. 
پس بهتر است به کاری که بیشتر علاقه دارم برسم 
و دیگری راهم تعطیل کنم. در عوض زمان بیشتری 
راب خانواده‌ام بگذرانم. طبیعی بود کہ بین شر کٹ 
خدماتی و واحد تولیدی, شر کت را تعطیل کنم و 
تولیدی رانگه دارم. 

موضوع رابه کارمندان گفتم که دنبال کار جدیدی 
باشند چرا که شر کت را تعطیل خواهم کرد. ام آنها 
همگی از تصمیم من ناراحت شده و بنای مخالفت را 
گذاشتند به نظر آنها با توجه به مجوزهای شر کت و 
سابقه درخشان آن و سوددهی چشمگیرش, تعطیلی 
شرکت کار چندان عاقلانه‌ای نیست. برایشان 
توضیح دادم که نمی توانم همزمان شر کت خدماتی 
و واحد تولیدی را مدیریت کنم. بالاخره یکی -دو 
نف از کارکنان کت رکٹ از جمله منشی ام پیشنهاد 
دادند که شر کت را به صورت کاملا قانونی به انها 
واگذار کنم. من با وکیلم صحبت کردم و او گفت به 
لحاظ قانونی هیچ منعی برای این کار نیست. منوط 
بر این که هنگام واگذاری قید شود که شر کت هیچ 
بار مالی و کیفری برای من نداشته باشد من موضوع 
رابا چند نفری که متقاضی واگذاری کنر کت بودند 
در میان گذاشتم و نهایتاً خانم منشی‌ام که دختری 
حدودا بیست و چهار یا ببست و پنج ساله بود قبول 
کرد که شر کت رامدیریت کند. من و و کیلم به همراه 
ایشان به محضر رفتیم و طی مراحل اداری و به شکلی 
کاملا قانونی من مدیرعاملی شر کت را با اختیارات 
تام به این خانم واگذار کردم و در همان مدار کمان 
هم ذ کر شد که پس از ان مسوولیت هیچ مساله مالی 
یا کیفری که برای شر کت اتفاق بیفتد بر عهده‌من 
نخواهد بود. 

حدود یک سالی از ماجرای واگذاری شر کت 
می‌گذشت. در این مدت من به سختی در گیر کار 
تولیدی ام بودم و دیگر نه سراغ شر کت رفتم و نه 
خبری از آن داشتیم تا اینکه... 

تااینکه یک روز بازپرس یکی از شعب آ گاهی 


در پرانتز 

(شاید شماهم این جمله راشنیده‌باشید که 
کار قضاوت درست مانند راه‌رفتن روی لبه شمشیر 
است. به همان خطر نا کی و حساسی و ظر یفی. دقت 
نظر و هشیاری یک قاضی است که می تواند پرده از 
راز های‌ینهان‌پر ونده‌های‌پیچید هب ردارد. کشف‌این 
راز و رمزها معمولاً پروسه‌ای زمان بر است و در این 
میان‌جز صبوری از طر فین پر ونده کار د یگر ی‌انتظار 


به طو رکاملاً قانونی ومحضری یکی از 
شرکتھایم رابه منشی ش رکت واگذار 
کردم‌اما یک سال بعد.۔ 


بامن تماس گرفت و گفت برای پاره‌ای توضیحات 
به اداره آ گاهی مراجعه کنم. از آنجا که من همیشه 
سعی می کردم فقط در چهارچوب قانون و مقررات 
کار کنم و هر گز مرتکب خلاف نشوم بدون هیچ 
دغدغه و ترس واضطرابی سر ساعت تعیین شده 
خدمت ایشان رفتم. بازپرس از من در مورد شر کت 
خدماتی‌ام پرسید که ايا مۇؤسس ان بوده‌ام؟ 
برایشان توضیح دادم که علاوه بر مؤسس, سالها 
مدیرعامل آنجا بودم و بدون هیچ مشکلی به مردم 
خدمت‌رسانی می کردیم و در حال حاضر یک 
سالی هست آن را به صورت کاملاً قانونی واگذار 
کرده‌ام و هیچ نقشی در آن ندارم. بعد پرسیدم چه 
مشکلی پیش آمده؟ بازپرس برایم توضیح داد که 
خانمی که مدیریت شر کت را پذیرفته پس از مدتی 
دفاتر متعددی در نقاط مختلف شهر بر پا نموده و 
از متقاضیان کارمزد دریافت کرده ولیکن به دلیل 
کثرت مراجعان موفق نشده که امور مر بوطه را به 
موقع انجام دهد لذا متقاضیان از او شکایت کر ده‌اند و 
از آنجا که او متواری شده آنها مرابه عنوان مؤسس 
شر کت دستگیر و بازداشت کرده‌اند تااو خودش را 
معرفی کند! 

من تصور می کنم خانم مدیرعامل چون کم سن و 
سال بود به دلیل ترس و اضطراب در | گاهی حاضر 
نشد. اما این کار او مرا حسابی به دردسر انداخت و 
من به جای او بازداشت شدم. با وکیلم تماس گرفتم 
واو تمامی اسناد و مدارک واگذاری شر کت را به 
بازپرس تحویل داد اما چون خانم مدیرعامل متواری 
بود این احتمال در ذهن بازپرس قوت گرفت که 
مدارک صوری است و من هم با این خانم همدست 
هستم. ارائه مدا رک هیچ کمکی به برطرف شدن 
ذهنیت بازپرس نکرد. ناچار شدم وکیل بگیرم. 
وکیلم پس از مطالعه پرونده متوجه سوءتفاهم 
و سوعتعبیر بازپرس شد و چون نمی‌توانست این 
ذهنیت رارفع کند از ایشان به داد گاه انتظامی قضات 
شکایت کرد و قول داد با ارائه مدار ک به داد گاه قطعا 


نمی‌رود. این مددجوی جوان اگر چه با تمام توان و 
انرژی وحتی ارائه شواهد و مدار ک سعی بر روشن 
نمودن نقش خود دراین پرونده داشت امااز انجا 
که موضوع مورد حساسی چون کلاهبرداری است 
که حق آدمهایی در آن نادیده گرفته شد. بازپرس 
این حق رادارد تا موشکافانه تر با قضیه برخورد 
حقی ناحق نشود. کار چندان شایسته‌ای نیست چرا 
که وجهه کاری آن فرد مخدوش گرد یده و به هر 


ہے 
٩‏ ار ٩۰‏ 


من تبرثه خواهم شد. سه -چهار ماه بعد خانم مدیر 
عامل خود معرف به آ گاهی مراجعه کرد و مسوّولیت 
تمامی بدهی‌هايش را پذیرفت واز بازپرس پرونده 
برای پرداخت بدهی مردم مهلت خواست. اما از آنجا 
که یک بار متواری شده بود بازپر س او راهم روانه 
بازداشتگاه کرد. 

پس از برآورد بدهی ش رکت. مشخص شد 
سرجمع شر کت حدود دویست و پنجاه میلیون 
تومان بدهی دارد. از آنجا که من به لطف خدا شرایط 
مالی خوبی دارم از بازپرس پر ونده خواستم تا اجازه 
مدیرعامل تسویه کنم. حالا یا او پولم را می داد یا از 
او شکایت می کردم. اما ابشان قبول نکردند. پس از 
مراجعه خانم مدیرعامل, و کیلم از بازپرس خواست 
تامرا ازاد کند چرا که متهم اصلی پرونده پیدا شده 
بود اما ایشان آزادی مرا منوط به مشخص شدن 
تکلیف پرونده ایشان در دادگاه قضات دانسته‌اند و 
خلاصه پرونده به شکل بلاتکلیف باقی مانده. ایشان 
حتی وثيقه هم از من يا خانم مدیرعامل نپذیرفت و 
ترجیح داد هر دوی ما همینطور بلاتکلیف در زندان 
بمانیم! در حالی که پرونده ما پرونده مالی است و با 
پرداخت بدهی مردم پرونده بسته می‌شود و در حال 
حاضر هم این خانم و هم من حاضریم این بدهی را 
بپردازیم ام... اما فقط به خاطر سوء‌تفاهمی که برای 
بازپرس محترم پرونده پیش امده نه اجازه پرداخت 
بدهی رابه مامی دهند ونه وثیقے می‌پذیر ند ونه 
تکلیف ما راروشن می کنند. 

دو ماه قبل مرا برای دفاع آخر احضار کردند و 
باز هم من همه توضیحات را به ایشان ارائه دادم اما 
متأسفانه باز هم پرونده همچنان بلاتکلیف مانده و به 
داد گاه ارائه نشده است. من می‌دانم که ایشان حق 
دارند نسبت به مسائل مشکوک باشند اما متأسفانه 
بارداکرے من اعت قد یک وا حدافولیدی تا جهل 
کار گر از فروردین تا کنون تعطیل شود. زندگی 
خصوصیام دچار مشکل شود و عده‌ای هم از حق و 
حقوق قانونی خود محروم شوند. من امروز از طریق 
شما می‌خواهم خواهش کنم بار دیگر مراجع ذیصلاح 
این پرونده را مورد بررسی قرار دهند تانه تنها مردم 
به پول و حق خود برسند بلکه هم من و هم آن خانم 
جوان که اکنون ماههاست در زندان... بازداشت 
است نیز از این شرایط بد و کشنده بلاتکلیفی رها 
شویم. 


حال جبران آن شاید به 
سالهاوقت نیا ز داشته باشد. چه خوب 
است ما وقتی چیزی باب میلمان نیست آن 
رااز در یچه خصومت شخصی نگاه نکنيم.| گر 
دید گاهمان رانسبت به زند گی و آدمها تغییر دهیم 
وبپذ یریم همه آنچه در موردمان اتفاق می‌افتد. 
رویدادهایی است برای تکامل ماءتنشھایمان کمتر 
می‌شود. مهربانتر می‌شویم و زند گی برایمان به 
مراتب آسانتر خواهد بود.) 

۳۳ 2 


ر مل رب 


سب ت سامی شود در ۰ 


» 


ی سعاد ت مو هو ع هز ار تکیت و ددبختی را3 


کنیم 


ردب 


شا ره را 


خاله شهین بود ماهفت پسرخاله و دختر خاله بودیم 
که مثل خواهرو برادربز رگ شدیم. از بچگی صبح به 
صبح مادرهایمان مارامی‌بر دند خانه عزیز ومی‌رفتند 
سے کار خانه کوچک و قدیمی عزیز شده بود مثل 
مهد کودک. غروب که می شد مادر و پدرهایمان یکی 
یکی می آمدند ودست‌مارامی گرفتند وباخودشان 
می بردند تا روز بعد... 

ازبیسن همه ما پویان یک جور دیگه بود. کم حرف. 
بدخلق,بی‌حوصله و تاحدی کم محبت... بر خلاف ما 
اصلا خانه عزیز رادوست نداشت و هميشه چشم به در 
همیشه فکر می کر دیم پویان یک تخته‌اش کم است 
ولی عزیز اینجوری فکر نمی کرد و می گفت: مثل دابی 
مهرانش است. 

دایی مهران عضو همیشه غایب خانوادہ بود... 
می گفتند خیلی سال پیش برای ادامه تحصیل به آلمان 
رفته ودر طی‌این‌همه سال حتی یک باربه‌ایران 
برنگشته بود. اسمش را که می آوردم. مادر عصبانی 
می‌شد و می گفت: از اون نامرد بی‌عاطفه اسم نبر... 

مادر همیشه از دست‌دایی مهران که حتی بر ای 
فوت پدرش هم نیامدہ بود چنان خشمگین بود که حتی 
حاضر به شنیدن اسمش هم نبود... 

عزیز اما هميشه با لحنی نرم و آرام از دایی مهران 
حرف می‌زدو می گفت: بنده خدادر غربت خیلی 
سختی کشید...ما که نتوانستیم پول زیادی برایش 
بفرستیم و عملاًبازحمت و بدبختی درسش را خواند... 
مهران پسربدشانسی بود. برایش دعام ی کنم که 
خداوند خودش به او نظر لطف کند... 

مادر عصبانی‌می‌شد ومی گفت که عزیز زیادی 
مهرب ان است ولا مهران هیچ عذر و بهانه‌ای‌برای 
کم لطفی‌هایش ندارد... هیچ کدام از دختر خالههاو 
پسر خاله‌ها چشم دیدن پویان رانداشتند و شاید تنها 
من بودم که دلم می‌خواست به این پسر کج خلق و تلخ 
نزدیک شوم ودوستی کنم. عزیز هم تشویقم می کرد. 
می گفت پویان دلش می خواهد با شما دوست باشد ولی 
بلد نیست و دیگران هم به او یاد نمی‌دهند و در عوض 


۳۴ 


گار د کے 


حرف های عزیز همیشه مثل جواهر برایم ارزش 
داشت. باورش داشتم و مطمئن بودم هر چه می گوید 
حتماً درست است. 

باهزار بدبختی خودم رادر همان موسسه 
زبانی که پویان می‌رفت ثبت نام کردم ومجبورش 
می کردم بامن بر ود وبامن بر گردد... یک روزهایی 
بود ولی من تا دلتان بخواهد حرف برای گفتن داشتم... 
عزیز هم شگردهایی بهم یاد می‌داد ومی گفت: کاری 
را که خواهر و بر ادرها در حق مھران نکر دند تو در حق 
پسرخاله‌ات بکن. اوخیلی تنهاست وتەدلش از خدا 
می‌خواهد با تو باشد و با تو به این ور و آن ور برود... 

هرچه بز رگتر می شدیم حس می کردم دارم 
حرف ه ای عزی زرامی‌فهمم... پوی ان زیر آن نقاب 
بدخلق و سردش قلب شکننده‌ای داشت. از نجایی 
که‌برادربزرگترش پژمان.ضریب هوشی بسیار بالایی 
داشت و در مدرسه تیزهوشان درس می‌خواند. پویان 
کمتر دیده‌می‌شد وحتی خیلی وقت‌ها با پژمان مقایسه 
می‌شد و مورد تمسخر قرار می گر فت... در فامیل همه 
می گفتند پزم ان باهوش‌ترین و پویان کم ھوش ترین 
بچه فامیل است واين حرف‌هااز خیلی سالها قبل به 
گوش پویان رسیده بود. شاید به همین خاطر دلش 
نمی‌خواست با من توی یک کلاس درس باشد ویا 
حتی کلاس زبانمان یکی نباشد.امامن کم کم متوجه 
هوش ذاتی اوشده بودم وب رخلاف تصوردیگران‌پویان 
سرباهوشی‌بود اها ته در ریاشی با علود یاو انتعداد 
غریبی در نقاشی و هنرهای تجسمی داشت. یک روز با 
هم رفتیم توی زیر زمین عزیز وبساط مجسمه‌سازی 
دایی مهر ان رابرداشتیم وبه‌دوراز چشم بقیه مشغول به 
کار شدیم.پویان از هر چیزی می توانست یک اثرهنری 
خلق کند ومن آنقدر کم استعداد بودم که شاید برای 
اولین بار صدای قهقهه خنده پویان رادرمی آوردم... 
عزیز تنها کسی بود که راز ما رامی دانست. سیتی غذا 
رامی آورد پایین وبرایم ان قصه‌هایی از دایی مهران 
تعریف می کرد که ما هر گز نمی‌دانستیم... 

-مهران پسرم عاشق مجسمه سازی بود. ولی تو 
مدرسه‌نه ازدرس ریاضی ونه علوم نمرهخوب نمی گرفت 
هر سال کلی تجدید می آورد که همه خواهر وبرادرهایش 


ارو ۳۶۹۶ 


خانه ماد ریز رک 


بچه درسخوان‌های مدرسه بودند. خیلی مورد تمسخر 
دیگران قرار می گرفت. حتی پدرش هم او را دعوامی کرد 
که چرامثل بقیه بچه‌ه انمرات خوب نمی گیرد.مهران 
صبح تاشب درس می‌خواند و وقتی نمره‌هایش کم می شد 
بهاومی خندیدند...اوبرای همین از همه نفرت پیدا کرد 
وتصمیم گرفت از این مملکت برود... بهش گفتم اشتباه 
می کنی مھران جان... هر چه باشد اینجا مملکت خودت 
است... توی غربت دلت می‌پوسد... 

گوشش بدهکار نبود که نبود.... وقتی رفت. چند 
ماهی برایش پول‌فرستادم. همه می گفتند پول هايم 
رادارم به ه در می‌دهم مهران هیچ کاره‌می‌شود... 
می‌دانستم درس خواندن در المان سخت است ووقتی 
نتوانست دانشگاه راتمام کند وتبدیل به یک کار گر 
ساده شد تصمیم گرفت دیگر هر گز به ایران نیاید... 

بهش حق می دادم ولی خودش هم کمک نکرد که 
رابطه‌اش رابا خواهر و برادرهادرست کند. 

پویان وقتی این داستان راشنید بالحن غریبی گفت: 
ولی عزیز... من احمد رادارم و شما را.. 

بالحنی این حرف رازد که من به خودم افتخار 
کردم وعملاً دوستهای من دوستهای او هم می‌شد ند... 
به دور از چشم همه او رادر یک کلاس نقاشی ثبت 
نام کردم و...پویان علیرغم تصور همه,در کنکور هنر 
شر کت کرد و قبول شد. من هم به شهر ستان رفتم و در 
رشته پزشکی مشغول به کار شدم... 

ظاهرآ مسیر زند گی مان از هم جداشد ولی عملا ما 
دوستان خوبی برای هم باقی ماندیم... پویان کم کم به 
یک نقاش خوب تبدیل شد ونگاه همه به او عوض شد. 
چیزی که دایی مهرانم هر گز امکانش را پیدا نکرد... 

حال من وپویان هر دو ۵ ۲سال داریم ووقتی با 
هم هستیم چنان احساس قدرت می کنیم که کوه‌را 
می توانیم بلند کنیم... 

ازدایی مهرانم زیاد خبری‌نمی‌رسد. مخصوصاً 
وقتی عزیز از این دنیارفت او دیگر دلبستگی‌اش را 
به همه دنیااز دست داد... یک وقت‌هایی به پویان 
می‌گویسم. خدامی‌داند چند هزار نفر مثل توودایی 
مهران توی این شهر هستند که دیده‌می‌شوند ودیده 
نمی‌شوند... همه بچه‌های ظاهر آ تنبل مدرسه‌ها 
شاید آن طور که باید دیده نمی‌شوند... ۰ 


پرسش ویژه»پاسخ ویزہ 
۰+ ۰ 
برس از 
ناشنا خته ها 
سر کار خانم م.پ از تهران درباره مشکل خود 
چنین گفته‌اند: 

می ترسم و باز هم می ترسم 
زنی جوان و ۳۲ساله هستم حدود ٢سال‏ است که 
زندگی مشستر ک خودراباشوھرم آغاز کرده‌ام. من 
باازدواجم مشکلی ندارم. مشکلی که طی‌سال‌هامرا 
زجر داده و روز به روز هم با قدرت بیشتری ذهن مرا 
اشغال می کند ترس می‌باشد. من از همه چیز می ترسم 
از تاریکی.از اتاق خلوت. کوچه وپس کوچه وحتی 
آدم‌های ناشناش و هر چیز دیگری که فکرش را بکنید 
می‌توان دمرابترساند.به ج رآت می‌توانم بگویم که 
چنین ترس‌هایی در من از ۱۳ یا ۱۴ سالگی بعنی همان 
دوران بلوغ آغاز شده و بایک حساب سرانگشتی 
می توان گفت که ۱۸ سالی است که مراراحت نگذ اشته 
است.ابتدازمانی که کم سن وسالتر بودم همه مرا 
مسخره می کر دند پدر و مادرم و حتی برادر و خواهرم 
وهمچنین اقوام‌هم سن وسال دیگر که معمولاً بایکد یگر 
همبازی بودیم.حتی آنهاازاين ترس من سوءاستفاده 
کردهو سعی می کر دند تادر گوشه‌های تنگ وتاریک 
و درپس درها پنهان شوند وناگهان با سر و صدای زیاد 
بر من جهیده و مراشو که کنند. برای آنها این یک بازی 
وبسیار خنده | ور بود امابرای من حکم یک واقعیت 
تلخ راداشت وبدبختی من این بود که‌هیچ کس مرا 


در ابتدا این اطمینان را به شسما می‌دهم که امثال 
شمابه ویژه در میان دختران و بانوان کم نیستند اما 
جرأت اعتراف به آن را ندارن د. در حالی که تمام 
نشانه‌ها را با خود حمل می کنند. همین که شما ج رت 
بیان آن راداشته‌اید و خود رادر مقابل ترس‌ها و 
مشکلات ضعیف دانسته‌اید اهمیت بسیاری دارد و 
نشان می‌دهد که شما حداقل این جرأت را دارید که 
آنچه که شمارا دجار وحشت می کند از آن صحبت 
کنید. تا اینجای کار شمااز بسیاری جلو هستید. 
اما آنگونه که می دانید و متوجه شده‌اید این کافی 


نیست و شما زمانی خود را از شر همه آیتم‌هایی که 


ترس آور هستند خلاص می کنید که ابتدا آن را در 
ذهن خود نابود کنید. قرص ودارو هم به هیچ وجه 
درمان ریشهای را انجام نمی دھند. بنابراين درمان 
شمادر دست خودتان می‌باشد. برای من درمان 
ترس و واهمه شباهت‌های فراوانی به درمان وسواس 
دارد. وسواس هم می دانید که از بدیده‌هایی است 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ۹ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تعاس تلفتی انجام می شود جا شتا رتاف ۲۲۲۲۶۲۵ 


جدی نمی گرفت. از ۱۸ یا ۱٩‏ سالگی هم کابوس‌های 
شبانه من آغاز شد و انچه که در ذهن از ان می‌تر سیدم 
مانند یک چهره حیوانی با دندان‌های درنده و چشمانی 
خون آلود وامشال آنها در خواب برای من صورت 
واقعیت به خود می گر فت و آنگاه زمانی صبحگاهان از 
خواب بر می‌خاستم گویی تمام شب را کوه کنده بودم و 
بسیار خود راخسته و ناتوان احساس می کر دم. 
آنگاه‌زمانی که زند گی من جدی‌تر شد ووارد 
دانشگاه‌شدم پس از آن هم مشغله روزانه‌ای را آغاز 
کردم هنوز هم این ترس‌ها و کابوس‌ها وجود داشت 
بااین تفاوت که به خاطر شرایط اجتماعی خودم دیگر 
نمی‌توانستم مانند کود کی انهارابا جیغ و داد جلوه‌داده 
ویاتخلیه کنم وباسعی فراوان سعی می کردم آنهارا 
در خودم پنهان کنم واين امر فشار مضاعفی راروی 
من باعث شده بود. البته اطر افیان من حتی در محیط 
کار هم از شرایط و عادت من آ گاه شده بودند. و برخی 
از آنهاسعی می کردند بامن بسیار آرام رفتار کرده 
و با حر کات ناگهانی باعث ترس و واهمه من نشوند. 
بنابراین جند سالی است که دیگر کسی عمدآ به دنبال 
ترس‌اندن من نیست و این خود من هستم که ترس‌ها 
همچنان در من ادامه دارد. حتی در تماشای فیلم‌ها هم 
من سعی می کنم تاسوژه‌های خنده‌دار ویاعاطفی را 
دنب‌ال کنم.حتی‌فیلم‌های| کشن که مقدار کمتری از 
صحنه‌های ترس اور رادر خود دارند مرا | زارمی‌دهد. 
بنابراین از آنهاهم دوری می کنم. حالا دوسالی است 
که شوهر اختیار کر ده‌ام و دیگر زند گی ام متعلق به من 


که با دارونمی‌توان بر آن غلبه کرد و در واقع یک 
پدیده وجود دارد که انسان از آن گریزان است. برای 
برخی تمیزی و نظافت می‌باشد. برای بعضی دیگر این 
افراد مختلف می‌باشند که نسبت به آنها وسواس دارند 
و برای بسیاری هم این ترس می‌باشد که مانند یک 
وسواس عمل می کند. تمامی کسانی به سخن من گوش 
فرادادەاند و بر ترس و واهمه خود غلبه کرده‌اند کسانی 
هستند که از طریق رفتاری با آن برخورد کرده‌اند. 
نبرد با ترس 

حال سوالی که در ذهن شما وجود دارد این است 
که چگونه می توان با ترس‌ها جنگید و آنها رااز پای 
درآورد ویادتان باشد همانطوری که خودتان هم یک 
بار گفته‌اید. کابوس‌های شبانه هم ناشی از تصاویری 
است که خودتان در طی روز در ذهن خود ساخته‌اید 
و آنها تفاوتی با دیگر ترس‌ها و واهمه‌های شما ندارند. 
شمازمانی می توانید بر یک ترس غلبه کنید که دقیقاً 
به جایی بروید که نقطه قوت آن ترس می‌باشد. مفهوم 
آن چه که گفته‌ام لجبازی با ترس می باشد. برای مثال 
شما می‌خواهید وارد اتاق دیگری در خانه بشوید و 
می دائید که کسی در آن اتاق نیست وشمااز همین 
خلوت بودن اتاق واهمه دارید که یک موجود عجیب و 
غریب ناگهان بر شماجهیده وشما رایک لقمه کند.حال 


تنهانیست. بلکه شوهرم.خانواده‌اش و خانواده خودم 
از من به عنوان یک زن جوان. مسوّول, تحصیلکر ده 
وشوهردار توقع دارند که کاملاً منطقی رفتار کنم و 
جیغ وداد راه‌نیندازم. بنابراین ان پنھان کر دن‌ها 
در من افزایش یافته است ودر نتیجه به شدت خود 
خور شده‌ام. ضمن آنکه حتی در خانه‌ام هنگامی که 
می‌خواهم به نقطه خلوتی بروم ابتدا شوهرم راصدا 
می کنم تااوقبل از من وارد آن نقطه شود واوبه من 
اطمینان دهد که‌هیچ کس در گوشهایپنهان نشده 
تاروی من بجهد ومرایک لقمه کند.البته شوهرم 
سعی می کند با خنده و تفر یح این کار راانجام دهد اما 
من در چهره او نگرانی را کاملاً احساس می کنم. او به 
درستی می خواهد که من رفتاری معقول داشته باشم 
امابهواقع دیگر نمی دانم چه کار کنم وقتی که بچه 
بودم همواره به خود نهیب می زدم که بابز رگ شدنم 
دیگر ترس‌ها وجود نخواهد داشت ما کنون که به 
بزر گسالی رسیده‌ام همان ترس‌ها در من وجود دارد و 
کابوس‌هاهم در شب‌هنگام مرا رها نمی کنند و همین 
حالت‌هاباعث شده که من بچەدار شدن را که بسیار هم 
به ان علاقه دارم رابه تعویق بیندازم. من نمی توانم در 
حالی که خود به مانند یک کود ک رفتار می کنم.از خود 
انتظار داشته باشم که طفلی رابز رگ کرده و به درستی 
اورا تربیت کنم. بنابراین همه چیز در زند گی من به 
تعویق افتاده‌است. چندین بار به پزشکان و متخصصین 
اعصاب هم مراجعه کرده‌ام و داروهای مختلف هم 
برایم تجویز شده است.اماهیچ نتیجه مثبتی به دستم 
نیامد و ترس‌ها همچنان ادامه دارد. 


بیایی د از همان بیرون از اتاق اعلام کنید می‌خواهید 
وارداتاق شوید واگر هم عاملی زن ده ودرنده‌در 
آنجا وجود دارد می‌خواهید که با او وارد نبرد شوید. 
درواقع برای نخستین بار شما می‌خواهید که ترس 
رابتر سانید.اینجابه یک نقطه مهم می‌رسیمو آن 
نبرد قدرت‌ها می‌باشد. شما تا کنون قدرت درون 
یک اتاق خلوت رابیشتر از قدرت خود تلقی کر ده‌اید. 
حال بیایید وبگویید که چنین نیست وقدرت شما 
بیشتر است وباخشم وقدرت فراوان وارداتاق شوید. 
وناگهان متوجه می شوید که نه درنده‌ای وجود دارد 
ونههیولایی وتکراراین کار باعث می شود که 
هر کدام از مناطق در جایی که زند گی می کنید از 
فهرست ترس آورها خارج شود فراموش نکنید شما 
می‌خواهید قدرت خود رابه عوامل ترس به اثبات 
برسانید واین نقطه‌ای است که شمارا به موفقیت 
می‌رساند.هر کس دیگری که این روش رادنبال 
کرده است در بلند مدت بر تر سهاو کابوسهای خود 
غلبه کر ده‌است.این کار انگیزه و تلاش فراوان طلب 
+۶٣‏ ۶ ہہ" 
است چون شماواقعیت دارید در حالیکه ترسهای 
شما واقعیت ندارند. 

سلامت و پیروز باشید 


ملسم مر د شکست خور ده طالب جنگ دیشر است 


9 مثل قر انسوی 


توسرمای آذر ماهبا آن یخبندان شدید. مادرم‌هوای 
سفر قونیه به سرش زده‌بود... می‌خواست در آن فستیوال 
شر کت کند. زن همسایه سال قبل رفته بود و آنقدر از 
آن تعریف کرده بود که مادر یک دل نه صد دل عاشق و 
مشتاق این سفر شده بود. هر چه گفتیم: 

_آخه مادر توی این هوا؟!! 

امادیگر خوب می دانستیم که مادر هیچ وقت ازحرفی 
کهمی‌زند کوتاه‌نمی آید...پدرم هم لج کر دو گفت:من 
که باهات نمی ایم. 

حالا فقط من مانده بودم که جور این سفر رابکشم. 
باتوجه به ناراحتی قلبی و تنفسی مادر. نمی‌توانستیم 
بگذاریم تنها برود. مخصوصاً اینکه خانم هوس کرده بود 
با قطار به قونیه بر ودا! 

سفر بسیار سخت و طاقت‌فرسایی بود. در آن 
شب‌های سر داز قطار پیادهشدن وسوار کشتی وبعد 
اتوبوس دیگر حسابی همه راخسته کرده‌بود. در این 
میان فقط مادرم بود که با اشستیاق فراوان به همه کوپه‌ها 
سرک می کید و بامسافرهاحس ابی جور شاد یدز 
مخصوصا خانم طلوعی که از قضا با دختر جوانش به‌این 
سفر آمده بود... 

شب‌اول, بعد از ساعت‌ها معطلی در ایستگاه‌مرزی به 
یک خواب خوب رفته بودم که یک دفعه مادر باهیجان 
خاصی در کوپه را باز کرد و گفت: بهرام. مادر بیا بیرون... 
چشم‌هایم رابه زور باز کردم.مادر گفت:نمی‌دانی چه 
اتفاقی افتاده... عروس آینده‌ام راپیدا کردم. گفتم حتماً 
حکمتی در این سفر هست که این‌جوری به دل من افتاده 
و سر از پا نمی‌شناختم.... 

آه بلندی کشیدم و گفتم: خب ماد راین ماهپیشانی که 
فرار نمی کند. فرداصبح می روم تابااین عروس شما شنا 
شوم... مادر کلی غر زد واز کوپه بی رون رفت.باراولم 
نبود که مادر رااینجوری هیجان زده‌می‌دیدم...پنج شش 
سالی بود که دنبال یک عر وس خوب می گشت. به محض 
اینکه یک دختر خوشگل می دید دست از ہانمی شناخت 
ولی بعد از کمی مراوده متوجه می شد هر زیبارویی الزاماً 
زیباخلق هم نیست... 

پتورا کشیدم روی‌سرم وخوابیدم. صبح اول وقت 
مادر مجبورم کرد به سر ووضعم برسم ووقتی داشتم 
می‌رفتم به طرف رستوران, مادر به یسک بهانه‌ای در 


۳۶ محر سس ی 


کو په بغلی رازد واز خانم طلوعی 
و دخترش خواست همراه ما بیایند 
رستوران. آنهاهم قول دادند چند 
دقیقے بعد از ما خودشان رابه 


رستوران بر سانند... 

وقتی خانم طلوعی بادخترش 
وارد شدند مادر اشاره‌ای به من 
کردومن از خجالت سرم راپایین 
انداختم. خانم طلوعی زن خوش 
برخوردی بود ودومادر به هر 
بهانه‌ای که می‌شد. من ونر گس رامجبور کردند چند 
دقیقه‌ای تنهاباهم صحبت کنیم... دانشجوی رشته 
ادبیات بود. ساده‌وبی ریا به نظر می رسید.نمی دانستم 
از چه دری بااو صحبت کنم. از هوای سرد کوپه‌ها.. از 
برف کنار ریل راہ آهن و... خلاصه بگویم سے روز تو راه 
بودیم وهمه آن مدت خانم طلوعی ومادرم به هر بهانه 
احمقانهای سعی می کردند مادو تا را مجبور کنند باهم 
حرف بزنیم... 

نرگس در بیشتر موارد ساکت بود ومن مجبور بودم 
سر صحبت راباز کنم. دست آخر کلافه شدم و گفتم: 
حتما می دانید چر امادر هایمان‌ما رااینقدر تنهامی گذارند 
و مجبورمان می کنند حرفی برای زدن پیدا کنیم؟ 

نرگس سرخ شد .از این سکوت محجوبانه‌اش لجم 
درمی آمد... به حرفم ادامه دادم و گفتم: 

-اصلاً شما قصد از دواج دارید ؟! 

منتظر بودم سر خی صورتش به قر مزی بزندوب ی آنکه 
چیزی بگوید پا به فرار بگذارد اما بر خلاف تصورم زل زد 
توصورتم وباحرص گفت: نه....ورویش راب ر گر داندو 
به طرف کوپه‌اش رفت. یکه خوردم. به نظر خودم حرف 
بدی نزده‌بودم. تازه یک کلمه«نه» این همه تلخ شدن 
نداشت. بقیه سفر نر گس از کوپه‌اش بیرون نیامد. حالا 
مادرم و خانم طلوعی بودند که به هر بهانه ای‌می رفتند 
یک گوشه و به دور از چشم ما پچپچ می کر دند. 

به قونیه که رسیدیم, همه در شوق دیدار آرامگاه 
مولانا دست از پا نمی‌شناختند. جز مادرم وخانم طلوعی 
که‌انگار کاملاً فراموش کرده بودند برای چه کارت به این 
سفر آمده‌اند... نرگس را چند بار در آرامگاه دیدم... 


مثنوی به دست در گوشه‌ای می‌نشست و آرام شعر 
می‌خواند. من هم تازه داشتم ذوق دیدار عاشقانه به مولانا 
را درک می کر دم... دلم می خواست از نر گس بپر سم که 
اوچرابه این سفر آمده؟...دختر های‌همسن وسال‌اواز 
این حرف‌ها فارغ بودند و به کارهای دیگری مشغول... 
ولی نر گس حوصله حرف زدن با کسی رانداشت.بالاخره 
یک شب که داشتیم برای دیدن رقص سماع می‌رفتیم. 
فرصتی شد که از او فلسفه این رقص رابپر سم واو با 
جزییات بر ایم شرح داد ومن هم از فرصت استفاده کر دم 
واورابه حرف گرفتم. 

درم وردمولان که حرف می زد.اشتیاق زیادی 
داشت. مثل یک آدم عاشق حرف می‌زد... من هم به 
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حرف‌های او گوش می‌دادم... 

برای بقیه سفر کلی حرف داشتیم.از مسافرهای 
روسی, هلندی می گفتیم که چه اشتیاقی برای دیدار 
آرامگاه‌مولانادارند...یواش یواش از درس ودانشگاهش 
گفت. من هم این وسط ها پاتکی می زدم به زند گی خودم... 
کار ساخت و ساز هر چند بار وحیه نر گس نمی خواند ولی 
بادقت کامل به حرفم گوش می کرد ویک وقت‌هایی به 
بذلەگویی من کلی می‌خندید...امااز دوجنس مختلف 
بودیم. من مرد کار بودم واهل پول در آوردن...اواھل 
ادبیات و شعر و هنر بود. فکر نمی کردم به تفاهمی بر سیم 
و کم کم صحبت‌هایمان جنس دیگری پیدا کر د و مثل دو 
آدم کاملاً معمولی با هم صحبت می کر دیم که نه انگیزه 
ازدواج با هم راداشتیم و نه هیچ رابطه دیگر ی....در راہ 
ب رگشت باشخص سومی آشناشدیم.مریم خانم زن 
نسبتاً مسنی بود که تنهاسفر می کر د ومتخصص محیط 
زیست بود و کلی راجع به پوشش گیاهی مسیر راہ حرف 
زد و بعد راجع به دریاچه وان و... 

هم صحبت‌های خوبی شده بودیم از مسایل کاملاً 
متفاوت باهم حرف می زدیم واز مصاحبت باهم لذت 
می بردیم. مادر از من پرسید: نظرت چیه؟ 

گفتم:دختربسیار خوبی است ولی بهدردمن 
نمی‌خورد...مادر حسابی عصبانی شد. به نظر او هر دختر 
خوبی می‌تواند همسر خوبی برای من باشد. 

کم کم به تهر آن نز دیک می شدیم. مسافر ها مشغول 
جمع آ وری وسایلشان‌بود ند... وقتی رسیدیم به تهران 
همه با هم خداحافظی کردیم و... 

چند روز گذشت. بدجور تو فکر نر گس بودم. انگار 
دلم برایش تنگ شده‌بود. دلم می‌خواست گوشی تلفن 
رابردارم وبا او صحبت کنم ولی می‌دانستم این کار اصلاً 
درست نیست ونر گس هم از آن جنس دخترهایی نیست 
که با من مراوده تلفنی داشته باشد. 

بالاخره دل به دریا زدم واز مادر پرسیدم که سراغی 
از خان م طلوعی دارد یانه؟...مادر آهی کشید و گفت: 
نه... اما اگر توقبول می کر دی بادخترشان عروسی کنی 
ما همین امروز می رفتیم دم در خانه‌شان... 

به من من افتادم. مادر که هر گز این حال مراندیده 
بود کمی تعجب کرد و بعد باحیرت پرسید: 

-یعنی حاضری بااو ازدواج کنی؟! 

خندیدم و گفتم: فکر می کنم این هم از معجزات سفر 
به قونیه است...مادر از خوشحالی داشت بال در می | ورد. 
همان روز به خانم طلوعی زنگ زد و از او خواست وقتی را 
تعیین کند که ما به خواستگاری نر گس برویم... 

... وبالاخره‌من ونر گس با همه تفاوت‌هایی که باهم 
داشتیم به یک تفاهم بزرگ دست پیدا کردیم و عروسی 
کردیم...حالا چهار سال از ازدواجمان می گذرد... نه من 
شبیه او شدم و نه اوشباهتی به من دارد ولی در اصول اولیه 
باهم هم عقیده هستیم.هر دو بر اصل وفاداری وفدا کاری 
و صداقت و دوستی پایبندیم... 

= 


دیگه از دستش خسته شدهام... هر چند ظاهراً 
زندگی راحت و مرفه و آرامی دارم ولی کسے از حال 
من خبر ندارد...یازدہ سال است بامردی زند گی 
می کنم که تحملش کار آسانی نیست. فکر می کنید 
دو تابچه دارم و او حاضر نیست بچه‌ها را به من بدهد 
ولی من برای حفظ سلامت روح بچه‌هايم هم شده 
می‌خواهم انها رااز پدرشان دور کنم. بچه‌ها حاضر 
نیستند از پدرشان جدا شوند. خب سنشان کم است و 
باور نمی کنند که پدرشان مرد خطرناکی است... حالا 
از من نفرت دارند. 

فکر می کنند من دارم زند گی آنها را نابود می کنم 
ولی مطمئن هستم وقتی بز رگ شدند مرا بهتر درک 

از روز اول می‌دانستم جمشید با بقیه کمی فرق 
سالم بود وقتی که خواستگاری‌ام امد فقط چهار ماه 
می گذشت که در شر کتش مشغول به کار شده بودم. 
اودر تمام آن چهار ماه‌مرازیر نظر گر فته بود وبالاخره 
تصمیم گرفت من همسر آینده‌اش باشم. مادرش را 
فر ستاد تااز من خواستگاری کند. خانواده‌اش آنقدر 
محترم بودند که پدرم گفت: 

-نمی‌دانم کجا و کی من با مادرت کار خوبی انجام 
داده‌ایم که خداوند این بخت خوب رابه دخترمان 
داده... 

هر دو خانواده خیلی خوب با هم کنار آمدند و 
در هیچ زمینه‌ای با هم اختلاف نظر نداشتند. مراسم 
عروسی در آرامش و خوشحالی دو طرف بر گزار 
شد... .من همیشه عروس خوب و مهربان برای 
خانواده شوهرم بودم. ۱ 

امااز همان روزهای نامزدی و حتی شاید قبل از آن 
در حین کار متوجه می شدم که جمشید یک وقت‌هایی 
زیادی حساس می شود و محافظه کاری‌هایش زیاد 


پدرم می گفت رسم مدیریت. دقت فراوان است 
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واو حق دارد که حواسش به همه 
باشد. من هم قبول می کردم در 
حالی که همیشه ته قلبم حس 
می کردم یک وقت‌هایی این 
مثلاً خوب یادم است که 
وقتی کارمن‌دش بودم. یک روز 
بی‌هیچ دلیلی یکی از کارمندها را 
اخراج کرد.بعدها بهم گفت که 
آن مرد همشهری رییس یکی از شر کت‌های رقیب 
ماست و حتما از طرف او آمدہ بود که در شر کت ما 
جاسوسی کند. 

تعجب کردم. ولی او هزار دلیل و مدرک آورد که 
ازوقتی آن مرد درش ر کت مشغول به کار شد چند 
خبر خیلی مهم از شر کت بیرون رفته بود و ما در چند 
مناقصه نتوانسته بودیم برنده شویم !! 

فکر کردم شاید درست بگوید... بعد کم کم 
حس کردم این بدبینی‌هایش درزند گی ما هم دارد 
نقش منفی ایفا می کند. وقتی رفتیم اولین آپار تمان را 
بخریم. ظاهر | همه چیز خوب بود. من از نقشه خانه 
خیلی خوشم آمده بود. قیمت آن هم تسبتاً متاسب 
بود ولی لحظه آخر قرارداد رابه هم زد و از خرید ان 
منصرف شد. 

گفت: این معاملات املاکیە خیلی اصرار بی ربط 
می کرد که ما هر چه زودتر این خانه رابخریم حتماً 
ايراد واشکالی در آن هست که او اینقدر دست‌پاچه 
است و اصرار می کند. 

گفتم: ٹپ اقتضای شفلش است. تازه یک 
پسر جوان تازه کار هم هست که پورسانت این معامله 
برایش خیلی جالب است و با این رقم می‌تواند خیلی 
کارها بکند. 

جمشید پوزخندی زد و گفت: چقدر ساده‌لوح 
هستی تو!!! 

این ماجرا در هر مر حله از زند گی یمان ادامه 
پیدا کرد. نسبت به سرایدار آپارتمان آنقدر بدبین 
بود که هر شش ماه یک بار همسایه‌ها را متقاعد 
می کرد که سرایدار راعوض کنیم. دیگر همسایه‌ها از 
دستش عاصی شده بودند. برای انتخاب مهد کود ک 
بچه‌ها, آنقدر حساس بود که باورتان نمی‌شود. حتی 
یادم است وقتی دختر کوچکم چند بار پشت سر هم 
مریض شد. جمشید مهد کود کش راعوض کرد و 
گفت: آنھاحتماً خصومتی با ما دارند و کاری می کنند 
که بچه‌مان هر روز مریض باشد! 

گفتم: آخه این چه حرفیه می زنی جمشید! 

تو بالاخرہ با این سادهلوحی‌ات زند گی ما رابه 
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باد می‌دهی... 

کلافه می‌شدم از دستش... به هیچ عضو جدیدی 
که وارد خانواده میشد حس خوبی نداشت. خواهرم 
که ازدواج کرد عملاً رابطه‌ام را با او قطع شد. جمشید 
می گفت. شوهر ش قابل اعتماد نیست... 

در عوض پدر مهربان و خوب و دلسوزی بود. 
بچه‌ها عاشقش هستند. هیچ چیزی را از من و بچه‌ها 
دریغ نمی کند. در رفاه کامل زند گی می کنیم ولی امان 
از این بدبینی‌های بیمار گونه‌اش... کار به جایی رسیده 
که هیچ کس به خانه ما نمی آید. همه می‌دانند اگر 
وسیله‌ای در خانه ما گم شود جمشید حتماً به تک تک 
آدم‌هایی که به خانه مامی آیند شک می کند. حتی 
وقتی وسیله‌ای پیدا می شود باز به یکی شک می کند. 
گم کرده بود. به هر کسی که تصورش را بکنید شک 
کرد تا اینکه شناسنامه پیدا شد. فکر کردم حالا دیگر 
خیالش راحت می شود که کسی آن را ندزدیده ولی 
برخلاف تصورم اولین سوالی که ازمن کرد این بود: 

-امروز کی آمده بود اینجا؟! 

سری تکان داد و با اضطراب کامل گفت: او ماه 
پیش هم آمده بود. حدسم درست است. شناسنامه 
رااو برداشته, رفت کارش را کرده و حالا هم آن را 
بر گردانده 

اخم کردو گفت: یعنی تو نمی دانی در این مملکت 
چه کارها می شود با یک شناسنامه کرد؟! 

دیگر کلافه شده بودم. دلم می‌خواست جیغ 
بکشم وموهایم رابکنم. یسک روز یک جایی جس 
کردم طاقت یک روز بیشتر ماندن در این زند گی را 
ندارم. بهش گفتم طلاق می‌خواهم. شو که شد و در 

- کسی وارد زندگی‌ات شده؟! 

توهین سنگینی بود. ناخود آ گاه یک سیلی به 
صورتش زدم. حس کردم حالا آغاز بدبینی‌هایش 
نسبت به خود من است. چه بسا چند روز دیگر 
تهمت‌هایی به من بزند که غیرقابل تحمل باشد. 

وسایل شخصیام را جمع کردم و دست بچه‌ها را 
گرفتم و از خانه بیرون زدم. بچه‌ها اشک می ریختند 
ولی من می‌دانستم که کار درستی می کنم. جمشید 
مریض است وباید برود درمان شود دارو بخورد. 
کاری که امکان‌ندارد زیر بارش برود. برای همین 
جان خودم و بچه‌هايم را نجات دادم و از آن خانه 
بیرون زدم و دیگر حاضر نیستم به آنجا بر گردم... 
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از فضا بارانه از کارش زدود؟! 
«غلامرضا مصباحی مقدم, رئیس 
کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس, پرداخت 
یارانه نقدی راعامسل کاهش انگیزہ کار در جامعه 
عنوان کرد.»-جراید 
«نادر قاضی پور نایب رییس 
فراکسیون کارگری, در تذ کری با اشاره به حضور 
کار گران در گرداگرد مجلس وزیر باران, از کم 
توجهی دولت به حقوق کارگران انتقاد کرد.»- 
همان جراید 
بی هیچ مقد مه چینی(استثناثاً 
این مقدمه از چین وارد نمی شود!), از کنار هم قرار 
دادن دو خبر فوق الذ کر. کمال استفاده از این حسن 
همجواری را نموده و عرایضی را در قالب همیشگی 
بسته پیشنهادی, تقدیم دولت و ملت و مجلس 
می‌نماييم. باشد که مقبول طبع مردم صاحبنظر 
شود(حتی شما!): 
افراد فاقد انگیزه کار 
شناسایی شوند و به شدت با آنها برخورد مالی به 
عمل آید. به این ترتیب که بگیر ند یارانه شان را 
قطع کنند. برای شناسایی این گونه اشخاص از آنها 
بخواهید تامثلاً فلان قندان یا نمکدان روی بهمان 
میز رابه شما بدهند. اگر گفتند حالش نیست یا 
قندان و نمکدان نیست؛ فی المجلس اسمشان را در 
لیست یارانه نگیران ثبت و ضبط نمایید. سر چشمه 
شاید گرفتن به بیل! 
یارانه افرادی که 
دچار کمبود ناخواسته یا خود خواسته در زمینه کار 
کردن شده‌اند. از آنها گرفته شود و به صورت 
حقوق ماهانه به کار گرانی داده شود که مورد کم 
توجهی قرار گر فته اند و جند ماه است که حقوقشان 
کف دستشان گذاشته نشدہ است. حقوق کلاً 
چیز خوبی است. فقط کارفرماها از آن خوششان 
نمی آید. کار گران زحمتکش هم دوست دارند. 
فقط که حقوق بشر خوب نیست. 
در راستای سیاست‌های 
تشویقی دولت. افرادی که با وجود گرفتن یارانه. 
ذره‌ای از زیر کار کردن شانه خالی نکر ده‌اند و 
بلاتشبیه مثل ابر و باد و مه و خورشید و فلک در 
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کارند تا زن و بچه شان نانی به کف آرند و به غفلت 
نخورند؛ شدید آ مورد تشویق و عنایت دولت قرار 
گیرند. فی‌المثل علاوه بر یارانه نقدی, یک چیزی 
هم به عنوان «کارانه» به آنها داده شود. جای دوری 
جیب دولت به جیب ملت. 

انگیزه دولت در 
قضیه دادن یارانے به ملت. بالا بر دن انگیزه‌هر 
یک از آحاد برای کار و زند گی بهتر و مرفه تر بوده 
است.«چی فکر می کردیم. چی شد» که نشد حرف. 
به نظر صائب ما هر یک از ۷۵ میلیون نفوس تازه 
شمارش شده اگر چیزی از کار خودش زد. یقین 
بدانید که یحتمل اشکال از یک جای خودش است. 
نه تشکیلات دولت. بد نیست سری به د کتر داخلی 
بزند, بلکه قرصی چیزی برای افزایش میزان کار 
وی تجویز کند که کار گر افتد. 


از قضا یارانه از کارش زدود 
دکترش یک قرص خرج او نمود! 


باز باران بی ترانہ! 

آقا, یکی جلواین باران را بگیرد...عجیب بی 
ترمز دارد می‌بارد! کلاهمان که هیچ, اگر خودمان 
راسفت نگیریم. عنقریب آب برده است. سابقه 
نداشته است یک چنین بارش هد فمندی!...اين 
مطلب رافقط ما نمی‌گوییم؛ بز ر گان دیگری هم 
بدان اقرار و اعتراف کردند. زیر را ملاحظه کنید: 

-«مشاور رییس سازمان هواشناسی کشور 
گفت:بارش‌ه ای پایتخت در ۰ ۵سال اخیر بی 
سابقه بوده است.»(به نقل از اکثر جراید) 

ملاحظه فر مودید؟... صبر کنید؛ هنوز یکسری 
حرف‌های ناگفته دیگر باقی مانده است. هم ایشان 
در ادامه عر ایض راهگشای خود به این نکته کلیدی 
نیز اشارہ کردند و گفتند: 

-«سازمان ھواشناسے, تنها متولی اعلام آمار 
بارش در کشور است.»(به نقل از همان اکثر 
جراید) 

پس نه... بانک مر کزی قرار بوده 

نرخ بارش رااعلام کند؟!در ثانی. مگر کسی در 
آمارهای دیگر شک کرده که به آمار هواشناسی 
شک کند؟... همینط ور رو هوا که اعلام آمار 
نمی شود 


باز باران بی ترانه... (به خاطر جلوگیری از 
رواج برخی ترانه‌های تأبید نشده!) 

-بی گهرهای فراوان...(به علت بالا بودن نرخ 
طلا و سکه و سایر گوھرھای طلابی!) 

-می‌خورد بر بام خانه...(به دلیل جم ع آوری 
موفق دیش‌هاء الانه سطح پشت‌بام‌ها پاک و تمیز 
وخالی و پذیرای خوردن و اصابت انواع قطرات 
لطیف باران بر بام خانه می‌باشد.) 
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این ترانه» دنباله دارد. منتهی چون 
در اینجا جا نمی‌شود. مابقی اش را درز می گیریم. 
حجت الاسلام ابراهیم بهاری سپس در 
خصوص آمار بارش‌های چند روز اخیر در استان 
و در تهران اظهار داشتند که:«امسال بارش در 
تهران نسبت به متوسط ۰ ۵سال گذشته ۸۲ درصد 
افزایش داشته است.» 
حجت الاسلام بهاری در ادامه افزودند: 
«وضعیت بارش در سطح استان تهران نسبت 
بوده است و به طور مثال, در سال گذشته ایستگاه 
شمیرانات ۱۷ میلی متر بارش داشته که امسال 
این میزان ۱۲۴ درصد افزایش داشته است.» 
باعنایت به استقبال خوب 
دولت و ملت از بارش بی سابقه باران ( که بنا 
به گزارش اداره اما کن,در لطافت طبعش خلاف 
نیست) از هول هلیم. ما نیز دستپاچه شدیم و در 
همین راستا یک بسته پیشنهادی عجولانه سه‌تایی 
تنظیم کردیم که نقدیم می کنيم فا بازش کنید: 
چون آب مايه 
حیات است و هر چقدر هم که آب داشته باشیم, 
دم رد کرک وکر کل سل سراویر شود 
ضرر نمی کنیم؛ باز هم از خدا بخواهیم که به این 
بارش قشنگ باران ادامه دهد و به غافلگیری برخی 
از مسوولان مربوطه توجهی نفرماید. این غافلگیر 
شدن‌ها یک امر طبیعی است و ما عادت داریم. 
غافلگیر نشوند. غافلگیر می شویم! 
معلوم است که 
«آب» از «ارز» خیلی ارزشش بیشتر است؛ اگر چه 
برخی عرض کنند که نخیر, بیشتر نیست. اشتباه 
می کنند. دو سوم بدن خودشان از اب است. نه از 
طلا و ارز. فلذا چطور است که برای مواقعی که ارز 
اضافه می آوریم, یک صندوق ذخیره ارزی درست 
کردیم که گاهی هم برای حفظ بهداشت محیط. 
کف آن را جارومی‌کنیم؛ آن وقت برای مواقعی که 
اب و باران اضافه می آوریم. یک صندوق ذخیره 
ابی (و نه لزوما آبکی) درست نکنیم؟ 
اگر پایتخت از بارش 
باران سیراب شد. می‌توانیم به موازات طرح خوب 
انتقال پایتخت به خارج تهران. عجالتا ابرهای 
پایتخت رابه خارج تهران و به جاهایی که اصطلاحا 
«آب لازم» هستند؛ منتقل کنیم. ای بسا با این کار. 
دیگر به جای استادیوم اصفهان در زاینده‌رود این 
شهر به امر مهم ورزش فوتب‌ال ( که اخیر آبرخی 
افراد خاطی, علاوه بر پا از انگشت هم در آن استفاده 
می کنند!) اهتمام نورزند. همچنین با هدایت ابرها 
به سمت آذربایجان‌غربی, به حل بحران دریاچه 
ارومیه و صرفه‌جویی بودجه اختصاص یافته 
برای آن کمک کنیم. بودجه‌اش رامی شود داخل 
یارانه‌هاتزریق کرد مر دم ارومیه حالش راببرند. 
این تنها تزریقی است که درد ندارد. 


ایراندخت صادقی‌وند 
خبرنگار اعزامی مجله اطلاعات هفتگی به آلمان 


این بار گروهی که در شهر مانیز آلمان سوژه 
خبرنگار اعزامی مجله اطلاعات هفتگی به شهر آلمان 
می‌شوند دختران و پسران و خانواده‌های جوانی 
هستند که در یکی از میدانهای این شهر زیبا در کنار 
رود «راین» شهری که به داشتن دانشگاهها معروف 
شده و شهری که گوتنبرگ مخترع چاپ از آنجا 
بر خاسته است.بساط خود رادر گوشه‌ای زیر درختان 
پهن کر ده‌اند. آنها بادرست کردن‌بادباد کهای‌رنگی, 
تصاویر نقاشی شده کوچک و بز رگ و نوشتن حروف 
خرلے دای سوام زاین دوت ہے کی هار میاه 
درد و رنجی که در سینه دارند. لبخند از لبهایشان 


توریستی در منطقه سونامی 
روی قایق مناظر دریارا تماشامی کند 
برخی زن و شوهرهای جوانی که 
بچه‌های کوچک خود را هم به 
همراه دارند. 
به زبان انگلیسی می‌گوید: 
سونامی حتی مراکز تاریخی ما 
نظیر مجسمه‌های و ۴ساله‌بودا 
رااز بین برده است. 
در میان ویرانه‌های به جا مانده از سیل همچنان به 
چشم می‌خورند. 
من هم در این گفت و گو وارد می شوم و از یکی از 
آنها می‌پرسم چطور است با وجود | نهمه فاجعه‌ای 
که بر شما رفته همچنان چهره‌ای شاد دارید ؟ و او 
بی درنگ پاسخ می دھد یکی از دلایل این موضوع 
به خاطر نوع تغذیه مردم ما است که اجازه نمی دهد 
جسممان در برابر حوادث خر د شود و نکته دیگر 


ماحرای هدیه زاینی ها 


۳ 


1 


تار 


سے 

این‌است کههر چه ٠‏ 
باشدماازاصل ماجرا 
دوربوده‌ایم‌ولی‌در ||40 255 :2۵۳0۵۹6۳ 
این کشور توانسته‌ایم تابلونقاشی «سلام» ژاپنی هایی 
1 که ما تا کےەد آلمان. شهرمانیز برای 

2 لی بسیاری خوانتد گان مج اطلاع ات 
جمع آوری کنیم چون ۲۳7077۲۳ 
یقیسن داریم با گریه 
کردن و چهره عبوس به خود گرفتن نمی شسود هیچ 
مشکلو راحل کرد. 


درحالی کەاگر شماهمین‌حالا هم به منطقه «هین» 
سفر کنید روی آبهای نیلگون آنجا توریست‌های 
شادی رام ی بینید که از درناه او پرند گان دریایی 
عکس می گیر ند وزند گی دارد در این مناطق کم کم 
شروع می شود همین حالا هم 
۰هتل‌با ۰۰ ۵ کارمند كە قبلا 
روزانه پذیرای توریست‌های 
بی‌شماری بودند پذیرای 
افر اد داوطلبی هستند که‌برای 
کار به آن منطقه آمده‌اند تا 
در بازسازی با مردم ژاپن 
همکاری کنند. شاید ندانید 
که درهمین منطقه ۲۶۰ 
جزیره مناطق ماهیگیری و 
سکنه آن به زیر آب رفت و 
بسیاری از کار خانه‌های تولید 
محصولات دریایی سیب 
دید.ولی‌مردم‌بامسوولان 
دست به دست ‌هم داد ند تاجلوی‌موجهای 
تلخ ناامیدی رابگیرند وبازنده کردن امید 
دوباره‌در مردم زند گی و شادی رابه اين 
منطقه باز گرداندند. 

صحبتهای ما تمام می‌شود. لحظه ای به 
270۲7 مر 
و من هم سهم خود را برای بازسازی این 
کشور و مردم سختکوش هدیه می کنم 
و چند لحظه بعد یکی از حاضران که 
هنرمندی شناخته شده و قدیمی است وقتی متوجه 
حضور من به عنوان خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 
کلمه سلام به زبان ژاپنی با خط خوشی بر روی ان 
نوشته شد. من این تابلو را( که کپی آنرا که از رویش 
دیگر از حاضران آن نقاشی زیبا رابه قیمتی بسیار بالا 
می خرد تا این پول جهت بازسازی حداقل یک خانه 
در بخش زیاندیده از سونامی هزینه شود. 
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ر سیده است. 


یک 


-«ببین نسرین جون, خود تم می دونی که برای من 
فرقی با بچه‌هام نداری. نمی تونم دربدری و پریشونی 
تسوروببینم.هم جوونی:هم بر ورویی‌داری.اینجا 
موندنت هم صلاح نیست. شوهر خدا بیامرزت هم که 
چیزی واسەت نگذاشته.خداشاهده به خاطر چندرغاز 
کرایەی این دوتااتاق نیست که این حرفارومی گم.این 
دو سه ماه هم که اجاره ندادی فدای يه تار موت.ولی 
توی این خونه جوون عزب هست. از پسرای خودم که 
خاطرم جمعه. ولی مستاجر طبقه‌ی بالارو که نمی دونم 
چه جور آدمیه... تازه در و همسایه‌ها چی میگن؟ کار و 
باری‌هم که نداری خونه‌ی مر دم‌هم دلم رضانمی‌ده 
بری کار کنی. بهتره شوهر کی _ 

اصل مطلبم اينه که پسر خالەم آقا سلیم مرد 
خوبیه. سرش تو کار خودشه» وانت داره و کاسبی شم 
خوبه. درسته که زن داره» ولی راستشو بخواهی خیری 
ازاون زن‌ندی ده.حالااگه لب تر کنی خبرش می کنم 
بیاد؛ بشینین دو کلوم باهم حرف بزنین. مطمئنم که 
می‌پسندیش. دیدنش و دو کلام حرف زدن تان با هم 
که عیب و ضرری ندارہ داره؟» 

دو 

«بعله نسرین خانم خدابیامرزه‌اکب ر آقارو مرد 
زحمتکشی بود ولی خب دیگه.عمرش به دنیانبود. 
مرگ وزند گی‌همه‌ی‌مادست خداست.یکی تو 
رختخواب می‌میره.یکی باماشسین تصادف می کنه و 
یکی هم مثل اون خدا بیامرز ناغافل از روی داربست 
می افتے وبە رحمت خدامی رہ والله ماخیلی این درو 
اون در زدیم که یک حق و حقوقی از صاحبکارش برای 
شمابگیریم,ولی دستمون‌جایی بند نشد. اولندش که 
بیمه نبود.دومندش وضع و روز گار کا رگر جماعت 
روزمزد همینه دیگه, کار باشه» می خوره. نباشه چی ؟ 
هیچ؛ نمی خوره! خودت که شاهد بودی؛از اوستاش 
هم با هزار خواهش ومن بمیر م توبمیری؛ تونستیم 
همون چند تومن خرج کفن ودفنش روبگیریم.حالا 
عرض من اينه که چی؟ کهزن»علی‌الخصوص‌زن 
جوونی که شوهرش رو از دست داده احتیاج داره که 
سایه‌ی یه مرد بالای سرش باشه. همونطور که قبلا 
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«رهاشده در یاد...» نوشته «علی روشن )با تکیه بر در ک و دید گاه ناقذ واقع گر اہی بر ش‌هابی از 
زند گی تلع و ہی سر و سامانی لرزآور زنی بی‌بناه و درمانده را یه گونەای در یاد ماندنی, ,باز می‌نمابند. 

«علی روشن» رولیت خود را نہر هیر از کلیشهیر دازی و احساساتی گرایی. به لطف تسلطی 
که بر کاربرد زدان داستانی دارد. در چھار بخش و از نظر گاههابی چند گانه به پیش برده است. 
از این نوسنده خوش فریحه تا کنون چند داستان در اطلاعات هفتگی و چند نشریه دیگر به چاپ 


زم عاليه خانم باهات صحبت کردہاین آقاس لیم ما 
که بعض شمانباشه آدم‌درستیه واز برادر هم بهم 
نزدیک تره؛ آدم سربراهیه» با دین وایمونه آزارش به 
یه مورچه هم نرسیده.به ظاهرش نگانکنین‌هاء سن و 
تال هو ند ار سولابنجا سال 5 ته چیشخر 
نداره. توی مر اسم چهلم اون خدا بیامرز شمارو دیده و 
برای اینکه نگذاره خدای نا کر ده چشم ناپااک دنبالتون 
باشه و از اونجایی که نه شما و نه اکبر آقاقوم و خویشی 
ندارید, به حساب آشنایی این چند ساله شرعاً شما رو 
ازماخواستگاری کرد حالا هم شما صاحب اختیارین, 
می تونین قبول کنین یاچی؟ نکنین.ولی خب ملاحظه‌ی 
مارو هم که انشاالله می کنین. اگه جوابتون مثبت باشه 
همین فردامی ریم مسجد. اول یه صیغه می‌خونینِ 
وبعدها که‌ایش_الاوضعیت آقا لہ بهتر شد, رسا 
عقد تون هم می کند.» 

سه 

دوبال چادر رادر دسستانش گرفت ویکی دوبار 
تاب‌دادوضرب دری ازروی‌سینه رد کردوپشت 
سرش گره‌زد. بان وک دمپایی سبز تیره‌اش گوشه‌ی 
مو کت خاکستری را که به زمین چسبیده‌بودبا کمی 
تقلا کند ولوله کر د..وسطاتاق که‌رسید چادر شبی را 
روی‌زمین‌پهن کردودودست رختخواب و چند تا 
بقچه‌ی لباس رارویش گذاشت. تلویزیون کوچکی را 
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که به جای آنتن شکسته‌اش مفتولی فرو کرده بودند 
ازروی میز فکسنی زیرش برداشت و بااحتیاط کنار 
خرده وسایل دیگر گذاشت. لبه‌ی میز را گرفت و بلند 
کرد تااز روی مو کت لوله شده رد کند که ناگهان میز 
یکوری شد و کم مانده‌بود بامیز به زمین بخورد که 
خودش را کنترل کرد و تازه‌متوجه شد به جای یکی 
از پایه‌های عقب آن نیمه آجری گذاشته شده که با 
سریدن میز از روی آن, تعادلش به هم خورده بود. 
بعد از رد کردن میز تلویزی ون,باقی مانده‌ی مو کت 
رانیزلوله کرد.از هر حر کت او نرمه خاکی به هوابر 
می‌خاست و در باریکه‌ی نور صبحگاهی که از پنجره 
به درون می تابید همچون ستونی شناور دیده می‌شد. 
لب پایین زن زیر دندانش بود. زیر پلک‌هایش گاهی 
به‌صورت غیسرارادی می پرید. صور تش گر چه زیاد 
زیبا نبودولی ملاحت خاصی داشت. چشمان کمی گود 
رفته وابروهای کشیده‌اش وقار خاصی به چهره‌اش 
می داد. باسرانگشتھایش چند تار موبی را که بیرون 
آمده بود زیر لبه روسری و چادرش جاداد و موکت را 
بغل زد وبه میان حياط برد و کنار حوض کوچک که ته 
رنگ آبی قد یمی هنوز در گوشه و کنارش خود رانشان 
می داد و یک لوله‌ی بلند با شیر برنجی از کنارش بیرون 
آمدهبسود.پهن کرد.باخودش فکر کرداول مو کت را 
بشوید تا همزمان با خشک شدن آن بقیه‌ی کارهایش 
راانجام دهد. قوطی پودر رختشویی وتکه‌ای پار چه‌ی 
کهنه از اتاق آورد و شیلنگ رابه شیر وصل کرد و 
روی‌موکت گرفت.باحر کت‌های نرم دستانش روی 
مو کت خطوطی ایجاد می کر د. انگار نقاشی می کرد. با 
حر کت دایره‌وار دستش طرح پیج داری روی موکت 
ایجاد می‌شد واوبه کلاف سر در گم زند گی اش فکر 
می کرد. پدر و مادر و شوهرش تمام کسانش بودند که 
حالا هیچکدامشان زنده نبودند تا برایش تکیه‌گاهی 
باشند. تک و تنها مانده بود در این دنیای بز رگ و حالا 
در خانه‌ی این مرد که یک اتاق کوجک اجاره‌ای بود در 
خانه‌ای قدیمی. خودش هم نمی دانست آیاراه‌وچاره‌ی 
دیگری داشته یانه؟ سے ماه گذشته راغصه خورده 
وبافروش بعضی اسباب واثائیےه زند گی را گذرانده 
بودوبه گفتهی صاحبخانهاش دیگر نمی‌توانست 
بدون پرداخت اجاره خانه در آنجا بماند. کاری هم بلد 
نبودو حالا که فکرش رامی کرد می‌دید شایداینطوری 
برایش بهتر است. به همین هم قانع بود. 

از زیر موکت. آب تیره‌ای در پاشویه می ریخت. 
موکت راشست و پهن کرد تاخشک شود. رویه‌های 
لحاف و تشک. ظرف و ظروف. خرده‌ریزها و پرده‌ی 
جلوی پنجره رابه مرور شست و تمیز کرد. دستی 
اسر رای تیف داش خبعف کرد 
جیزی برای خوردن در خانه نبود. | فتاب تابستان 
موکت رازود خشک کرده‌بود. آن رادر اتاق‌پهن 
کرد و وسایل رادوباره سر جایش چید. کتری راپر 
کرده وروی گاز پیک نیکی گذاشت ونشست جلوی 
تلویزیون. تصویر کج و کوله و پارازیت دار تلویزیون 
چشمهایش رامی آزرد. چند بار کانال‌ها راچر خاند و 


آخرش تلویزیون راخاموش کرد.چشمانش رابست و 
در حالی که به دیوار تکیه داده بود خوابش برد. 

باصدای در اتاق از جاپرید. تاریک روشن غروب 
بود. مرد وارد شد و کلید چراغ رازد. برق پاکیزگی 
لوازم تمیز شده زیر نورلامپ به چشم می‌خورد. با 
رضایت خاطر نگاهی به اطر اف انداخت و سلامی بلند 
بالا گفت. زن زیر لب جوابش راداد و دستانش را به 
سمت او که دو پاکت دستش بود دراز کرد. آقا سلیم 
که کمی قوز کرده ورنگ پریده به نظر می‌رسید به 
ملایمت گفت: ۱ 

-«ببین نسرین خانوم. قبلا عالیه خانوم بهت 
گفته که من زن دارم. راستش دل خوشی ازش ندارم. 
نه اینکه ازش بتر سم ولی اگه بفهمه من زن دیگه‌ای 
گرفتم قشقرق راہ میندازه بهتره که بویی نبره. با در 
و همسایه‌ها زیاد نجوشی هم بهتره. زیاد هم نمی تونم 
اینجابیام. هفته‌ای یکی دوبار بهت سر می‌زنم. چیز 
میزی‌هم اگه لازم داشتی خودم می خرم.بیرون لازم 
نیست بری. توی محل آدم عوضی زیاده. سرت رو 
توی خونه یه جوری گرم کن. شبام در رواز تو قفل کن. 
نه مثل حالا که در چارتاق باز بود و خودتم خوابیده 
بودی. راستی دستت هم درد نکنه که اینجاها رو سر و 
سامون دادی. همین خوبه. خیلی خوبه!» 

زن استکانی چای مقابل مرد که رضایت خاطر را 
می‌شد در خطوط صور تش دید. گذاشت. مرد چای را 
در نعلبکی ریخته بود وباسر و صداهورت می کشید. 
زن‌نگاهی به چهره‌ی اوانداخت. موه ای‌اطر اف 
پیشانی اش ریخته بود وجای نامحس وس آبله روی 
گونه‌ی راستش دیده‌می‌شد.در همین حال و هوابودند 
که صدای در حياط آمد. بچه‌ی یکی از همسایه‌ها در را 
باز کرده‌بود. زن درشت هیکلی که دو مرد هم کنارش 
بودند وارد حياط شدند.یکی از مر دهااز یسربچه 
پرسید: «اتاق آقا سلیم کدومه؟» 

پسر بچه اتاق گوشه‌ی حياط رانشان داد. 

در دولنگه با فشار به داخل باز شد وزن درشت 
هیکل در آستانه ایستاد.مرد در حالی که نعلبکی در 
دستش بود نیم خیز شده و در همان حال که انگار 
خشکش زده‌بود وسیبک گلویش بالا وپایین می‌رفت. 
آشکارا و دست و پا گم کردہ به لرزه در آمد... 

چھاز 

-«ببین نسرین خانوم جون» | قاسلیم این اتاقواجارہ 
کرده‌بود.می‌دونی که منم واین چندتابچەی یتیم. تنها 
ارث و میراث شوهرم هم همین یه خونه‌ی فسقلیه که 
بااجاردی اتاقاش آمورانمون رو می‌گذرونم بعدازاون 
قضیه که پیش اومد معلومه که آقاسلیم دیگه‌اینطر فا 
آفتابی نمی شه. صیغه‌ی توروهم که پس خونده. سه 
ماه‌هم که بايد عده نگه داری. توهم جای دختر منی. 
نمی تونم دربدری و پریشونی توروببینم.هم جوونی هم 
برو رویی داری» موندنت هم اینجا صلاح نیست. اجاره 
اتاق... جوون عزب... کاری هم که بلد نیستی... 

زن دیگر نمی‌شنید. اشک. چشمانش را 
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٭ آقای صمد عونی -«هریس» آذربایجان شرقی 

«خاطره‌ای که به عنوان «قصه تاریخ» نوشته‌اید. 
ری هثٹه ‏ 0۷۶۷۶۷" 
ملالآورش,حاکی از ذوق وشوق شما برای نویسندہ 
شدن است.اگر تصور کرده‌اید«داستان‌نویسی» (در 
مفهوم حقیقی آن) کاری است سهل و راحت و خیلی 
| سان.سخت به اشتباه‌افتاده‌اید. در این راه‌و کار پر پیچ 
و خم و دشوار. به شرط بهره‌مند بودن از قریحه ذاتی. 
7٢‏ آآٹآپٰٰ" ۰5+ 
باشید. زحمت بکشید. 

٭ آقای عباس عابد -«اندیشه» کرج 

«آلواتان» شما بیش از آنچه«داستان» باشد. در 
قلمر و«خاطره‌نویسی» باقی مانده است. البته تردیدی 
نیست که به عنوان بخشی از خاطر ات زند گی پرمخاطره 
شما در جنگ, در همین شکل و روایت هم خواندنی 
و گیراست. اما شما نویسنده گرامی و دوست عزیز 
که شماری از داستان‌های جذاب و خواندنی‌تان در 
این صفحات به چاپ رسیده بی گمان تفاوت ماهوی 
«داستان» و «خاطره» رابه خوبی می‌دانید. در این مجال 
اند ک» همین قدر از باب یادآوری می‌توانم برایتان 
بگویم که یکی از شاخص‌های بار ز در این میان(علاوه بر 
کاربرد واثر بخشی زبان خاص و چندین حسی و چندین 
ظرفیتی داستانی)به کار ستن تخیل آفرپنشگرانه است 
برای تبدیل «واقعیت واقعی» به «واقعیت داستانی» 
تردیدی ندارم که شما با تکیه بر قریحه و ذوق نیرومند 
نویسند گی تان و به پشتوانه مجموع تجربه‌های عینی و 
ملموس و کم‌نظیر تان از دوران جنگ و حضور مستمر 
در جبهه‌هاء می توانید ده‌ها داستان درخشان و حتی جند 
رمان ارزشمند و ماند گار. حول مضمون و موضوع‌های 
مورد نظر تان بنویسید. شما که می‌توانید «داستان» 
بنویسید. به«خاطره‌نویسی» بسنده کنید و زمان را از 
دست ندهید. 

٭ آقای مصطفی بیان -نیشاپور 

خر کار جس ای ریگ سنا سای 
شده و قابل قبول برای داستان‌های به اصطلاح 
جنایی و پلیسی که به نوشتن آنها گرایش و علاقه 
دارید. می‌توانید (با در نظر گرفتن تجربه‌هایتان) 
خود را موفق بدانید. اما پیرنگ یکی از عنصرهای 
داستان است و لزوماً به تنهایی نمی‌تواند داستان 
باشد. قبلاهم برایتان نوشته‌ام که با تأمل و باز خوانی 
داستان‌های در خشان.به اهمیت ونقش مهم و کارساز 
دیگر عنصرهای داستان, از جمله شخصیت پر دازی 
والقای موقعیت دست کم به تطابق متعارف افعال در 
جمله‌هایی که می نویسید عنایت بفر مایید. مختصر و 


شاید مفیداهمین قدر می‌توانم تا کید کنم که نوشته‌ها 
وآثار خودرابا«شبه‌داستان» های آ بکی وسرهم‌بندی 
شده و یکبار مصرف نشریه‌های عوام‌پسند محک 


نز نید! بدون خواندن و باز خواندن داستان‌های حقیقی 
و ارزشمند و درخشان. نمی‌توانید«داستان»‌هایی 
خوب و خواندنی بنویسید. 


۹۰ ۹ 


٭ آقای امیر غلامی‌فر د-تهران 

درودبرشما باخواندن وتأًمل‌بر«آ خرین آرزو» که 
با زبان و نثری به اصطلاح سرد و ساده و در روایتی 
موجز نوشته‌اید. کم و بیش می‌توان دریافت که 
دیدگاه و جهان‌نگری شبه فلسفی و خاصی دارید. 
آنچه در این نوشته تاحدی غریب, مخاطب وخواننده 
حرفه‌ای را به درنگ و اندیشیدن برمی‌انگیزد. شاید 
باز می گردد به شناخت نسبی, تجربی و همچنین 
0 مما -ؤ ‏ ٔ ۰ھ 
در باطن رو به ویرانی انسانی. همین ویژگی به 
«مضمون» نوشته‌تان نوعی تاز گی و غرابت ارزشمند 
بخشیده است. ولی چه قدر به جا و مطلوب می بود 
اگر می‌توانستید«مضمون» مورد نظر تان را به یاری 
انتخاب یک «موضوع» بکر به گونه‌ای کامل و تاحدی 
نو و آمروزی در ساختار و شکلی متناسب بیر ورانید و 
))4 ۷۷" 
عنوان «آخرین آرزو» نوشتەاید برای تبدیل شدن 
به«داستان» لزوماً می باید بر پایه یک طرح داستانی, 
با کاربرد عنصرھای داستان بازنویسی شود. در پایان 
باید بگویم بارزترین نکته‌ای که در باز خوانی«آخرین 
روز دریافته‌ام این است که‌نویسنده آن«شخصیت» 
محکم و سزاوار احترامی دارد. پیشنهادم ۶ است 
که تفنن را کنار بگذارید و با کسب مهارت در کاربرد 
عنصرهای داستانی. کار تان را ادامه دهید. 

٭ آقای فاضل قبادی-تهران 

27۳ ۸ ۰ 
حالت نوعی حدیث نفس آشفته و درهم است که 
خواندش شاید تنها برای یک نفر (یعنی شخص 
خودتان!) خوشایند باشد. اگر بر همین روال بروید 
پیشنھاد می کنم بیهوده وقت و نیروی ارزشمندتان 
رادر این زمنیه هدر ندهید. 

٭ آقای احمدعلی یزدان شناس - آباده 

مدتی است که از خواندن داستان‌های ار زشمند 
و خواندنی‌تان بی‌بهر ه مانده‌ایم! 

چرا؟ لابد مثل خیلی از نویسند گان خوش قریحه 
و خالق معنا که به حق می‌توانند (اگر اوضاع و احوال 
مجال دهد و گرفتاری‌های بی‌پایان و تلاش نفس گیر 
معاش اجازه دهد) فقط می‌توانید از فرصت‌های 
اند ک که گاهی به سختی در روزهای تعطیل دست 
می‌دهد. بهره گیری از توانایی‌های آفرینشگرانه‌تان 
رابه فعل در آورید. 

بدھ رحال را وٹ رو ان( 
بدانید و بنویسید و مطمئن باشید که به جایگاهی که 
شایستگی کامل رسیدن به آن را دارید می رسید. و 
اما درباره نوشته مطایبه آمیزی که با عنوان«انجمن 
کلاه‌بر داران و کلاهگذاران»فر ستاده‌اید.بایدبگویم که 
بیشتر در قالب «فکاهی»‌نویسی سطحی ژورنالیستی 
می گنجد و در سطح داستان‌هایی نیست که از شما 
نویسنده«طنز»پر داز حقیقی در این صفحات به چاپ 
رسیده است. در انتظار «داستان»‌هایی گیرا و تمام 
عیاری که حتما می‌توانید بنویسید. 


مرس کے ۱ ۱ ۳ 


ہے 


است که انسان ډه خانه و زند گسق مر ۱ 


حت 


می کند 


الماس نفر ین شده «هوب»! 

شاید شما هم گاهی شنیده باشید که می گوبند 
بعضی از اشیاء از قبیل خانه. الماس, اتومبیل, انگشتر 
یا نظایر ان نفرین شده هستند. یعنی هر کس از این 
وسایل استفاده کند گر فتار مصائب و مشکلات زیادی 
می‌شود و چه بسا که امکان دارد جان خود را در این 
راه از دست بدهد. آیا موضوع نفرین اشیاء واقعیت 
دارد؟ هر چند منطق حکم می کند که به این پرسش. 
پاسخ منفی بدهیم و آن را تنها به حساب تصادف 
بگذاریم اما تاریخچه بعضی از این اشیاء و حوادث 
شگفت‌انگیزی که در رابطه با آنهارخ می دھد به 
اندازه‌ای عجیب است که نمی توان آنهارا تنها به 
حساب تصادف محض گذاشت. ماجرای الماس 
«هوپ» یکی از این گونه موارد است که خود داستانی 
شنیدنی دارد. 

برای جواهرات بزرگ و بی عیب به ویژه سنگهای 
نفیسی که در نوع خود بی‌نظیرن د. نمی توان بهایی 


تعیین کرد. بیشتر سنگهای قیمتی ابع بود که «ناوریه 


و معروف جهان از قبیل الماس 
ویاقوت و زمرد و فیروزه قرنها 
پیش پیدا شده‌اند و تعجبی ندارد 
که عده‌ای بر سر تصاحب آنها 
یادر جریان سرقت و یا جنگهایی 
صوود لوڈ اشک 
است جان خود را از دست داده‌اند. 
اما امروز این خطر کمتر شسدہ است 
زیراینٹر جواهرات گزانه فیس 
مانند جواهرات سلطنتی از سوی 
دولتها در جای امنی گذاشته شده‌اند 
ویادر موزه‌هایی نظیر موزه «لوور» 
در پاریس نگهداری می‌شوند. 

الماس معروف دھوپ) نیز از 
سال ۱۹۵۸ میلادی در موّسسه 
«اسمیتسون» واقع در شهر 
«واشنگتن» نگهداری می‌شود. 

در حال حاضر کشورهایی مانند 


آفریقای جنوبی و برزیل به خاطر 
2 ۳۲ کی ۳-0 


داشتن معادن الماس شهرت دارند اما در گذشته‌های 
دور بیشتر سنگهای قیمتی و مشهور و منحصر به فرد 
از کشورهایی واقع در شبه قاره اسیا مانند هند و 
کامبوج به دست می آمد. این جواهرات سالها در 
غرب ناشناخته بود تا آن که ارویاییان برای نخستین 
بار چشمشان به آنها افتاد و برق این جواهرات که 
غالباً در اختیار سلاطین و پادشاهان بود. دید گانشان 
راخیره ساخت. اما قرنها قبل از آن در دست این و آن 
می چرخید و همچنان سر گردان بود! 

درباره الماس مشهور «هوپ» افسانه‌های زیادی 
وجود دارد که منشاء و مبدا دقیق این افسانه‌ها معلوم 
نیست. بر خی از کارشناسان بر این گمانند که الماس 
«هوپ» که زمانی «الماس ١بی‏ تاورنیه» نامیده می‌شد 
نامش از «ژان باپتیست تاورنیه» گر فته شده بود و این 
شخص نخستین ار وپایی بود که این الماس منحصر به 
فرد را در اختیار گرفت. این الماس بزر گترین الماس 
آپی رنگ تاریخ است که نزدیک به ۴۵ قیراط وزن 
دارد. وزن آن قبل از تراش حتی از این هم بیشتر بود! 
امروز اگر الماسی یک قیراط و زن داشته باشد الماس 


بزرگی به شمار می آید و هزاران دلار قیمت دارد. 
بنابراین از این مقایسه می‌توان به بزرگی وارزش 
الماس «هوپ» پی برد. اما همه می گویند که این 
الماس نفرین شده است! 

«تاورنیه» در سال ۱۶۴۳ میلادی این الماس را 
به دربار لویی چهاردهم پادشاه فرانسه برد که بسیار 
مورد توجه پادشاه قرار گرفت. هیچکس نمی داند که 
«تاورنیه» این جواهر رااز کجا به دست آورده اما شایع 
بود که آن را از معبد هندوها دزدیده است! این الماس 
آبی, به عنوان چشم سوم بت معروف هندوها در 
پیشانی مجسمه بزر گی نصب شده بود که «تاورنیه» 
مخفیانه آن را از مکانش خارج ساخته و همراه الماس 
از آنجا گریخته بود! 

خدای آن معبد. «راما» نام داشت و گفته می‌شد 
که پر وان او «تاورنیه» را مشمول نفرین خود قرار 
دادن د و به این ترتیب بود که موضوع نفرین الماس 
«هوپ» بر سر زبانها افتاد. 

«تاورنیه» هیچ‌گاه نگفت که این الماس را از کجا 
آورده است ولویی چهاردهم نیز که کاری به این 
کارها نداشت. این الماس را خریداری کرد و در سال 
۳ دستور داد که آن راتراش دهند. 

«تاورنیه» خود نخستین کسی بود که قربانی 
الماس «هوپ» شد. او هر چند تا ۸۰ سالگی زندگی 
کرداما زمان مرگ با رنج و فقر و بدنامی دست به 
گریبان بودا 

پس از لویی چهاردهم. لویی پانزدهم در فرانسه به 
سلطنت رسید. او این الماس را به معشوقه‌اش «کنتس 
دوباری» هدیه کرد و به او اجازه داد که آن رابه گردن 
بیاویزد. اما بعداً این زن بخت بر گشته نیز با سرنوشت 
دردناکی روبرو گردید و با گیوتین سر از بدنش جدا 
کردند. او دومین قربانی الماس «هوپ» بود! 
_ سپس نوبت به لویی شانزدهم و همسرش «ماری 
انتوانت» ملکه فرانسه رسید که این الماس را 
تصاحب کنند. حرص و طمع زياد و 
بی‌اعتنایی به زندگی عامه مردم سبب 
برپایی انقلاب بزرگ فرانسه گردید. 
به طوری که گفته می‌شود «ماری 
آنتوانت» خواستار آن شد که برخی 
از جواهرات سلطنتی فرانسه به طور 
خصوصی در اختیار او قرار گیرد و 
بنا به اصرار او مجلس فرانسه قانونی 
وضع کرد که جواهرات سلطنتی فقط 
برای استفاده پادشاه و همسرش 
باشد. سرانجام انقلاب فرانسه در 
سال ۱۷۸۹ میلادی به پیروزی ر سید 
و انقلابیون. پادشاه فرانسه وهمسرش 
رادستگیر کرده و سر از بدنشان جدا 
کردند! الماس آبی در جریان انقلاب 
همراه‌با دیگر جواهرات سلطنتی ربوده 
شد. هر چند برخی از جواهرات آن 
مجموعه سالها بعد پیدا شد اما الماس 
آبی «تاورنیه» غیبش زد و هیچکس 
از آن خبری به دست نیاورد. تا آنکه 


در سال ۰ دوباره سر و کله این بزرگترین الماس 
آبی جهان به طرز اسرار آمیزی پیدا شد. بیشتر 
کارشناسان با توجه به اندازه و ر نگ و کیفیت آن 
پذیرفتند که آن سنگ گرانبها همان الماس تراش 
داده شده «تاورنیه» است. هر چند نام الماس تغییر 


یافته بود اما نحوست آن همچنان باقی مانده بود. ژان 
بابتیسست تاورنیه. کنتس دوباری, لویی شانزدهم و 
ماری آنتوانت همگی قربانی نفرین این الماس آبی 
رنگ شدند. هر کس که الماس «هوپ» را مدتی در 
اختیار گرفت با سرنوشت غم‌انگیز مشابهی روبرو 
گردید. بیایید به اختصار نگاهی به زندگی صاحبان 
بعدی این الماس بیندازیم: 

٭ یکی از این افراد. لرد هنری فیلیپ هوپ بود 
که او را باید نخستین مالک رسمی الماس «هوپ» 
دانست. او این سنگ گرانبها را در سال ۸۳۰ 
خریداری کرد و از آن پس به الماس «هوپ» مشهور 
گردید که هنوز هم به همین نام معروف است. این 
شخص ۹ سال بعد در گذشت و از زمان نگهداری این 
جواهر زیانهای قابل توجهی به خانواده «هوپ» وارد 
شد که زندگی افراد خانواده را متلاشی ساخت! 

8 آخرین عضو خانواده «هوپ» که این الماس را 
در اختیار داشت مردی بود به نام لرد فرانسیس که با 
یک بازیگر زن امریکایی به نام «مری یوهی» ازدواج 
کرد. او تمامی ثروت خانواد گی را بر باد داد و الماس 
رانیز به همسرش واگذار کرد! 

٭ لرد فرانسیس «هوپ» از همسرش جدا شد 
و در نهایت تنگدستی و بیماری در گذشت. پس از 
مرگ او «مری» این الماس را فروخت تا با پول آن 
در تئاتر سرمایه گذاری کند اما بخت با او یار نبود و 
با شکست برنامه‌هایش زیان مالی قابل توجهی به او 
وارد آمد و سرانجام نیز از شدت اند وه درگذشت! 

٭ در سال ۱۹۰۸ میلادی این الماس بحث انگیز 
به دربار تر کیه عثمانی راه یافت و سلطان عبدالحمید 
دوم سلطان تر کیە آن را خریداری کرد. اما دیری 
نپایید که انقلاب خونینی در آن کشور رخ داد و او 
ناگزیر از فروش این جواهر گردید. 

٭ در سال ۱٩۱۱‏ میلادی «ادوارد مک‌لین» 
صاحب روزنامه معروف «واشینگتن پیست» این 
«مک‌لین» که شنیده بود این الماس نفرین شده است 
از کشیشی کمک گرفت تابه اصطلاح از این جواهر 
به خود کشی زد و شوهرش دیوانه شد! سلامت عقلی 
خانم «مک‌لین» نیز که در سال ۱۹۴۹ در گذشت زیر 
سوّال قرار داشت! 

٭ پس از آنها نوبت به سوداگر توانگری به نام 
«هری وینستون» رسید که این الماس را خریداری 
بزر گترین الماس آبی رنگ جهان بود. و سرانجام در 


اهدا کرد. 


اماحادنه‌ای که در زند گی واقعی خانواده «هری 
وینستون» اتفاق افتاد شاید باعث شد که دید گاه مردم 
خرافه‌پرست درباره نحوست الماس آبی تا اندازه‌ای 
تعدیل شود. به هر حال آنها نیز مشتاق بودند که هرچه 
زودتر خود را از شر الماس «هوپ» خلاص کنند! 

برخی از زن و شوهرها (به ویژه اگر صاحب 
فرزندی باشند) هنگام رفتن به سفر ترجیح می‌دهند 
که با هم سوار یک هواپیما نشوند بلکه جداگانه سفر 
کنند. زیرا از آن بیم دارند که اگر هواپیما سقوط کند 
هر دوی آنها کشته شوند و در آن صورت کسی زنده 
نمی ماند تا از فرزندانشان مراقبت نمایدا شگفت 
اینکه آنها مکر ربا هم سوار اتومبیل می‌شوند در 
حالی که دهها هزار نفر از مردم هر سال در حوادث 
رانند گی جان می‌بازند و فقط چند صد نفر امکان دارد 
بر اثر سقوط هواپیما جان خود را از دست بدهند! به 
هر حال آقای «هری وینستون» هم همیشه به خاطر 
فرزندانش جداگانه سفر می کرد. به خصوص از زمانی 
که صاحب الماس نفرین شده «هوپ» شده بود بیش 
از پیش جائب احتیاط را رعایت می کردا 

یکی از روزها هنگامی که «وینستون» سر گرم سوار 
شدن به هواییما بود یکی از مسافران او را شناخت 
وبه گمان آنکه الماس نفرین شده را با خود حمل 
می کند از سوار شدن به آن هواپیما خودداری کرد 
زیرامی‌پنداشت که اگر با آقای «وینستون» همسفر 
ارد شر ایا کر رامد تر وتوت ]۵ کزان 
او را نیز خواهد گرفت! این مسافر خرافاتی که سخت 
وحشت کرده بود از مسوّولان مربوطه تقاضا کرد که 
او را با هواپیمای دیگری بفرستند! هنگامی که سوار 
هواپیمای دیگری شد او را در کنار خانمی متشخص 
وبا نزاکت نشاندند. در بین راه سر صحبت را با آن 
خانم موقر باز کرد و گفت: 

- واقعاً شانس آوردم. قرار بود با هواپیمای قبلی 
سفر کنم اما آزاین کار صرفنظر کردم. 

ان خانم موقر با متانت تمام پرسید: 

-ممکن است سوال کنم چرا؟ 

آن مرد گفت: 

-برای اینکه متوجه شدم «هری وینستون» با آن 
هواییما سفر می کند. او همان کسی است که الماس 
نفرین شده «هوپ» رادر اختیار دارد. من آدم باهوشی 
بودم که به موقع از این موضوع مطلع شدم و از سوار 
شدن به آن هواپیما امتناع ورزیدم! 

هواپیما به سلامت به مقصد رسید. اما ان خانم 
موقر در تمام مدت در دل می‌خندید! زیرااو کسی 
جز خانم «وینستون» نبود که الماس «هوپ» را به 
خاطر انکه مبادا از شوهرش بدزدند همراه خود حمل 
می کرداو در آن لحظه‌ای که آن مسافر درباره الماس 
نفرین شده داد سخن می‌داد این الماس در کیف 
دستی‌اش بود!! 

حوادثی از این قبیل سبب شد که آقای «وینستون» 
این سنگ گرانبها را به مر سسه «اسمیتسون» اهدا کند 
و برای همیشه از شر این الماس که گفته می‌شد نفرین 
شده است. رهایی یابد! 


حالا کافیه یک کلمه در مورد من و عارف به پدر 
نشانشان بدم و اون موقع معلوم می‌شه«راپورت» 
بد ون مدرک تو | 
گویای همه چیزه!؟ 

شادی هیچ نگفت. پلک هم نزد سکوت کرد و 
می‌شنیدم! فردا صبح وقتی مادرم خواست خواهرم 
دکتر برایش بیاورند! 


چهارشنبه وقتی عارف رادیدم.مانند یک 


جنگج وی فاتح همه چیز رابرایش تعریف کردم و 
گفتم:«حالا دیگه شادی مجبوره خفه خون بگیره... 
وگرنه من آبروش رو می‌ریزم..!» 

عارف چند ثانیه‌ای نگاهم کرد و پرسید:«داری 
قصه تعر یف می کنی ؟» اما وقتی عکس‌هارانشانش 
دادم و قسم خوردم که همه چیز حقیقت دارد. یک 
مرتبه نگاهش عوض شد وبا لحنی که از او نشنیده 
بودم بر سرم فریاد کشید: 

اصلاً فکر نمی کردم‌اینقدر خبیث باشی...دیگه 
نمی خوام حتی ببینمت... 

حالا نوبت من بود که فکر کنم«عارف» دارد 
شوخی می کند!اما وقتی او مرا مانند یک« کیسه 
شده‌ام! 

یک ساعت بعد وقتی پیمان به موبایلم تلفن زد او 
که‌همه چیز رااز زبان عارف شنیده‌بود بر سرم فریاد 
کشید:«شمایک گر گی شایسته خانم... به خدا گر گا 
هم اینقدر بی عاطفه نیستند که تو هستی...!» 


همه چیز تمام شد...عارف دیگر جواب تلفن‌هایم 
رانمی‌داد. فقط پیمان(آن‌هم بعد از صد بار تلفن 
زدن به او)اخرین پیغام عارف راداد:«مهندس 
گفت وقتی به تو فکر می کنه حالش به هم می خورہ... 
لطفآًبازی روتمام کن شایسته خانم... در غیر این 
صورت من (یعنی پیمان) مجبور می شم همه چیز 
روبه پدر و برادرت بگم...این وسط فقط دلم برای 
خواهرت می سوزہ که گیر گر گی مثل تو افتاده! 

شادی اما از ان روز به بعد (تاالان که سه‌ماه 
از آن روز می گذرد) حتی یک کلمه هم با من حرف 
نزدہ اصلاً انگار من برايش مرده‌ام! 


من همه چیز رااز دست دادم عشقم را... عارف 
را... خواهر م از من متنفر است و پیمان هم -آنطوری 
که خودش گفته -فقط نفرینم می کند! آری... شاید 
اگر آن روز ماشین آقا منصور پنچر نمی شد هیچ 
کدام از این اتفاق‌ها نمی‌افتاد... اما افسوس! 
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نبرددروال‌استریت 

آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید آیینه 
تمام نمایی از نارضایتی‌هایی است که در مر دم کشور 
آمریکاوبه ویژه‌در نیویورک درمقابل وال‌استریت 
شکل گرفته است. تظاهر کنند گان در پار ک زا کوتی 
که در «منهتن» در مقابل ساختمان اصلی وال‌استریت 
واقع شده. به شدت از بدقولی پلیس که‌ابتدا تعهد 
کرده‌بوداگر تظاهرات در پارک به آرامی بر گزار 
شود دخالتی نخواهد کرد دلخور شده بودند چرا 
کهمآم وران پلی س علیرغم گفته خود ناگهان 
بر تظاهر کنند گان هجوم برده‌و ۴ تن از انهارا 
بازداشت کرده‌بودند. حال یک سری تظاهر ات دیگر 
به خاطر همین بدقولی پلیس بر گزار شد که آن هم به 
بازداشت ۲ ۳نفر دیگر منتهی شد. به این تعداد باید 
۲نفری را که در تصویر مشاهده‌شده‌اند که‌چگونه 
در چنگال خشونت پلیس گرفتار آمده‌اند. اضافه کنیم وهمه این حوادث نمایانگر 
افزايش خشم مردم است. مردم نام این تظاهرات را« ۹ درصد) گذاشته‌اند که 


درست یک سال پیش تر در همین زمان‌ها بود که رییس‌جمهور آرژانتین یعنی ‏ 


خانم«کریستینافر ناندزدی کر شنر» با وضعیت اسفنا کی مواجه شدہ همسرش 
«نستور» که خودرییس جمهور پیشین آرژانتین بود جان خود رابراثر بیماری 
سرطان از دست داد در حالی که ۰ ۶سال داشت. درواقع بانوی رییس‌جمهور. 


بهترین دوست. بهترین مشاور. شخص دست راست خود و همچنین بهترین مدير ر 
برنامه‌ها و تبلیغات خود را که همگی در شوهرش خلاصه می شد از دست داده بود ر 


واین اتفاق کمی‌نبود. پیشرفت‌های آرژانتین طی چند سال گذشته در آمریکای 
جنوبی مثال زدنی بود و به ویژه ثبات اقتصادی بود که در دنیای متلاطم مالی باعث 


تعجب جهانیان شده بود. اما نا گهان م رگ شوهر گویی پایانی برای همه چیز برای ' 

خانم فر ناندز تلقی می شد و چنین شد که انتقادها واعتراض‌ها نسبت به او آغاز شد. _ 
احزاب رقیب در روزنامه‌های خود بانوی ر بیس جمه ور را فاقد انگیزهومهارت ۳ 
برای ادارہ کشور توصیف کر ده واو رادر بر ابر حوادث ناگوار بدون دفاع و تأثیر پذیر ۱ 


تشریح کرده بودند. واتفاقاً چند ماهی هم چنین به نظر می رسید و خانم فرناندز 


گویی مسخ شده‌بود و هیچ واکنشی از خود نشان نمی داد حتی بر خی پیش بینی کر ده : 
بودند که او قبل از پایان دوران ریاست‌جمهوری خود کناره‌خواهد گرفت.اماناگهان / 
همه چیز عوض شد و بانوی رییس جمهور که گویی سر انجام از زیر بار سنگین غم ١‏ 


خارج شده بود والبته به کمک شرایط اقتصادی تثبیت یافته در آرژانتین خود رادر 
مر کز فعالیت‌ها بار دیگر قرار داد واکنون کار به جایی رسیده که در انتخابات سال 


فرناندز بار دیگر نه تنها انتخاب خواهد شد بلکه درصدی تاریخی از آرامردم رابه _ 
خود اختصاص خواهد داد. در تصویر بانوی آرژانتینی رادر روزی که مراسم تدفین ۱ 


شوهرش بر گزار شد مشاهده می کنیم. 


2 ہے ارا ر ند سکس 3 
e ۳۴‏ ارو ۳۶۹۶ 


درواقع به معنای ٩‏ درصد مردم عادی است که توسط یک درصد ثروتمندان در 


معجزه‌های یک روش‌تازه 
ساختن کاغذ برای‌مصری‌ها که دارای تاریخ کهنی هم می‌باشند. یک سنت 
دیرینه است. انهاخود رانخستین ملتی می‌دانند که کاغذ رادر زمان‌های‌باستان 
اختراع کر ده بودند. اما در زمان‌های حاضر هم مصریان تصمیم گر فتند که با کمک 
روش هاو تکنولوژی‌ه ای مدرن نه تنهابه تولید کاغذ بپر دازند. بلکه در کنار ان 
دستاوردهایی چند راهم باعث شوند. همانگونه که در تصویر نشان داده شده بنیاد 


, النافذا که عام المنفعه و بنگاهی بدون سود مالی می‌باشد از همان شهر قاهره که 
۱ مر کز بنیاد در آن واقع شده کار خود را آغاز کر ده و باجمع آوری زباله‌های زراعتی و 


کشاورزی, که همه ساله ده‌میلیون تن از آن رامعمولاً سوزانده‌واز بین می بر ند. آنها 
راتبدیل به کاغذهای زیبا و طراحی شده می کند. نیزارهای مزارع برنج» بر گھای 


, موز و بقایای نیشکر از جمله زباله‌های کشاورزی می‌باشند که بنیاد مذ کور به جای 


سوزاندن آنها رابا تکنولوژی بازیافتی تبدیل به کاغذهای زیبامی کند. ضمن آنکه 
جهت انجام پروسه بالا بنیادالنافذاافرادی را تعلیم داده واز آنها استفاده می کند که 
دارای‌نقصان‌های طبیعی می‌باشند. نابینایان, ناشنوایان و همچنین اشخاص بدون 


۹ قدرت تکلم و مبتلایان به فلج از جمله کسانی هستند که بدین وسیله یاد می گیر ند 
" که زند گی خود راتأمین کنند وبا فراگیری حرفه‌ای خود رادر میان اشخاص مثبت 


در جامعه جای دهند. 


۰ ۱ : 
سبزترین کمپانی‌های جهان 
سرانجام سازمان ملل متحد ویونسکوبر اساس ضر روزیان ویامنفعتی که 
کشورهای بز رگ جهان,برای محیط زیست و فضای تنفسی در دنیا به وجود 
می آورند فهرستی راطراحی کرده‌اند که نام آن را«فهرست‌سبزترین کمپانی‌های 
جهان گذاشته‌اند» این فهر ست بر مبنای ۳ محور طراحی شده است. یکی تأثیر روی 
محیط زیست جهانی بر اساس هر ۰ ۷۵ متر مربع. دوم سیاست‌های محیط زیستی 
و طراحی‌نقشههایی که بر مبنای آنھاتخریب در محیط زیست به کمترین‌میزان 
می رسد و فضای سبز به وجود می آید وسوم شفافیت و کیفیت بازرسی و پیگیری یک 
شر کت روی نحوه اجرای سیاست‌های محیط زیستی خود و موفقیت در آنها. 
هر کدام از محورهای فوق بر مبنای حدا کثر یکصد امتیاز مورد اندازه گیری قرار 
گرفته‌اند و آنگاه‌میانگین امتیازات هر سه محور برای هر شر کت مجموعه امتیازات 
آن و درواقع مجموعه کارایی آن شر کت رادر تقابل با محیط زیست و فضای تنفسی 
انسان‌نشان می دهد. بر همین اساس کمپانی‌های‌مهم جهان رده‌بندی‌شده‌اند که 
ی ّ 18181 4 


یه کر اہی قر حدصد سای | زرد شعاد که ورازه اد کت 
توضیح لازم داده شد و در دنباله و در مقام‌ه ای پنجم تادهم بایسداز گروه ط- 
۲ازانگلستان در ار تباطات, سرویس «تاتا» در تکنولوژی اطلاع‌رسانی از هند 
«دینفولیس» از هند باز هم در تکنولوژی اطلاع رسانی, «فیلیپس» از هلند در تولید 
ابزار و سرانجام از «سوییس کام» در کشور سوییس و در ارتباطات نام برد. 

در مجموع توجه کمپانی‌هابه مشکلات محیط زیستی نسبت به گذ شته پیشر فت 
9 


۶ (مونیخ .ر مشکلات آب و هوایی: TT TET‏ سس سی رش 
۸۳/۵ آی‌بی ام نخستین گزارش پیرامون تأثیرات تولیدات خود بر محیط زیست را در سال ۰ انتشار داد و از آن پس همه ساله آن را پیگیری کرده است. 


ترالیا | ۸۲/۲ این موسسه در سال ۲۰۰۷ ت 


تصمیم گرفت تاطی سه سال کاملاً کربن رااز تولیدات خود حذف کند و موفق هم شده است. 


۱ | در سال ۲۰۱۰ برادسکو بیش از ۱/۹ تن کاغذ رادر پروسه بازیافتی قرار داد و سیستمی به وجود آورد که شر کت از انتشار ۱۵ میلیون کاغذ صور تحساب جلو گیری کند. 
ترالیا | ۸۰/۹ | در سال ۲۰۲۰ این کمپانی کاملًبدون تولید کربن تلقی شد وبا بازیافتی کردن ۵۹ درصد از زباله‌ها تاحد زیادی از تولید زباله جلو گیری کرده است. 


کرہجنوبی ومشکلی هام بازی‌های اینترنتی 


یک جوان ۲۱ ساله 
خودش واقع در شھر 


یکی از معتادین به 


بدون آن که خواب 
ویاتغذیه کافی 


مستمر به این بازی‌ها 


نشده بودند. پس از آن هم یک فرد ۲۸ ساله در سئول پایتخت کره جنوبی به همین 
سر نوشت دچار شد.البته‌مقامات مسوّول‌در کر ه‌جنوبی از آنجا که‌بازی‌هاوقمارهای 


خبر بداینکه‌در © 


3 


ماه گذشته جسد ' 


کره‌ای در ۳ 


آشنایی بافوکر 


در ابتدای قرن بیستم فو کر که یکی از خلبانان به نام نیروی هوایی هلند بود با 
دادن پیشنهاد های جالبی نظر طراحان هواپیمارادر نیروی هوایی به خود جلب کرد 
و با استفاده از امکانات مالی توانست ایدەھای انقلابی خود رادر ساخت هواپیماهای 
جدید جنگی به کار گیرد. با پایان یافتن جنگ جهانی اول, فو کر کارخانه شخصی 


2 خودرابااستفاده‌از سرمابه‌های خصوصی پایه گذاری کر د. در ابتدا کار خانه فو کر 


آن بود. او از زمانی ١‏ 
که در سه سال , 
پیش‌تر از دبیرستان " 


فارغ! لتحصیا ۱ شدہ ×8 


اینچون پیدا شد. او ے 


هواپیمایی راب اعن وان فو کر ۹2۱۱۱۳۲5۳۱۱-27"جت کوچک و هفتاد نفر هفو کر 


۴L-0 SHP 28( ,‏ ) به ناو گان هوایی وارد کرد که خطوط هوایی زیادی برای مدت 


بازیهاىكامپيوترى و 
و قمارهای مربوط به ® 


طولانی از آن به عنوان یک هواپیمای امن و مقرون به صر فه استفاده کر دند. 
به همین دلیل اوایل دهه ۰ ٩‏ با توجه به کارنامه موفق ۲28 کار خانه فو کر بر آن شد 


8 تابابه کار گیری تکنولوژی: این صنعت را نیز مدرن سازد. محصول نهایی این طرح» 


(فوکر ۱۰۰) نام گرفت که بلافاصله با استقبال شدید بازار جهانی روبرو شد و امروزه 


* صد هافر وندازاین‌هواپیما در شر کت‌های مختلف دنیا مشغول به پر وازهستند و 


شر کت هواپیمایی «سمان» ونیز «ایران ایر تور» از جمله این شر کتها به حساب 


می آیند که در حال حاضر در خطوط هوایی ایران از آن استفاده‌می کنند. این مدل 


۰ کیلومتر راداشته باشد. این ھواپیماباداشتن 


چ موتور کامپیوتری و سیستم دیجیتال کنترل سوخت ×۲0 حداکثر قدرت و حداقل 
پرداخته بود تادیگر دراوانرڑی باقی نماند. کار به جایی رسیده‌بود که او حتی ê‏ 
9 دستگاه‌رادارهواشناسی رنگی.سیستم هشدار دهنده تغییر نا گھانی جھت باد. دستگاه 
7 هشداردهنده ترافیک هوایی وسیستم هوشمند جلو گیری از بر خورد باموانع وقدرت 


بیشتر به این مشکلات می پردازند و به ویژه مشکلات آیندہ جوانان کره‌ای و اضافه 8 


شدن انواع واقسام‌بازی‌های یارانه‌ای‌مانند بازی جدیدی که در تصویر مشاهده ‏ 
می کنید باعث شده که‌اين نگر انی‌ها بیشتر و بیشتر در جامعه شکل گیرد. آمارنشان ے 


می‌دهد که در میان هر ۱۰ جوان کره‌ای یک نفر در خطر اعتیاد اینترنتی قرار دارد پیم 


واین درصد بسیار بالایی برای یک اعتیاد محسوب می‌شود. سر انجام با فشارهای ۾ 


مردم قرار شده است تادولت کره‌از ماه آینده‌قوانین سخت تری رابر ای تولید و ۱ 


عرضه بازی‌های اینترنتی و یارانه‌ای به پارلمان عرضه کند 


مصرف سوخت رادر کلاس خود عرضه داشته است. سیستم ناوبری دیجیتال. 


روی‌خط یابه اصطلاح آن‌لاین در آمد بالایی رابرای این کشور بدست می آورند. 9 - 
چندان از مطرح کردن این مشکلات دل خوشی ندارند. اما رسانه‌ها در کره‌هر روز '' 


مه 


ہن کی 


رت که شخص ده 


سوی گور در 


می دار ۵ 


۵ نابانون 


یک هفته حاده 
گاو مرده یک نینجارا کشت 


«لاک مک »قهرمان ۲ ۲سلاله 
ورزش‌های رزمی ازاعضای تیم 
معروف «نینجاهای کوچک» 
هنگامی که در کشتار گاه مشغول به 
کار بود براثر سقوط لاشه گاو دچار 
این ستاره 

ورزش‌های 

رزمی ازاد 

پس از 

اين حادثه 

و حشتنا ک 

در بیمارستان 

درگذشت. 


«مک‌دیوانه» معروف بود. هنگام 


کار در کشتار گاه «سندی‌فورد» در 
شهر «پسیلی» اسکاتلند لاشه یک 
گاو آویز به چنگک به وزن بیش از 
یک تن بر رویش سقوط کرد در این 
میان‌همکارانش که‌درامر کارهای 
کشتارگاه با او همکاری می کر دند 
پس از چند دقیقے او رااز زیر آوار 
لاشه گاوبیرون کشیده و فو را به 
بیمارستان انتقال دادند.امامتأًسفانه 
تلاش پزشکان برای‌نجات وی 
موثر واقع نشد. این مرد ورزشکار 
که دارای کمربند آبی درورزش 
رزمی «جوجیتسو» بود و همچنین در 
بو کس تایلندی مهارت داشت سال 
گذشته یکی از سه مبارزی بود که 
در مسابقات آزاد اسکاتلند شر کت 
کرده‌و صاحب مقام شده بود. 


ی برای دختر کوچولوها بخوانید 

دختر ۸ساه‌ای که یک گردنبند طلارابلعیده ودچار غفگی شده بوک به طور 
معجزہ آسایی از م رگ نجات یافت! 

دختر ۸ساله‌ای به نام «لوسی» زمانی که همراه‌دوستش در مدرسه در حال 
بازی بود. گردنبندی به شکل قلب رابلعید و این حادثه باعث خفگی او شد. در 
این میان‌مادرش در جریان حاد ثه قرار گرفت وفور آاورابه بیمارستان منتقل 
کرد و در حالی که با سرعت رانند گی می کرد گر دنبند به علت افتادن خودرو در 
دست‌انداز از ناحیه نای گلو به داخل معده‌دختر فرورفت وبه این تر تیب دخت رک 
به نفس کشیدن‌افتاد وزنده‌شد دختر کوجک در مورد این حادثه گفت:زمانی 
که در مدرسهبادوستم صحبت می کر دم سعی داشتم تاموهایم راببندم برای 
این کار گر دنبندم راداخل دهانم قرار دادم تابه موهایم گیر نکند. دوستم موضوع 
خنده‌داری تعریف کرد ومن خندیدم وهمین موضوع باعث شد گر دنبند به داخل 
گلویم فرو برود در آن لحظه احساس کردم نمی‌توانم خوب نفس بکشم و بعد 
دیگر چیزی نفهمیدم. اما مادر «لوسی» در این رابطه گفت: در راہ انتقال دخترم 
به بیمارستان او بیهوش روی صندلی افتاده بود و زمانی که به جند دست ‌انداز 
خوردم ماشینم تکان شدیدی خورد و دخترم به حرف آمد و گفت:مادر یواش تر. 
من بلافاصله ترمز زد م ودخترم رابغل کردم و در ادامه به بیمارستان رساندمو 


۰ 


پزشکان پس از معاینه و عکسبرداری اظهار داشتند گر دنبند در معده اوست! 


خانم‌های عاشق رنگ موتوجه کنند 


استفاده از رنگ موی معروف 
«لورال»پس‌ازساعت‌هااغما 
جانش رااز دست داد. 

چندی قبل زن جوانی پس از استفاده‌از رنگ مو در خانه‌اش 
تنفسش برای چند دقیقه‌ای قطع شد و سپس به حالت اغما 
فرورفت وتنها ۸درصد شانس زنده‌ماندن داشت که پزشکان 
به خانواده‌اش هشدار دادند در صورت زنده‌ماندن به خاطر 
آسیب دید گی مغز برای ھمیشے گرفتار قطع نخاع خواهد 
شد. 

بنابراین متخصصان و پزشکان این نوع رنگ مورا تحت 


آزمایش قرار داده‌اند ومعلوم شد که در این نوع رنگ«لورال» 
ماده شیمیایی فنیل اينديامین یا«]۳۳ استفاده‌شده که تقریباً 
٩‏ درصد رنگ موهای لورال حاوی این ماده شیمیایی هستند 
به‌طوری که وا کنش‌های آلرژیک ناشی از این مواد شیمیایی 
تنها ۰ ٢دقیقه‏ پس از استفاده‌از رنگ مو آ شکار می‌شود.« کلین 
میلر» پدر جولی در مورداين حادثه دلخراش گفت: بعد از 
اینکه جولی موهایش رابعد از رنگ شست دچار تشنج شد 
و ۲۰ دقیقه بعد نفسش قطع شد.در این میان دخترم رافوراً 
به نزدیکترین بیمارستان انتقال دادیم و بعد از اینکه با تلاش 
پزشکان قلبش دوباره‌شروع به تیش کرد اما همچنان اکسیژن 
به مغزش نرسید چرا که ماده شیمیایی فنیل‌اينديامین به 
مغزش رسید واو را کشت. 

خان_واده‌این زن جوان‌از شر کت «لورال» در بر یتانیا به 
خاطر استفاده از این ماده شیمیایی خطر ناک شکایت کردند 
70مادہەای شےمیایی است که سریعاً از طریق پوست 


سرجذب بدن می‌شود. 


ثبل از رفتن به کافی‌نت حتما بخوانید 
صاحب کافی‌نتی که با ثبت اطلاعات حساب 
مشتریان خود از آنان سرقت می کرد. دستگیر شد. 
جندی پیش دختر ۱٩‏ سلله‌ای به پلیس فضای 
تولید و تبادل اطلاعات البرز مراجعه کرد و گفت: 
چندبار مبالغی از حساب بانکیام به صورت 
غیر مجاز برداشت شده است. با شکایت این دختر 
جوان رییس پلیس فتا شناسایی سارق یا سارقان 
احتمالی رادر دستور کار قرار دادومأموران در 
تحقیقات تخصصی دریافتند سارق اینترنتی در 
دفعات متعدد مبالغ ناچیزی از حساب این فرد 


۳۶ رس ہے گی 


برداشت کرده‌است مأموران در ادامه تحقیقات 
دریافتند که شاکی چند ماه پیش از آغاز سرقت‌ها 
برای‌واریز شهر یه دانشگاه خود به کافی‌نتی در نزدیکی 
محل سکونت خود مراجعه کرده بود و پس از آن 
برداشت از حساب این دختر آغاز شدہاست. 

در تحقیق از این کافی نت مشخص شد که صاحب 
کافی‌نت سیستم«کیلاگر» بر روی کامپیوترهای 
کافی نت نصب کرده‌بود. بدین تر تیب تعدادی از 
کیس‌های کامپیوتره ای‌اين فرد در محل توقیف 
شد. کارشتاسان فنی از برنامه‌های نصب شده بر 
روی کیس‌های این کافی نت دریافتند که اطلاعات 
شسخص شاکیه و اطلاعات عابر بانک وی‌همچون رمز 


رو ۳۶۹۶ 


دوم و... بر روی سیستم اصلی کافی‌نت ثبت شده 
است.درادامه‌بررسی‌ها.حساب ٩‏ تن دیگر نیز 
بر روی این سیستم‌ها ثبت شده‌بود واین فرد ۲۴ 
ساله که «علی‌اصغر» نام دارد در بازجویی‌ها گفت: 
مدت چند ماه است که از حساب این افراد مبالغ 
کمی بر داشت کر ده‌ام تا صاحبان حساب متوجه این 
سرقت نشوند. 

رییس پلیس فتا در پایان گفت: 

تاکنون تعدادزیادی ازمالباختگان برای ثبت 
شکایت به پلیس مراجعه کردہاند و کافی نت این 
سارق نیز در حال حاضر به دستور قاضی پلمپ شده 


حمیده‌اخوان 


بر ای عضلات 
نوی خردل 
بخورید! 


سیب اشتها ر | کاهش می‌دهد 
د کتر بهرام ارجمندی به همراه‌همکارانش د کتر شیائو چای. د کتر شیرین هوشمند ود کتر راز سعادت 
از دانشگاه ایالتی فلوریدا با انجام پژوهشی اعلام کر دند سیب واقعا یک میوه نجات بخش و معجزه گر است. 
مطالعات روی حیوانات نشان داده پکتین و پلی فنلهای سیب باعث بهبود سوخت و ساز چربی و کاهش تولید 
مولکولهای مسبب التهاب می‌شوند. 
جد ید ترین پژوهش د کتر ارجمندی در واقع نخستین ارزیابی اثرات مصر ف روزانه سیب در محافظت قلب 
زنان در دروره پس از یائسگی است.به گزارش ساینس دیلی محققان در این تحقیق که باحمایت مالی وزارت 
کشاورزی آمریکاانجام شد, ۱۶۰ زن ۴۵ تا ۶۵ساله رابه طور تصادفی انتخاب و آنها رابه دو گروه تقسیم 
کر دند. گر وه‌اول روزانه سیب خشک (۷۵ گرم در روز به مدت یک سال) و گروه‌دیگر آلوی خشک مصر ف 
کر دند. نمونه خون افراد را در فواصل سه. شش و ۲ ۱ ماه گرفتند. نتیجه خیره کننده این تحقیق به گفته د کتر 
ارجمندی, مشاهده تغییر بسیار زیاد کلستر ول بد خون در زنان مصر ف کنندهسیب بود که طی شش 
ماه حدود ۲۳ درصد کاهش نشان داد. 
ارجمندی گفت:من‌هر گز انتظار نداشتم مصرف روزانه سیب بتواند تااین اندازه‌در کاهش 
کلسترول بد خون و افزای کلسترول خوب خون (حدود چهار درصد) نقش داشته باشد. 
اما مزیت دیگر خوردن سیب این بود ۲۴۰ کالری اضافی حاصل از مصرف روزانه 
سیب خشک به افزایش وزن زنان منجر نشد. حتی آنها به طور متوسط ۳/۳ 
وک کات ورو دا س لوا حاحص معطلل ا کا 
سیر کنند گی و کاهش اشتها دارد. 
گام بعدی برای اثبات نتایج این تحقیق. پژوهشهای چند گانه 


درفم مال ا 


از: ویدا پیر علیزاده 


تخم مرغ مقایسه کرده و 
می‌سنجند که‌به نظرمی آید 


متخصصان موسسه «گیاهان برای سلامت انسان‌ها» 
دریک مطالعه جدید تا کید کردند:ا گر می خواهیدمثل 
ملوان زبل عضلاتی قوی و قدر تمند داشته باشید به‌جای 
اسفناج. خر دل بخورید.اين متخصصان دریافته‌اند که گیاه 
خر دل حاوی‌نوعی استروئیداست که وا کنشی شبیه به 
استروئیدهای آنابولیک, البته باعوارض جانبی بسیار کمتر 
نشان می‌دهند. 

به گزارش روزنامه اکسپرس. این استروئید 
«هوموبر اسنیولید» نام دارد که اشتها راافزایش می‌دهد و 

همچنین‌موجب افزایش میزان توده عضلانی ونیز اندازه 
رشته‌های عضلانی می‌شود. 

د کتر اسلاو کو کو مار نیت اسکای.متخصص اصلی‌در 
این آزمایشات می گوید:ما امیدوار هستیم که در آینده 
نزدیک بتوانیم از این استروئید بعنوان جایگزینی موثر. 
طبیعی وبی خطر برای درمان آتروفی‌ها وضعف‌های 
عضلانی ناشی از بیماری یا افزایش سن و یا برای تقویت 
طاقت و فعالیت بدنی بهره بگیریم. 


کاشت نگین عامل پوسیدکی دندان 


یک دندانیزشک با بیان این که افر اد برای زیباتر کردن 


چهره خود از کاشت نگین استفاده‌می کنند. گفت: کاشت 
نگین به بافت دندان آسیبی نمی‌رسانند اما به مرور زمان باعث 

پوسید گی دندان می‌شود. 
720 8 8 8 کرو 
دندان کار گذاشته می‌شوند. انواع واقسام گوناگونی دارند. افز ود: 
جنس نگین‌ها بستگی به انتخاب وسلبقه‌افر اد دار د که در دستر س زنان 

و دختران قرار می گیرد. 

وی‌بابیان اینکه استفاده‌از ژل اسید فسفوریک از عوارض کاشت نگین 
بر روی دندان‌هاست افزود: این اسید باعث آسیب رساندن به مینای دندان 


شده و به تدریج باعث تغییر رنگ دندان می‌شود. 


کند این دوره کوتاه‌مدت بالارفتن کلستر ول به دوره 
بلند مدت تبدیل می‌شود.» 
دکتر حمیدرضاخدایی گفت:«مصرف ۳عدد تخم 


تخم مرغ خام خطرناک است 


معاون پژوهشی دانشگاه آزاد گلپایگان با بیان 
اینکه« تخم مرغ کاملترین غذایی است که در جهان 
وجود دارد» بهترین نوع مصرف این ماده غذایی را به 
صورت پخته دانست وهشدار داد افراد از مصرف تخم 
مرغ به صورت خام یا مخلوط با شیر خودداری کنند. 

د کتر حمید رضا خدایی در گفتگ وبا خبرنگار ما 
گفت:«تخم مرغ کاملترین غذایی است که در جهان 
وجود دارد چرا که این ماده غذایی در طول ۱ ۲ روز 
تمام نیازمندی‌هایی که جوجه برای رشد لازم دارد را 
دارااست.بر خلاف تصوراتی که شیر را کاملترین ماده 
غذایی می‌دانند باید گفت تخم مرغ کاملترین غذا 
است چرا که تمام موادی که برای رشد نیا زمندیم را 
دارابوده و در علم تغذیه زمانی که می‌خواهند ارزش 
پروتئین یک ماده غذایی رابسنجند آن راباپروتئین 


پروتئین ایده آلی است و کاملا 
قابل جذب بوده و به راحتی از طریق روده‌ها 
جذب می‌ش ود و کیفیت اسید آمینه موجود در 
آن مطابق با بدن مااست.» 
این د کترای تخصصی علوم دامی‌ادامه داد:«در 
مورد چربی موجود در تخم مرغ واقعیت این است که 
بالابودن چربی آن‌رانمی‌توان کتمان کرد و دارای 
۳درصد چربی است و کلستر ول دارد و همانطور 
که می‌دانید اگر فردی در یک دوره کوتاه‌مدت تخم 
مرغ مصرف کند کلستر ول وی بالا می رود اما این به 
صورت کوتاه‌مدت است وباید گفت بدن افراد سالم 
طی چرخه‌ای که در روده و کبدشان است کلسترول 
بدن را تنظیم می کند.» 
وی قاکید کرد:«اگر فردسالمی‌باشیم چرخه بدن 
ما کلس‌ترول بدن راتنظیم می کند پس به طور کلی 
باید گفت تخم مرغ عامل بالارفتن کلسترول نیست 
امابدیھی است اگر فردی در مصرف کلسترول افراط 


ہے 


٩۰ ۱ ٩ 


مرغ در هفته برای افراد بالغ توصیه می شود و افراد 
بایستی از مصرف تخم مرغ به صورت خام و یا به همراه 
شیر اجتناب کنند چرا که ممکن است تخم مرخ آلوده 
به سالمونلا باشد که منجر به بروز عفونت در بدن 
انسان شده که در افراد بر خطر مثل افراد کھنسال و 
زنان باردار و کود کان می تواند بسیار خطر ناک باشد و 
منجر به بروز عوارض شدید شده و حتی باعث مرگ 
فرد شود.بنابراین تخم مرغ رابهتر است به صورت 
پخته مصرف کرد و بایستی مغز پخت شود.» 

وی خاطر نشان کرد:«در تحقیقی که حدود ۱۰ 
سال پیش از تخم مرخ‌های استان اصفهان به عمل آمد 
مشخص شد ۱۳ درصد تخم مرغ‌های این شهر الوده 
به انگل تو کسوپلاسما بوده که در زنان باردار حتی 
منجر به سقط جنین شد هاست البته | کنون بهداشت 
پیشرفت بسیاری کر ده‌است اما تا کید می شود افراد 
تخم مرغ رابه صورت پخته مصرف کنند.» 
از: معصومه ملکی 

۳۷ 


ور 
رای تسه 


ے.. سم اسان فر دمند نر از ان است که در قرف بکنحجد کهبه تصو در 


کید ۵ شو د 


۵0 کتر کر مز انصاری 


پاورفی‌تاریخی . تیه 


نی 


خلاصه شماره‌های‌پیش: تا ریخ تاراج رات اآنجاگفت مکه تری‌توشم,پادشا هآشو رستان و 
داماد پریساتیس,همسر خود را آزرد. پر یساتیس تر ی توشم وهم افراد خاندانش را کشت.یکی از 
خواهران تری‌توشم به نام استاتیرا بانیرن گآرسیکا سگر یخت. چندی بعد پریساتیس فهمید که 
استاتیرا زنده است. عروسش را فراخواند و در ظاه راو را بخشید و با شوهرش به اسپارت فرستاد تا 
برایش جاسوس یکنند.استاتیراچند سر باز فراری یونانی راواداشت که زنان وکو دکان اسپارتی 
و تسالی رابیازارند.باای نکارش بین یونان واسپارت و تسالی جنگ شد.. پر یساتی س زاین جنگ 


توطئه مر گبار 

کوروش کوچک از پریساتیس پر سید: 

مادرامن می دانم تودوست داری‌من‌شاه‌ایران 
از کمی‌در نگ گفت: تو وبرادرت‌از سیاست چیزی 
نمی دانید. اگر بی‌هیچ بهانه‌ای به جشن تاجگذاری او 
نمی‌رفتی, می‌پنداشت تو بااو دشمنی و از سر حسادت 
از او دوری گزیده‌ای.اماهنگامی که آن نامه رابخواند با 
هنگامی که فکر کند نرفتن توبه جشن تاجگذاری او از 
بیماری بو ده نه دشمنی وحسادت.ده‌ر وز دیگر می‌توانی 
به دیدنش بروی واو با آغوش باز از توپذیرایی کند و تو 
دشنه‌ات را در ان اغوش باز فرو خواهی کرد. 

پریساتیس معتقد بود پسر بز رگش برای پادشاهی 
است.اونمی‌توانست بپذ یرد که استاتیراملکه شود و 
وفر مانر وای‌ایران‌شود.نقشه‌های بسیاری کشیده‌بود 
ولی اکنون می دید استاتیرا که تا چندی پیش مرگ و 
زندگی‌اورادرد نتت داد شت.اینک ملکه شده‌و تاج بر 
بای د کاری کند تا اتاتب را از میدان بیرون برود. 
رابه اردشیر دوم تغییر داده‌بود. کوروش با صد نفر از 
سربازان یونانی که همگی هوپ‌لیت بودند. به سوی 
پاسار گاد رفت. هنگامی که وارد محوطه کاخ اردشیر 
دوم شد.فرمانده گارد محافظ شاه جلو او را گرفت و 
گفت:سرورم! تو بهتر از هر کسی می دانی که کسی نباید 
همراه سربازانش وارد کاخ شود. 

کوروش به سربازانش گفت: 

-شما همین جا باشید تامن بروم. اگر مشکلی پیش 
را شنیدید. بتازید و همه را بکشید. 


۳۸ 


سور 
گلا کہ یں 


تاریخ تاراج»نقبی به تاریخ (۱) 


پاد شاه ی ارد شیر دوم و پریساتیس واستاتیرا 


کاخ شود... کوروش خشمگین شد و به او سیلی زد و 
ازفرماندهان به‌نام تیسافرنس حرف می‌زد. ناگهان 
شمشیر از نیام کشید و شتابان به سویش تاخت. شاه که 
مسلحنبود.به سویی گریخت. تیسافر نس راه کوروش 
رابست و گفت تسلیم شودولی کوروش شمشیرش 
رابه سوی سینه‌ی او جلو بر د. تیسافرنس دست خود 
راسپر کرد ودستش زخمی شد. کوروش خواست 
ضربه‌ای دیگر بز ند ولی تیسافر نس دست‌هایش رادور 
کمر اوحلقه کرد و نگذاشت حر کتی کند. افسر گارد که 
متوجه موضوع شده‌بود. شتابان به کاخ وارد شد و به 
کمک تیسافرنس رفت. کوروش که خود رادر محاصره 
دید فریاد کشید: ای سربازان هوپ‌لیت مرا در یابید! 

اماصدای او از کاخ بیرون نرفت و تیسافرنس و آن 
افسر گارد. او راخلع سلاح و دستگیر کردند 

جنگ دو بر ادر با..؟ 

اردشیر دوم فرمان داد برادرش را زندانی کر دند 
وحکم‌اورابه داوران سپرد. قانون این بود که کسی 
که علیه شاه‌قیام کرده‌باشد. پوستش رازنده زنده 
بکنند. پریساتیس نیز این رامی‌دانست و باید چاره‌ای 
می‌اندیشید.اوبه‌بار گاه‌پسر بزرگش رفت وبی آنکه 
کسی جرأت کند راهش راببندد. خود رابه پادشاه 
رساند و بر سرش فریاد زد: 

۔این چه کاری بود که کردی؟ 

همین اینک بگواو رااز زندان آزاد کنند وبه‌من 
رابکشی؟ 

اردشیر چیزی نگفت وفرمان داد کوروش راآزاد 
به تومی آ موزد خاندانت رابه تیغ جلاد بسپاری.استاتیرا 
اورانابود کر دم.اونیز خاندان‌مارانابود کند. دور نیست 
روزی که او رابه سزای کارهایش بر سانم. 

این راگفت وبا کوروش‌به‌لیدی‌رفت.اوبه کاپادوکی 


رو ۳۶۹۶ 


سودبردوا زآتن خسارت جنگ یگرفت. همان رو زهادار یوش دوم در بستر م رگ بود. پر یساتیس 
می‌خواست پس رکوچک شکوروش راجانشین شاه کند ولی شا هگف تآرسیکاس پسر بز رگ ماست 
واوباید شاه‌شود. پس ازم رگ شاهء پر یساتیس پس رکوچکش رافرمان روا یلید یکر د وگفت‌نامه‌ای 
محترمانه به برادرت بنویس وتاجگذار یاو راتبر یک بگوسپس بنویس چون بیماری,نمی‌توانی 
در یاوه کت کی یتک ا را سود امد برس ہت 
نقشه‌ای فرمان نوشتن چنان نامه‌ای را داده بود: 


لیدی به کوروش گفت:باید سربازان مز دور زیادی به 
کار بگیری وبالشکری آراسته به اردشیر بتازی. 

کوروش گفت: این کار پول زیادی می‌خواهد. 

پریساتیس گفت: 

-نگران پول نباش. نخسستین کارت این باشد که 
دیگ به اردشیر خراج نده.خراجلی دی و کاپادوکی 
بسیار است. از این پس آن خراج رابرای خریدن سرباز 
مزدور به کار می‌بریم. افزون بر آن: من ثروت زیادی 
دارم و می‌توانم همه سربازان جهان را بخرم. 

کوروش سخن مادرش راپذیرفت ومشغول 
استخدام کردن مزدوران یونانی واسپارتی شد. اوبرای 
استخدام فر ماندهان مسزدور,خودش با آنھامصاحبه 
می کرد. یکی از کسانی که برای فر ماندهی مزدوران به 
بارگاه کوروش آمد. گز نفون مورخ است. او در کتاب 
چنین نوشته است: 

«کوروش مرا دید و با زبان یونانی چیزهایی پر سید. 
آنگاه‌به شانه وبازوهای من نگاه کرد و گفت: تواستخدام 
شدی زیر افزون بر این که دانایی وفنون جنگ رابه 
خوبی بلد ی اندام نیرومندی هم داری. مزد سالانه تو 
یکصد و بیست سکه زرین کوروش است.» 

سکه کوروش, در آسیاس صغیر رواج داشت وشاید 
من که‌ای که زمدها در آسیای صفیر به نام روش رواج 
یافت.از نام سکه کوروش گرفته شده‌باشد. در غرب 
اعرآت یره تجاه سال پیش به یکت ریالی می گنت 
قروش و کهن‌سالان آنجاهنوز هم به پول کم ارزش 
می گویند قروش. 

گزنفون فر ماندهی چند گروھان رادر سربازخانەای 
که در ساردبود به عهده گر فت.او هر روز سر بازانش را 
به مناطق کوهستانی و کنار رودها می‌برد وفنون جنگی 
خود راا موزش می‌داد.اودر کتابش نوشته است که 
کوروش دوم سیزده‌هزار سرباز مزدور داشت. مورخان 
دیگر نیز تعداد سربازان مزدور و سربازان خودش راء 
بین پانزده تا بیست هزار تن نوشته‌اند. کوروش معتقد 
بود که هر سرباز یونانی بادهسربازدشمن برابر است 
وبا همین تعداد خواهد توانست برادرش راشکست 
بدهد. 


فرمانده کل سربازان کوروش مردی اسپارتی بود 
به نام کل رکوس که دو ماه قبل از بهار ۱ پیش از میلاد 
کوروش و مادرش نیز حضور داشتند و ناگفته پیداست 
که فر مانده اصلی جنگ پریساتیس بود. همان گونه 
همس رش اردشیر دوم از اوسخن می‌شنید. این جنگ. 
گرچه جنگ دو برادر است. اما به نام جنگ مادرشوهر 

گز نفون وجب به وجب مسیری را که‌ار تش کوروش 
به سوی ایران پیمود. نوشته است وامروز به‌راحتی 
می توانیم بگوییم آنهااز کجاها گذشتند ومشخصات 
بوده است. 

سر اردشیر را برایم بیاور! 

کوروش بەجای این که از آذربایجان وارد ایران 
شود.راه‌خود رادور کرد وبه سوی سوریه رفت زیرا 
بیم داشت در مسیر آذربایجان, کر ده ابه او بتازند 
ونیرویش را کم کنند.اواز سوریه به رود 
فرات رسید و کنار این رود به سوی بابل 
رفت.اومی‌خواست نخست بابل رافتح کند 
سپس وار دایران شود. پیش ازاین که ارتش 
اوبه بابل برسد. لشکر ایرانیان به فر ماندھی 
این تافرنس در کوناخانمایان شد.امر وز در 
نقشه‌های‌جغرافیایی شسهری‌به نام کوناخا 
وجود ندارد زیر ابعدها رودهای دجله وفرات 
طغیان کر دند و شهر کوناخا را آب برد. 

شب نز دیک بود که این دو سپاه یکدیگر 
را دیدند بنابراین خیمه زدند و منتظر بامداد 
شدند. پریس‌اتیس کوروش و کلر کوس رافر اخواندو 
فرمود: 

من دراین جنگ دنبال پیروزی نیستم. حتی اگر 
همه سربازان دشمن رابه خاک و خون بکشید. باز هم 
برای من اهمیتی ندارد. من فقط سر اردشیر دوم را 
می‌خواهم. بروید و سر اردشیر را برایم بیاورید! 

چون بامداد شد .هر دوسپاه خود را آراستند و 
شمشیر و نیزه بر کف. آماده نبرد شدند. 

هنگامی که جنگ آغاز شد. کوروش فر ماندهی سپاه 

-صد تن از سربازان هوپ‌لیت را بر دار وبا من بیا. 
به گردونه اردشیر دوم نزدیک کنیم آنگاه بکوشیم تا 
سرش رابرای مادرم ببریم. 

در سیاه‌ایران.اردشیر فر مانده کل بود و تیسافر انس 
دستورهای‌اوراابلاغ‌می کر د.هنگامی که تیسافرانس 
متوجه شد که کوروش و گر وهی ھوپلیت دار ندبه قلب 
می‌تازند به اردشیر دوم گفت:سرورم!اگر کوروش سر 
راه شما قرار گرفت. چه کنیم؟ 

یادشاه‌به‌یاددس خن استاتیر اافتاد که گفته بود:« 
یک بار او را بخشيدیم. اگر این بار نیز ببخشیم, بار دیگر 
طغیان خواهد کرد و گروهی از سربازان رابه کشتن 
خواهد داد. مادرت می خواهد هر طور شده تورااز سر 
راه‌برداردو کوروش رابه تخت بنشاند بنابراین کوروش 


هرگز آرام نخواهد گرفت. توباید در همین جنگ کار 
رایکسره کنی.» 

پادشاه پس از درنگی کوتاه گفت: 

_داوران گفته‌ا ند سزاواری چنین کسی مر گی 
دردناک است اما جون کورؤش برادزمن است: همین 
جااوراباشمشیر بکشیدتاکمتر رنج بکشد.اين تافرانس 
فر مان برد و به صد تن گفت محافظ پاد شاه باشند سپس 
بقیه رابه جنگ کوروش فرستاد. 

کوروش که سر تا پای خود رابا زره پوشانده بود بر 
اسبی تنومند و آ تش‌شم سوار بود وبی‌مهابا می تاخت. 
ایر انیان‌ازبر ج‌هایر وان‌به سویش تیر ونیز ەمی انداختند 
ولی چیزی بر او کار گر نبود و همچنان پیش می‌راند. 
کل ر کوس وهوپلیت‌های ش نیز بی آن که به مرگ 
بیندیشند, می جنگیدند و می کشتند و کشته می‌شد ند. 


پریساتیس نیم پاس پس از آغاز جنگ پنج‌هزار سر باز 
پیاد هنيز هبه دست به یاری هوپ لیت هافر ستاد.ارد شیر 
دوم هم در گردون ه زیبای خود نشسته بود ومیدان 
کارزار رانگاه می کر د. هوپ‌لیت‌ها رفته رفته نزدیک 


می شدند و با یاری نیز ه به دستان میان سر بازان ایرانی 
هزار تن از سربازانش رابه قلب سپاه آورد. چندی 
نگذشت که جنگ در جناح راست و چپ‌هر دو گروه 
سرد شد و مر کز اصلی جنگ قلب سیاه ایران بود. 

سربازان از هر سومی‌تاختند و باشمشیر و گرزونیزه 
و پتک به هم می کوفتند. 

کوروش نیزه سنگین و بلندی به دست گرفته بود 
و پیاده‌نظامی را که محافظ شاه بودند. درو می کرد و به 
نیزه‌اش راعقب برد وبرادر رانشانه گرفت و دید نیزه 
از کنار گوش برادرش گذشت. این تافرانس که چنین 
دیدبادست به چند کماندار اشاره کر د. در یک لحظه 
چهار تیر به سوی کوروش پر تاب شد ودر سینه و گردن 
و شانه و شکمش نشستند. 

همین که کوروش به خاک غلتید. کل رکوس حیران 
شد وشمشیر از دستش افتاد. سر بازان دیگر نیز چنان 
سست شدند که سلاح پایین آوردند واز جنگ دست 

-اردشیر دوم مهر بان به شماامان می‌دهد. سلاح 
زمین بگذارید و به سلامت بروید! 

این تافرانس رهبری مزدوران را به گز نفون داد و او 
آنها را که ده هزار تن بودند, باز گرداند و خاطرات آن را 
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در کتاب باز گشت ده‌هزار نفر نوشته است. 


فهرست مر کت 

جنگی که همه فکر می کر دند روزها وماه‌ها به درازا 
خواهد کشید. بیش از پاسی نپایید ومزدوران میدان 
نبردراترک کردندورفتندامایریساتیس نرفت‌وخاک 
بر سر ریخت ووای گویان به خیمه ارد شیر رفت و گفت: 
وای بر توا چگونه توانستی برادر کوچکت را بکشی؟ 

-مادر امن وبر ادرم مقصر نیستیم که باهم جنگیدیم. 
کسی مقصر است که این جنگ وا رام انداخت. 

پریساتیس گفت:به‌من کنایەمی زنی؟چراباخودت 
فکر می کنی که چون خواسته باتوبجنگد جزایش مرگ 
ست؟ نباید اورامی کشتی. 

اردشیر چیزی نگفت و رفت. این تافرانس نیز با 
شاه‌رفت وبه‌او گفت: سرورم آیامی‌خواهی بگذاری 
مادرت برود؟مگر بانواسستاتیرانگفت که‌مادرشاهرا 
در کاخش زندانی کنیم؟ 

اردشیر گفت:راسست می گویی. من نمی خواهم 
مادرمرابیازارم ولی اگر آزاد باشد. پیوسته 
فتنه‌ای بر پا خواهد کرد.اورابه کاخی که‌در 
پاسار گاد دارد ببرید وبه نگهبانان بگویید 
هرگز نگذارند از کاخش بیرون بیاید. 

این تافرانسس بی درنگ فرمانشاەرا 
اجراکردوزنی راکەتاچند روز پیش 
فرمانروای ایران وبیست وھفت کشور 
دیگربود,بازوربەپاسا رگادبر دودر 
قصرش رها کرد همان شب نخستین که 
پریس‌اتیس وارد کاخش شد. غلامش: 
بالتاسار رافراخواند و گفت: 

-می‌بینی بالتاسار؟ می بینی چه خوار 
شدهام؟اما پاکی تیست. من پر پساتیسم. همین جانیز 
می توانم کارهایم رافرماندهی کنم.به توما موریت 
می دھم زود بسروی و ببینی چه کسانی بودند که در 
کشتن کوروش دست داشتند. نام و تشان همه را برایم 
بیاور! برای باز کردن دهان کسانی که خبری دارند. هر 
چه لازم است. زر و سیم خرج کن! 

بالتاسارسری‌فر ود آوردورفت.اوخوب‌می‌دانست 
پیش چه کسانی برود و خبرهایی را که لازم دارد. بخرد 
بنابراین دو روز بعد نام و نشان یازدہ نفر رابر کاغذی 
نوشت و به بانویش داد. پریساتیس گفت: خوب است. 
اینک بر و و به شاه بگو می‌خواهم اورا ببینم. 

پاسی بعد شاه به دیدار مادرش آمد. پریساتیس بی 
مقدمه گفت: ده نفرند که باید سر شانرابه من بدهی. 
اینهاهمان کسانی هستند که بر ادرت را کشتند. یک نفر 
دیگر هم هست که خودم حسابش رامی‌رسم. 

شاه گفت: کسانی که کوروش را کشتند. به فرمان 
من بودند وخودشان گناهی ندارن د. خودت خوب 
می دانی که نمی توانم آنها را مجازات کنم. 

پریس‌اتیس باخشم بسیار پسرش رااز پیش خود 
راند وبالتاسار رافراخواند. چون قصه به‌اینجارسید. 
تاهفته‌ای درنگ می کنم آنگاه به شما خواهم گفت که 
داستان راچای افعی ولاتیازیس بابلی چه بود . 

ادامه دارد 
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هگذر و بعد میهمان و چندی نمی گذر 


می شو ذد 
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نظیم: محمود | کبرزاده 


بر اساس خاطرات سرهنگ بازنشسته مقیم خارج از کشور؛ 


کلانتر محمد فروزش 


این خاطره مربوط به سال ۱۳۸ می باشد., یعنی سه سال پس از رفن نکلاتتر و خانواده اش به سوئد 


-مسافران محترم بهتون خسته نباشید می گم و 
امیدوارم در این چند ساعت پر وازی که با ما همسفر 
بودین به شما خوش گذ شته باشه... در حال حاضر ما 
بر فراز آسمان تهران در حال پر واز هستیم و تا چند ثانیه 
دیگه در فرود گاه بین‌المللی مهر آباد فر ود خواهیم امد. 
من «کاییتان معینی» خلبان. به همراه‌ سایر پرسنل این 
پرواز برای شما اقامت خوشی را آرزو می کنیم... 

هوای تهران هماکنون... 

کاپیتان معینی«خلبان پر واز» داشت از دمای هوا 
ودرجه رطوبت وساعت جغرافیایی و...می گفت. اما 
من وهمسرم از پنجره کوچک هواپیماء چراغ‌های شهر 
تهران رانگاه می کر دیم و از دنیا فارغ بودیم. هر دویمان 
غرق در خاطرات سال ‌های دورمان در تهران‌بودیم. 
تفاوتمآن‌دراین‌بود که من در خودم فرورفته بودم. 
امافاطمه خوشحالی و شعف‌اش,در ظاهر و رفتارش 
نیز به چشم می‌خورد. چهره‌اش کاملاً قرمز شده و انگار 
همه خون بدنش در صورتش جمع شدہ بود. در عین 
حال‌از فرط هیجان-بی ان که متوجه باشد-ھمانطور 
که دست مرادر دستش گر فته بود ناخن‌هایش رادر 
دستم فشار می‌داد! تابالاخره با خنده و«نیمی شوخی / 
نیمی جدی» بهش گفتم: اگر این هواپیما زود تر فرود 
نیاید.... تو می تونی در آینده‌ازدست‌های من به عنوان 
«آبکش» استفاده کنی! 

فاطمه به خود آ مد و خندید ودستم رارها کرد و 
گفت:باورم نمی شه که سه سال از کشور و شهرمون 
دور بودیم... وقتی فکر می کنم که همسایه‌هایی رو که 
سال‌ها کنارمون بودن. یااقوام و فامیلی‌رو که‌هر روز 
می دیدمشون:الان هزار روزه ندیدم, باورم نمی شه... 
الان یک حال عجیبی دارم که... 

جوشش قطرات اشک رادر «چشمخانه» همسرم 
دیدم.سعی کردم باتغییر مسیر صحبت.مانع 
اشک‌هایش شوم: فاطمه جان به هیچ کدام از اقوام و 
آشناها که نگفتی داریم می آییم؟ ۱ 

فاطمه همانطور که داشت کیفش را آماده‌می کرد 
پاسخداد:ن ه...به‌هیچ کس نگفتم... بااینکه مطمئنم 
خیلی‌هااز دستمون دلخور می‌شن که‌بی خبر آمدیم. 


۴۴ 


۳ سے 
لل کہ ی 


ولی چون شماتاً کید کردی. به هیچک س (حتی به 
خواهرام و بچه‌هاشون) خبر ندادم... 

خنداخند گفتم:«حالا همه روول کن و محسن را 
بچسب که دراین یک ماه خر بالغ بر ده‌بار تلفن زد 
وحتی تهدی دم کرد که‌اگرروزوساعت ورودمان‌را 
بهش خبر ندهیم. نمیاد خونه‌مون... حالا ببین اون چقدر 
دلخور می‌شه! 

چند دقیقے بعد که از پلکان هواپیما پیادەو سوار 
اتوبوس شدیم جلوی سالن گمر ک پیاده شدیم. ازدحام 
جمعیت توجهم راجلب کر د وبه فاطمه گفتم:«چند سال 
بود این همه ایرانی یکجا ندیده بودیم ؟» 

نیم ساعتی توی صف بودیم تاس انجام کارهای 
«روادید» انجام شد و دست در دست فاطمه وارد سالن 
عمومی فرود گاه شدیم. روبه فاطمه کردم و گفتم: 
کر تا کسی واک 

-پرسنل کلانتری... نظر به چسپ, احترام به مقام 
مافوق. سرهنگ محمدفروزش,فر مانده کلانتری... 
جناب کلانتر خبردار... 

صدای فر مان‌های نظامی که از کنار دستمان به 
گوش رسید. توجه همه مردمی را که داخل سالن بودند 
جلب کرد وبیش از همه توجه و هوش و حواس و چشم 
من و فاطمه را که انچه را می‌دیدیم باورمان نمی‌شد. 
همه بودند... همه پرسنل کلانتری که اخرین سال‌های 
خدمتم را آنجا گذرانده‌بودم حضور داشتند ودر یک 
صف ایستاده بودند. پیشاپیش صف «استوار کریمی» 
ایستاده‌بود| به اعتبار سن‌اش که بزر گتر از همه بود ] 
پشت سر او «سروان صادقی» رادیدم... بعد از سروان 
«گروهبان پورهمت خودنمایی می کرد ومثل همیشه 
بعد از او «گروهبان...» 

ویک متر آن‌طرفتر کسی ایستاده‌بود که فرمان 
خبردار راداده بود. محسن که حالا (وبعد از عملیات 
کشف یک باند ۷۵ نفره قاچاق مواد مخدر) سر گرد 
شده‌بود. زبانم بنده آمده‌بود و فقط خیره آنها بودم که 
ردیای گذشت زمان بر چهره تک‌تک‌شان خودنمایی 
می کرداوقتی چشسمان همه آنهاراخیس دیدم دیگر 
نتوانستم خود را کنترل کنم و بغضم شکست.و بی تاب تر 


ارو ۳۶۹۶ 


از من «فاطمه» بود که به هق‌هق افتاد و زانوانش لرزید 
وبچه های کلانتری‌هم.. تابالاخره آن که گریه‌هارا 
باخنده‌عوض کرد. کسی بود که به اندازه‌چشمانم 
دوستش دارم محسن از حالت نظامی خارج شد و 
دستھایش راباز کرد وهمانطور که به طرفم می آمد 
گفت: خیلی نو کرتم کلانتر... 

چند دقیقه بعد من وفاطمه سوار اتومبیل 
آخرین مدلی بودیم که محسن برای چند ساعت از 
یکی از دوستان پولدارش قرض گرفته بود تا به قول 
خودش«می‌خوام استقبالی ازت بکنم کلانتر که توی 
تاریخ ثبت بشه»!بقیه بچه‌ها نیز که‌هر کدام باوسیله 
شخصی شان به فر ود گاه آ مده بود ند. پشت سر ماشین 
ما) که محسن راننده‌اش بود (راه‌افتادند. سر راه‌و در 
مر کز شهر, استوار کریمی با پرایدش کنار ماشین ما 
آمد وبه محسن گفت:«محسن جان تاشمابرسین 
خونه... من از اینجا یک «حلیم مشتی» می گیرم و میام 
خونه کلانتر...اینو گفتم که وقتی رسیدین خونه فکر 
صبحانه نباشین...» 

ساعت از ۶ صبح گذشته بود که داخل خانه بودیم. 
۲ء ابا ذبرایی انداختوپس از 
سال‌ها, منزل قدیمیمان رنگ و بوی زندگی گرفت 


٦‏ الیم تا خوالی غروب.سپس 
چند ساعت میزبان همسایه‌ها بودیم که از آمدنمان 
باخبر شده بودند و دوباره خوابیدیم تا ۷ صبح فر دا که 
صبح شنبه بودقر ار بود یکی از بچه‌ها بیاید دنبالمان و 
استوار کریمی آمد.به طرف کلانتری که راهافتادیم 
از محسن پرسیدم و استوار گفت: محسن الان دیگه 
کلی‌اعتبار پیدا کر ده و به عنوان یک «افسر تحقیق» 
موفق, سخت‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌ها روبهش 
حول می کنید... 

مثل همین پر وندہ آخر که مر بوطه به «وحید قرقی» 
است که حالا خودش براتون تعر یف می کنه... 

نام «وحید قرقی» برایم اشنابود. امایادم نمی امد 
از کجا؟ وقتی رسیدیم واز محسن خواستم بیشتر در 
مورد این پرونده حرف بزند.نگاهی چپ چپ به کریمی 
انداخت و گفت:«پیر مرد توهنوز هم دهن لق هستی... 
بابابگذار کلانتر از را برسے و چند روز خستگی در 
کنه و..» 

حرفشان راقطع کردم و «خنداخند» گفتم:«هنوز 
هم مثل اون روزهاء عین دو تاهوو به جون هم می‌پر ید ند! 
حالا این حرفه اروولش کنین واز این پرونده‌بگین که 
انگار خیلی هم بیات شده؟ 

محسن در حالی که پوشهای رااز داخل کشوی 
میزش‌بیرون‌می کشید روبه کریمی گفت:«یکی 
طلبت استوار» و چشمکی به من زد که هم استوار و هم 
من متوجه شویم دارد شوخی می کند. سپس پوشه را 
باز کرد و موضوع را توضیح داد:«اين پرونده طوری 
سنگین شده-یا به قول شما بيات که مقامات بالا 
هم پیگیررش شدن قضیه از این قراره که,یک آقای 
تقریبامیانسال به نام «وحید-الف» که بهش لقب «وحید 
قرقی» دادن... جند وقتیه که دست به یکسری سر قت 
می‌زنه که هیچ ردپایی از خودش جانمی گذاره..! به 


این صورت که نقشه‌های بی نقص و حیرت آوری برای 
ولی خودش در عملیات شر کت نمی کنه... بلکه تعدادی 
دزد و خلافکار جوان را می‌فرسته واسه سر قت که آنها 


کار راانجام می‌دن از دوحالت هم خارج نیست.اگر 
افرادش موفق بشن وسرقت باموفقیت انجام‌بشه. 
که وحید طبق قولی که به | نها داده پنجاه درصد مبلغ 
دزدی رابے آ نها میده و باهاشون خداحافظی می کنه! 
یعنی دیگهاونهارو نمی‌بینه و باهاشون کار نمی کنه. 
این راموقعی فهمیدیم که چند تااز سارقین رادستگیر 
کردیم و بعد از اینکه اعتر اف کر دند وبه سراغ مکانی که 
«وحید» راملاقات کر ده بودند رفتیم. ولی صاحبخانه 
می گفت:«چند وقته از اینجا رفته...! 

محسن اینهارا گفت ودستش رفت طرف بسته 
سیگارش, که یک مر تب ه یادش آم دهر گز جلوی 
من سیگار نکشیده و بلافاصله بسته سیگار را کنار 
گذاشت و حرفش راادامه داد:«خدمتتون عرض 
کردم سرقت‌هایی که توسط باند«وحید قرقی» انجام 
می‌شه دو حالت داره یا آنها موفق می‌شن وما بعدا 
می گیر مشون که توضیح دادم_یااینکه‌درحین 
سرقت توسط مر دم یا پلیس دستگیر میشن و همان 
لحظه مجبور شون می کنیم آدرس محلی را که قرار 
بوده«وحید» رآ ببینند به ما بدهند. اما وقتی می رسیم 
اونجاء صاحبخونه. یا همسایه‌های آن محل می گن «آن 
فردی که مشخصاتش رابهشون دادیم چند دقیقه 
قبل باعجله خانه راترک کرده...» خود شمامعنیش 
رامتوجه میشی کلانتر. یعنی اینکه.«وحید قر قی» 
یک نفر رابه عنوان«بیا» تعیین می کنه که «دورادور» 
متوجه افر اد باندش باشند تادر صورت دستگیریشون. 
اون «بیا»احتمالاً ب اتلفن خبر رابه وحید قرقی می دەو 
اینطوریه که قبل از رسیدن مأموران مابه آن‌محل: 
وحید مکان راتر ک کنه و متواری بشه! 

محسن که حرف‌هایش راتمام کر داستوار 
گفت:«خلاصه‌اش کنم کلانتر... این پروندهحسابی 
سنگین شده و«جناب سر وان محسن» راعاجز کر ده 
مقامات بالا هم مدام بهش فشار میارن که چراوحید 
رادستگیر نمی کنه؟ مخصوصاً که درجه سر گر دی‌ اش 
نیز معطل همین پر ونده است!» 

محسن خواست به استوار گیر بده که گفتم:«لطفاً 
اینق در مثل«تام و جری» به هم گیر ندین تا بفهمم بايد 
چیکار کنم...؟ ببینم محسن. عکسی. چیسزی از این 
«وحید قرقی» داری تا من ببینم» 

محسن یک چهره طراحی شده توسط کامپیوتر 
راجلوی مگذاشت وگفت:«این‌چهر «توسط«چهره‌نگاران» 
اداره‌و از روی مشخصاتی که بازداشت شده‌ها دادن 
طراحی شده...البته بر اساس اعتر اف این افراد.وحید هر 
بارچهر هاش راتغییر می ده یک مر تبه ریش می گذاره... 
یک مرتبه سبیل؛ یکبار سبیل و ریش باهم و دفعه بعد 
کاملاصور تش رومی‌تراشه.یک مر تبه موهایش تاروی 
شونه‌هاش ريخته و مر تبه بعد سرش روتیغ می‌نداز هو... 
ولی‌از مجموع مشخصاتی که داریم این«چهر ه» توسط 
بچه‌های اداره«طراحی» شد ه! 

چهره‌طراحی شده‌رانگاه کر دم و چشمانم رابستم 


تااز عمق حافظه‌ام صاحب این چهره را[ که یقین داشتم 
قبلا دیدمش] به یاد بیاورم. 

محسن واستوار هم که بااین روش یادآوری من 
آشنابودند آنقدرسکوت کردند... تابالاخره آ نچه را 
دنبالش می گشتم در ذهنم تلنگر خورد و چشم باز کردم 
و گفتم:«مطمئن بودم این اسم را می‌شناسم!اين آقای 
«وحید -الف» که از خلافکاران قدیمیه حدود سی سال 
قبل.یکمر تبه توسط من بازداشت و زندانی شد.این 
آقاوحید آن زمان«دزد شبرو» بود وواسه این بهش 
لقب «وحید قر قی» داده‌بودند که بارها و بارها وقتی 
مأموران پلیس بعد از انجام سر قت از منازل می‌د یدنش 
و بهش ایست می دادن,مثل قرقی‌از درخت ودر و دیوار 
بالا می‌رفت و هر طور بود فرار می کرد! 

اما از چنگ من نتوانست فرار کنه, یک شب که 
هنوزسروان‌بودم وباماشین گشت کلانتری‌داشتیم 
توی خیابونها می‌چر خیدیم. او را که از دیوار یک خانه 
پرید پایین دیدیمش و تابهش ایست دادیم ونزدیکش 
شدیم. طبق روال خودش از یک دیوار بالارفت و 
خودش رابه پشت‌بام رساند و پرید داخل کوچه بعدی 
و...| لحظه‌ای‌سکوت کردم و ھی کشیدم وادامه دادم ] 
ولی خبر نداشت این دفعه یک عقاب دنبالشه! چر | که 
من اون روزه او در اوج جوونی» روزی چند ساعت 
ورزش می کردم و سه بار در مسابقات ماراتن نیروی 
انتظامی اول شد ه بودم. واسه همین مثل وحید از دیوار 
بالارفتم وروی پشت‌بام رسیدم و پریدم داخل کوچه 
وحدود سه کیلومتر دنبالش دویدم تابالاخره«قر قی» 
از نفس افتاد در حالی که نفس نفس می زد گفت:«بابا 
تو دیگه کی هستی»!؟ 

محسن واستوار همین طور خیره‌ام بودند تابالاخره 
گفتم:«حالا گذشته‌ها گذشته وهر دومون-من ووحید - 
پیر شد یم !امامن یک چیز در مورد «وحید قر قی)می دانم 
که هیچ کس خبر نداره او یک برادر به اسم «حمید» 
داره که خیلی از خودش کوچکتره. ولی «وحید» خیلی 
دوستش دار ه... یاد مه اون موقع هر کس به حمید که او 
هم جوجه خلافکار بود -چپ نگاه می کرد.«وحید قر قی» 
حقاش رامی گذاشت کف دستش!پس اول یک تحقیق 
در مورد«حمید_الف» که حتماً مشخصاتش در بایگانی 
وجود داره بکنید تا بهتون بگم نقشه‌ام چیه؟ 

محسن رفت سراغ کامپیوتر اداره و من هم به سراغ 
سروان صادقی رفتم. او که حالا صاحب عروس و داماد 
و نوه هم شده بود. کمی از زند گی اش گفت و... تا اینکه 
محسن بر گشت و گفت:«اتفاقا اطلاعات خوبی بەدست 
آوردیم, حمید الان «پاانداز قمار» شده و توی خونه‌اش 
بساط قمار راه می‌ندازه و «تکله» یا «شیتیل» می گیر ه.. 
ولی عجیبه که فامیلی‌اش بافامیلی«وحید قرقی» تفاوت 
داره و هیچ کس هم تا حالا وحید را با حمید ندیده؟» 

سری تکان دادم و گفتم:«درسته... چون وحید و 
حمید برأدرناتنی‌بودن...یعنی مادرشون یکی,ولی 
پدرشون جدابود...!حالا خوب گوش کن ببین چی 
می گم,بایسد بگر دی در همسایگی منزل حمید. یکنفر 
را که «شرور» هست و اسم در کرده‌پیدا کنی تاحاضر 
باشه بهت کمک کنه» نقشه من اينه که اون دم به یک 
بهانه‌ای بره سراغ بر ادر ناتنی وحید و«حمید» را کتک 


۹۰ ۹ 


بزنه| البته فقط دو تا کشیدہ کافیه, نه اینکه طرف رالت 
و پار کنه ]اون وقت مطمئن باش به یک هفته نرسیده 
«قرقی گمشده‌ما» از لانه‌اش بیر ون میاد و برای‌اینکه 
حق طرف روبگذاره کف دستش. خودش رانشان 
خواهد داد... 


سه روز بعد محسن به‌منزلمان آ مد ودر حالی که سر 
سفره نشسته و مشغول خوردن« کشک و بادمجان» بود 
که فاطمه برایش‌درست کرده‌بود.به من گفت:«آدمش 
روپیدا کردم... یک «شرور» توبه کرده‌به نام‌«پرویز» 
که اتفاقا درخواستم را استقبال کرد و فقط ازم یک قول 
گرفت. چون سابقه‌داره. هیچ کس بهش کار نمید ه! منم 
بهش قول دادم اگر این کار را بکنه. هر طور شده براش 
کار پیدا می کنم. قراره. فر دا ظهر بره سراغ حمید! 


بعد از اينکه «پر ویز» جلوی اهالی محل چند سیلی 
روی‌صورت حمید زد وبهمش گفت:«از امروز به بعد 
هر وقت منوببینی باید حق‌ام‌رابدی» چند دقیقه بعد 
من و استوار داخل یک ماشین شخصی و «دورادور» 
مراقب پرویز بودیم. استوار پر سید:«جسار ته کلانتر... 
ولی بعیده که یک خلا ف کار حرفه‌ای مثل «وحید 
قرقی» به این ساد گی خودش را آفتابی کنه!» خندیدم 
و گفتم:«اشتباه می کنی استوار... بعضی خلافکارها 
همانقدر که توی کار شون خشن هستند. واسه کسانی 
که دوستشون دارند«مهربان و عاطفی هستند!» 

من آنقدر «وحید قرقی» رومی‌شناسم که مطمئنم 
بالاخره پیداش می‌شه...» 


چھار روز بعد آنچه گفته ب ودم رخ داد وموقعی 
که «وحید» به سراغ پرویز رفت و سر و صورت اورا 
خونی کرد مأمورانی که به صورت نامحسوس مراقب 
او بودند جلو رفتند و «قرقی» هم وقتی دید آنهامسلح 

«وحید قرقی» درباز جویی نتوانست منکر 
جرایمش شود جرا که هشت نفر از اعضای باندش 
اوراشناسایی کردنداهنگامی که بازجویی تمام شد و 
می‌خواستند«وحید» را به بازداشتگاه‌اعزام کنند. وسط 
راهروی کلانتری‌بامن رخ به‌رخ شد. چند ثانیه‌ای 
نگاهم کرد و سپس لبخندی زد و گفت:«سلام حریف 
قدیمی... مطمئن بودم این نقشه کار یک«حریف» است 
وحالا شناختمت کلانتر...» من و تو خیلی فرق کردیم 
کلانتر هم جفتمون حسابی پیر شدیم... ولی یک تفاوت 
عمده‌با گذشته داریم.اون روزها هر دویمان از توان 
بدنی و جوانیمان استفاده می کر ديم که چون تو نفست 
بیشتر بود منو بازداشت کردی... بعد از ان ماجرابا 
خودم شرط کردم که باید از عقلم استفاده کنم که کسی 
زورش بهم نرسه... واسه همین چنین نقشه‌ای راطراحی 
کردم و موفق هم بودم اما... اما تو باز هم بردی کلانتر... 
چون هوش‌ات از من بیشتر بود...! 

وحید قرقی‌اینهارا گفت ودستش رابه‌طرفم 
دراز کرد... همه پرسنل کلانتری نگاهشان به ما بود و 
سرانجام بااو دست دادم گفتم:«راست می گی وحید... 
حریف هم خوبه که «کهنه حریف» باشه! 
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تماشاگه راز 
نمونه شعر کهن 
حسین لوست 
...این کشتة فتاده به هامون حسین توست 
این صید دست و پازده در خون حسین توست 
این نخل تر, کز آتش جانسوز تشنگی 
دود از زمین رسانده‌به گردون حسین توست 
این ماهی فتاده به دریای خون که هست 
زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست 
این غرقة محیط شهادت که روی دشت 
از موج خون او شده گلگون حسین توست 
ایحا فان دوالہ دات 
کز خون او زمین شده جیحون حسین توست 
این شاه کم‌سپاه که با خیل اشک و اه 
خر گاه زین جهان زده بیر ون حسین توست 
این قالب تپان که چنین مانده بر زمین 
شاه شهید ناشده مد فون حسین توست 
پس روی در بقیع و به زهر | خطاب کرد 
وحش زمین و مرغ هوا را کباب کرد 
مھ کاشانی 


حسین آمد و آزاد از یزیدت کرد 
خلاص از قفس وعده و وعیدت کرد 
سیاه بود و سیاهی هر آنچه می‌دیدی 
تورا سپرد به آیینه. روسپیدت کرد 
یزید مشتری جان روشن تو نبود 
حسین آمد و با جذبه‌ای خریدت کرد 
چه گفت باتو در آن لحظه‌های تشنة عشق 
کدام زمزمه سیراب از امیدت کرد؟ 
به دست و پای تو بار چه قفلها که نبود 
حسین امد و سرشار از کلیدت کرد 
نه پیشوند ونه پسوند. حر حری تو 
حسین آمد و آزاد از یزیدت کرد 


نمونه شعر نو 

درچشم‌ذوالجناح 
کوه صبور فاجعه می‌دانست: 
آن شیهة غریب 
بوی مهیب زلزله می داد 
کوه صبور فاجعه 
وقتی 
در استان خیمه نمایان شد 
گیسوی راهوار بغض بلندش 
در گردباد ضجه پر یشان شد 


کر کرد کر 


اندوه بر تو باد 
دل من! 

اندوه بر تو باد! 

آن شیهة غريب 

در اصل بوی زلزله می‌داد 


پارهقر آن 
نه, نه, بگذارید بگویم این کیست: 
شش ماهه گل سرخ عطش نوش من است 
7 محمدعلی حضرتی 


۳ 


2 


کنار دل و دست و دریاء اباالفضل 
تورادیده‌ام باراء یاابالفضل 
تواز آب. می آمدی مشک بر دوش 
"٦‏ تاش اابالفضل 
اگر دست می‌داد. دل می بریدم 
به دست تو ازھر دو دنیا اباالفضل 
دل از کود کی از فرات آب می خورد 
بي 
تولب تشنه -پرپر شدی, شبنم اشک 
به پای تو می‌ریزم»اماء اباالفضل 
تاک اوی می کند کر بلارا 
غریبی,تو هم مثل زهر اباالفضل 
توراهر که دارد. ز غم بی‌نیاز است 
وفاء بعد از این, نیست تنها, اباالفضل 
نو دا/غیرت و آب ودست بریده 


قیامت به پا می کنی. یا ابالفضل 


ابوالقاسم حسینجانی 


شب وتلواسه 
باز شب است و غم و دلواپسی 
آمدہ جان بر لبم از بی کسی 
مانده به یاد تو نگاه دلم 
خیره به گلدان گل اطلسی 
کرده نهان چهره مه شب فر وز 
زین‌همه غم کاش به دادم رسی 
باغ به تاراج خزان رفته باز 
مانده ز بستان تل خار و خسی 
داده غم هجر تو عمرم به باد 
کاش تو بودی به کنارم بسی 
باز من و چشم تر و اضطراب 
باز شب است وغم و دلواپسی 
عبدالرسول می ر کیانی -اندیمشک 


سفینة خون 
به گاهوارهات ای رم التهاپ. بخواب! 
را E‏ 
تو راچو چشمة باران به دشت خواهم برد 
بخواب در برم ای روح سبز آب» بخواب! 
دوباره می کشمت مثل عطر در آغوش 
چو روح غنچه که جاری‌ست در گلاب. بخواب! 
بخواب!اگر تو نخوابی به خویش می‌پیچم 
به روی شانه چو مویت به پیچ و تاب. بخواب! 
تو در تمام فصول ای نجابت سر سبز! 
به زیر خوشه تبدار | فتاب بخواب! 
اگر شقایق روحت تب بیابان داشت 
چو من به وسعت رویایی یک سحاب بخواب! 
بخواب اصغرم.این بار کاخ آمالت 
به روی دست پدر می شود خراب. بخواب! 
اگر سفینڈ خون شد تنت. خدایک روز 
به روح زرد بیابان قسم. که این خونها 
فکنده‌بر دلشار ۳ ۱ ۱ ۱۳۲ 
غلامرضاشکوهی 
پیرهن مشکی 
داده عمر خود را 
به گل یاس و بنفشه رفته 
مادر دوست من همکار م 
«خسروی» جان 
من غافل آما هیچ نمی دانستم 
وبه من پیرهن مشکی او گفت: چنین- 
-گفت: چنان 
من خجالت زدہ شرمنده عرق ریز و پشیمان 
سر فروبّردہبه اندوەو گریبان 
معذرت خواهی از او کردم و باز 
از همه مردم شهر 
از همه هموطنان 
از کسانی که جنین اندوهی 
سرزده آمده در خانه‌شان 
من ولی بی‌خبرمء غافلم از کار جهان 
نیست در دسترسم آدرسی 
بروم یک توک پا 


«خسروی» جان جهان... 
1۵1۴ 


حسن فرازمند 


به سرور وسالار شهیدان 
حضرت اباعبداللّه الحسین 
گنبد زرد حرمت 
ای به قربون تو و گنبد زرد حرمت 
دل غزلخون تو و گنبد زرد حرمت 
زائرای تو همه شوق رسیدن دارن! 
همه مجنون تو و گنبد زرد حرمت 
تو که باشی همه غمها پیش ماهیچه, عزیز 
دلا مفتون توو گنبد زرد حرمت 
توامام همه ای جون و دلامون به فدات 
دل پریشون توو گنبد زرد حرمت 


تقد یم به قاصد صبور کربلاحضرت زینب (س) 
رسالت 
ای ماه و ستاره بر درت حلقه به گوش 
خور شید و نتابیدن و بی جوش و خروش ؟! 
برخیز که بسیار گران خواهد بود 
هفتاد و دو کربلا رسالت ہر دوش 
ظهر عطش 

در ظهر عطش که آسمان پر تب بود 
خور شید ستاره‌ای نهان در شب بود 


کربلا عشق منه با همه حوادئش رسوای زمانه کرد تاریکی را 
عشق گلگون تو و گنبد زرد حرمت ماهی که شناسنامه‌اش زینب(س)بود 
کن قبول از دل ما راز و نیازا و دعا بابک حسین‌زاده برجویی -شهر کرد 
ای به قربون تو و گنبد زرد حرمت 
طاهر جمشید زاده-سر ابله ابلام 
نان خاش در متا 
,010۶+ 
بلا نگه: مفاعلن 
٭# سیروس دلیری-شیر از دار 
«باز» با کلماتی چون ناز. ساز و راز قافیه می شود. ی یضار 
ووسی سی سا تخلص حضرت آیت الله خامنه‌ای در اشعاری 


ردیف در غسزل ویاقالبھای دیگر اختیاری 
است وشاعرالزامی ندارد کەحتماًاز آن 
استفاده کند. بااین حال در ادبیات فارسی 
بیشترغزلهاءرباعی‌هاءمثنوی‌هاو.. باردیف 
امده‌است. 

٭ مهشید سعیدی -تهران 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد 
خداش در همه حال از بلا نگه دارد 
هر آن که جا: مفاعلن 
نب اهل: فعلاتن 
وفا نگه: مفاعلن 
دارد: فعلن 


باران 
نام تو را E‏ 
تو رامی‌پر 
جج درتای 


قطرہ 
قطرہ 
قطرہ 


چە غم‌انگیز است 
کوچ تواز دلم 
غم‌انگیز تر 


می‌بارد 

ا توپاییزی 

2 ام.؟ 

ا انت 2 

۱ سعیدقادری -کرج 


شهره آفاقی-تهران 


2 
۹۰,۹ 


که گاهی می سر ایند «امین» است: 

سر خوش ز سبوی غم پنهانی خویشم 
چون زلف تو سر گرم پریشانی خویشم 
در بزم وصال تونگویم ز کم و بیش 
چون اينه خو کردة حیرانی خویشم 
یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی 
عمریست پشیمان ز پشیمانی خویشم 
از شوق شک ر خند لبش جان نسپردم 
شرمندۂ جانان ز گرانجانی خویشم 

بشکسته تر از خویش ندیدم به همه عمر 
افسر ده دل از خویشم و زندانی خویشم 
هر چند«امین» بستة دنیانی‌ام.اما 
دلبستة یاران خراسانی خویشم 


این غزل یکی از بهترین سروده‌های ايشان 
است. مجموعه شعری از ایشان فعلاً منتشر 


تسد واست 
صدا 
تاهفت آسمان 
جای قدمهایت پیداست 
از فراسوی زمان 
صدایت را می‌شنوم 
دستھایم رابگیر 


احسان مرادی-ساوه 


تج 
مره 


ہے۔_ ےچک 7777ی گر ہ کار های دشو ار واده سر انگشت تدیب گشو دن هت لا 
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شماره ارسال: ۰۳۵۶۹۲۰۳۴۹ : 


لطفا فقط ماهی دو نوشته پیامک کنید 2 


نوشته های‌ناب 


سنک آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 


نازنینم»خویم! 

عمر من روبه زوال است توباید باشی /دل من زیر سوال 
است توباید باشی /فال حافظ زدم آن رند غزل خوان 
می گفت / زند گی بی تو محال است توباید باشی ف. گلی 


من نه آنم که دوصد مصرعه رنگین گویم. من چوفرهاد 
یکی گویم و شیرین گویم 
چو عاشق می شدم گفتم ربودم گوهر مقصود /ندانستم 
که این دریاءچه موج خون‌فشان دارد بدونه فروغ 
#یارب‌دل‌پاک وجان آگاهم‌ده/ آهدشب و گریه 
سحر گاهم ده /در راه‌خود اول ز خودم بی خود کن /بی خود 
چو شدم زخود به خود راهم ده شادمانیور اشهرضا 
#ذبی گریه ابر گلشن نخندد /بی گریه, شمع روشن 
نخندد /ای بر لب جو در دست بالا /تشنه اند هوان جو 
رامیالا فرید 
##سعی کن دوستتدار کسی بهتر از خودت باشی, تابا تو 
زندگی کنه نه بازی نیما 
#به انتظار تصویر تو آیاء این دفتر خالی تاچند ورق خواهد 
خورد؟ بربادرفته 
٭ می دونی چرالای‌انگشت‌ها فاصله هست. چون این 
فاصله رو با انگشتای کسی که دوستش داری پر کنی 
پوری کوشولو 
٭باتومی گویم, بی تو روزھایم مثل شب تاریک است. و تو 
در جوابم می‌گویی, در شب تاریک آسوده بخواب 
جوجه کوشولو 
روز گاریست که دیگر بذر محبت نمی کاریم .شاید 
برای همین است که تمام نگاه‌ها را بد بر داشت می کنیم 
نیلوفر آبی 
#بهترین یاد مارا قاب کن و پشت نگاهت بگذار تا که 
تنهاییت از دیدن من جا بخورد و بفهمد که دل من با 
توست. در همین یک قدمی راحیل 
#شکس پیر: وقتی پروانه عاشق در تاری بیفتد که 
عنکبوتش سیر باشد. تازه قصه زند گی آغاز شده است. 
##نبودن هیچ کس سخت نیست. فراموش کردن یک 
ری 
##یک نگاهت به من اموخت که در حرف زدن چشم‌ها 
بیشتر از حنجره‌ها می فھمند مهدی پور - گتوند 
٭رفتی تو به آمدن نیاندیشیدی/ بر ساد گیم به ساد گی 
خندیدی /یک جمله هميشه مان د برلبهایم /ای کاش 
کمی مرا تو می‌فهمیدی نینا 
٭لبخند به لب‌های شما حک بادا/ غم‌های شما هماره 
اند ک بادا/ این عید که سرشار زلبخند خداست /بر 
وسعت جانتان مبارک بادا لیلای مهربون 
#جواب فروغ فرخزاد به حمید مصدق: چون که 
می‌دانستم تو به چه دلهره‌از باغچه‌ی همسایه. سیب را 
دزدیدی, پدرم از پی تو تند دوید و نمی‌دانستی باغبان 
باغچه‌ی همسایه, پدر پیرمن است!من به تو خندیدم تا 
که با خنده‌ی تو پاسخ عشق تو را خالصانه بدهم. بغض 
چشمان تو لیک لرزه انداخت به دستان من و سیب 
فل اخسان 


سییده 


بودن سخت است 


دندان زده‌ام! 


۴۴ 


تس 
مکاح تسه 


ك 


#سراغم بیاء کنارم بمان, آرام بنگر به روزها وشب‌هاء در 
روشنی و تاریکیش چه می‌بینیزمستانی که وجودش را 
انکار می کند؟ ولی من وجودش راباور کردم چون درخت 
زیبایی که کاشته بودیم سرد شده.. سجاد معروفی 
٭قاصد ک غم دارم.غم آوا ر گی و در به دری, غم تنهایی 
می‌رانند. همه دیوانه و دیوانه‌ترم می‌دانند. قاصد ک 
حال گریزش دارم. می گریزم به جهانی که در آن پستی 
نیست و مرا ناپیداست.شاید آن نیز فقط یک رویاست 
OZIP‏ 

+ کوروش: هر گز زانو نخواهم زد حتی اگر سقف آسمان 
از قامتم کوتاهتر شود همیلا 
در خود نگاه می کنم که ببیٹم خطا کجاست: آنجا که 
خالی از خداست یقیتاً خطاست... امین 
٭ کسی که باورت داره هميشه یک قدم جلوتر از کسیه 


ی لے ے 
زلالم مس کید رانی 


٭یادت ای دوست به خیر بهترینم خوبی؟ خبری 
نیست ز تو دل من می‌خواهد که بدانی بی تو دلم اندازه 
دنیا تنگ است دل سوخته 
٭خدا برای شنیدن صدای ما نیاز به فریاد ندارد. ما 
برای شنیدن صدای او نیاز به سکوت داریم! . شھروز 
+تونل‌ها می گویند حتی در دل سنگ هم می‌شود راه 
باز کردا سکرت 
٭ ای عشق از تو پیر و جوان را گریز نیست. این سر بلند 
با تو کسی سر به زیر نیست کوثر بانوی ماه نهم 
٭ می گن اگه یه دوست جزیی از خاطرات خوب 
زند گیت شد برا بودنش ازش تشکر کن زژبای گذشتہ 

نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
النا(آسمان پر از فرصت پرواز) مهبا حسنی (هميشه آخر 
هر چیز) فیلبرت(وقتی یک تفاوت ساده) حسین بوسفی 
(گاهی هستی) غلامرضا محمدیور(از همه داشته‌هایت) 
خدا خواست زارعی شیراز(شانس نام مستعار خداست) 
کوزت(۲)(نشانی موفقیت) شادبار(نر دبان دلم شکسته) 
پوری کو شولو(ما پیغام دوست داشتنمان را) گلادیا تور 
(گفتمش.دل می خری؟)نیلوفر آبی (خدایاه رگزنگویمت 
دستم بگیر) آرام(عاقبت خاک گل کوزه‌گران) فاطمه 
بانوی باران(خنده برلب می‌زنم تا کسی نداند) طنین(نیم 
نگاهت رابه تمامی دنیا) 5.3شوش دانیال(کدامین چشمه 
آدماش) جوجه کوشولو(۳)(نه نرو صبر کن قرارمان این) 
سمانه(گاهی اوقات از نردبان بالا می‌روی) تنها /(بچه که 
بودیم اگر بستنی‌مان را گاز می‌زدند) زبتون(۲)(زند گی 
زیباست) افسون یوسفی(بھانەدھای دنیا) خندہ بی دلیل 
(ارزوھایت رابر اوردہ) شیوا(زندہ بودن را به بیداری) 
کاظم کاتب(گدا شدن برد و دوست) بامن بمان!!(ایستادہ 
بمیرید) میبدی(۲)(شبی باران شبی آتش) راحیل (خدایا 
بفهمانم که بی تو چه می‌شسوم) یونس ملکی(وقتی بعلاوه 
خدایی) د کی طاهره(اند بشهات رابا که می پرورانی) 
نگین(اگه وجود خداباورت بشه) عاشق(مرا یاد کن وقتی 
خدارا تلاوت) مھرداد(کرم زنجل به) فری خطر(دوست 
کهنه شرابیست) و حبد.ر(۲)(خاک شد هر انکه) 
نینا(کاش همیشه در کود کسی) بارون مهربون(عشسق 
لحظه‌ای) مصفا(خداباء نعمت عافیت) بباره(هميیشه 
از خدا بخواه) آدمیرال(بهشت نیز در تنهایسی) 
دل سو خته(۲)(حکم فراموشیت) کیمیا ۲ ۹(بکوش گذر 
زند گیت) سکینه | برانشاهی (نکند فکر کنی در دل من) 
سحر. س(۲) (از قشنگ ترین احساسات عالم) 


رەییغام ھا جان«کاش دنیا طوری بود 
0 که هیچ کس به کس دیگه نیاز 
نداشت اونوقت ادما مطمئن می‌شدن که 
کسی که سراغشون‌رو می گیره دوستشون داره» رسید 
گلم! س, حمادی عزیز حتماً تا به حال تو همین صفحه 
خوندی که به چندین نازنین چون تو گفتم یک شبی 
مجنون نمازش را شکست. تکراری ه! رها جانم. فدای 
آرزوت. مطمئن باش, مطمئن باش! زیتون مھربون, 
خوش اومدی ولی من رو ببخش که هر دو نوشته تو 
تکراری بود. دوستت دارم! شیوای عزیز, اشتباه نکن 
شما وقتی دوباره متولد می شی (به قول آدما می‌میری) 
تازه بیدار شدی مهربون! گلشاد و هادی فدای جفتتون 
بشم قبلا هم صدبار گفتم دو تا اسم باهم کار نمی کنم, 
لطفا من رو تو درد سر نندازین. گذشته از اینکه یه 
نوشته شمادو تانازنین بدون اسم بود ويه نوشتتون 
تکراری! اشکان راهداری, البتے من عمرم به یه قرن 
نمی‌رسه تا تو نازنین رو بشناسم درضمن مطلبت رو 
ببینم حتماً چاپ می کنم, ولی ایکاش کنار گلایه‌ات یه 
نوشته ناب هم می‌فر ستادی! ۰ ۰۰۰) ۰۹۱۵ دو 
تا نوشته فرستادی بدون اسم قربونت می‌دونم تا چند 
وقت دیگه من سنگم نیستم! مر گ تنهایی من تو رو به 
اندازه تمام مور چه‌های عالم دوست دارم اگه تو هم من 
رو دوست داری بگو چند تادوستت دارم! نازنینی که 
گفته به خاطر بیماری چند ماه د یگه دوباره متولد می‌شه 
و جسم خاکی رو تر ک می کنه وبال در میاره و سبک تر 
می‌شه. خیلی دوست دارم خودش به من بگه چه کار 
کنم تا مجبور نباشم بالای صفحه بنویسم فقط ماهی دو 
نوشته‌!اد کی طاهره یا هر اسم نازنین دیگه‌ایی که داری 
من فقط گرفتم «مربع ی طاهره و حدس زدم د کی! 
آذی جان تو هم همینطور یعنی نمی‌دونم آذی هستی, 
یا آڈک راد اوعیق دیگھ تو نازنین که می دونی یک 
روز رسد غمی به اندازه کوه دوبار حداقل چاپ شده. 
درضمن وحید جان الان با توجه به توضیحاتی که دادی 
شناختمت. حالا بگو چه کار کنم؟! صنم خوبترین؛ منهم 
متشکرم که توهستی! حسین پوسنی گلم پیفام‌های 
خنده‌دار جاشون توی این صفحه نیست. قبول کن!وحید 
دلیر «به شکوفه‌ها به باران بر سان سلام من را که در این 
دیار غربت. عشقی ندید اشک من راہ رسید! مر پم علی. 
جوک جالبی بود اما منظورت که چاپ کردن اون جوک 
نبود؟! مینا عباسی «بی چشم می شد زند گی کرد ولی بی 
نفس ه رگز, همه عالم چشم من. اما تو نفسم» رسید گلم! 
ملیحه ف عزیزم منم دوست دارم خیلی بشناسمت. در 
ضمن دلم برات تنگ شده چا احوالی از ما نمی گیری 
زیبا در ضمن بر باد رفته یه داستان قدیمیه! فاطیما جان 
تونوشته‌های خیلی قشنگی تا به حال فرستادی و ثابت 
کردی که کارت حرف نداره عزیزا! کارنا گلم. گاهی 
گمان نمی کنی و می شود رو بارها گفتم که تکراریه. در 
ضمن باورت نمی‌شه که منهم دلم برای ستاره دنباله دار 
بی قرارہ ولی اون بی‌وفا به ما خبری از سلامتیش نمی دہا 
بارون قشنگ من پیغام تبریک عید تورو دو بار گرفتم. 
اما جمله خوشگلی که برام فرستادی رو نگرفتم. واقعا 
باید از دست این مخابرات موھارو کچل کرد ولی اگه 
منظور تو از پیغامت «گفتم خدایا از همه دلگیرم» هست 
اولا تکراریه و دوما اسمت ته اون نیومده عزیزم! 
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جدول‌شرح‌درمنن 


طراح جدولھا:داودبازخو 


آن‌دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 


این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارندمی توانند 
پنجشنبه هاازساعت ۱۹/۲۰الی ۲۰/۳۰ باشماره 
تلفن همراه ۰٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نمایند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
دفتر مجله یا ایمیل درج شده ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سود وکو و 
کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم 
می گردد. البته به شرطی که کدپستی.نشانی و نام نوبسنده با دقت و خوانا 
نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. حتما با یست عادی ارسال نمابید. 
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۱ کے ہے ہے کا ات 
سردار مشھور ہے 
روم باستان ا ات 
از توابع 
تهران 


جدول سودوکو ۳۴۹۴ 
اعداد ٩3۱‏ رادی هر سطر و ستون و مویع‌های کوچک ٣×۳‏ طوری 


کے تج 


باهوش خود کلنجاربرویل ‏ زیرنظر:سہراب صفادار 


نقاشی پنهان 

پسربچه مشغول شنادر زیر آب بود ولی ناگهان‌از چیزی وحشت کرد.برای آنکه 

بدانیداوازچه‌چیزی تر سیده, کافی است نقاط راازشمارہ ۱ تا ۰۰ ۱ باخط مستقیم 
هم وصل کنید تا بفهمید چه اتفاقی افتاده است. 


۵ کو ستاو لوبون 


شکلهای پنهان در تصویر مارمولک در صحرا 
این مارمولک به همراه دیگر حیواناتی که در تصویر نشان داده شده, در صحرا 
زند گی می‌کنند ولی ماد اینجا ۱۱ شکل دیگر را پنهان کردا که از شما می‌خواهیم 
آنهار ابیابید. برای راهنمایی نیز شکلها رابه‌همراه‌اسامی‌شان بر ایتان آورده‌ايم چنانچه 


۰ | اختلاف 

در تصو بر 
میکی مو س 
مشغول توپ‌بازی 
است ودو تصویر 
از او را مشاهده 
می کنید که درنگاه 
اول كاملا شبيه به 
نظر می‌رسند ولی 
با کمی دقت ۱۰ 
اختلاف در بین آنها 

پیدا خواهید کرد. 


پاسخها در 


صفحه ۶۵ 


2 رگلر ی نے ۴۲۷ 


-می‌دونی چیه «غلامرضا»؟ حالا که همه 
مهمونا رفتن و دور و برمون خلوت شده جای خالی 
«آقاجون»رو بیشتر حس می کنم. هر جای خونه‌رو 
که نگاه می کنم چهره مهربون و غمگینش میاد جلوی 
چشمام. این اتاق بوی آقاجون‌رو می‌ده. نمی دونی 
چقدر دلم تنگ شده واسه لحظاتی که کنارش 
می‌نشستم و کلاهش‌رو از روی سرش بر می‌داشتم و 
سر کچلش ربا می کردم آقاجون با چشمای کم 

«بتول» دیگر نتوانست ادامه بدهد. چانه‌اش 
شروع به لرزیدن کرد و دانه‌های درشت اشک از 
جشمانش سرازیر شد. قاب عکس «آقاجون» را 
محکم‌تر به سینه‌اش فشرد وهای‌های گریه سرداد. 

دستم راروی شانه‌اش گذاشتم و گفتم:« گریه 
نکن عزیزم. من طاقت دیدن اشک‌های تور و ندارم. 
تواین دوهفته که آقاجون فوت کرده‌اونقدر گریه 
کردی که جشمات شده کاسه خون. تو که در حق 
آقاجون کوتاهی نکردی. باید خوشحال باشی که هر 
کاری که از دستت براومد براش انجام دادی... تازه 
بالاخره که همه مون یه روز بايد بریم.» 

بغض راہ گلوی خودم راهم سد کرده بود. به 
سختی کلمات راادامی کر دم. دو هفته از فوت اقاجون 
می گذشت و به قول بتول جای خالی‌اش در خانه آزار 


۴۸ رارع سے ی 


Saba.Adib@yahoo co صب ادیب‎ 


دهنده بود. بتول دستش را روی شیشه قاب عکس 
آقاجون کشید و گفت: «می‌دونی غلامرضاء می‌دونی 
چی خیلی عذابم می‌ده؟ وقتی یاد رفتارهای خواهرا و 
زن داداشا وبرادرات می‌افتم جیگرم اتيش می گیره. 
وقتی اقاجون از پا افتاده بود هیچ کدومشون حاضر 
نشدن یه روز از آقاجون مراقبت کنن. خودم بارها 
شنیدم که خواهرات می گفتن: «خدا زودتر از اقاجون 
راضی بشه و زودتر بمیره تاهم خودش راحت بشه و 
هم ما!» می دونی غلامرضاء وقتی می دیدم چه جوری 
بعد از فوت | قاجون «اشک تمساح» می ریختن و 
می زدن سر و کله شون و یاد اون حرفاشون می‌افتادم. 
دلم می‌خواست چشماشونو از کاسه در بیارم. بیچاره 
اقاجون غلامرضا...» 

بتول قاب عکس پدر راروی صورتش گذاشت و 
صدای هق هق گریه‌اش فضای خانه را پر کرد. 

حق بااو بود. من نمی‌توانستم هیچ دفاعی از 
خواهران و برادران نامردم بکنم. شاید اگر بتول به 
زند گی ام نیام ده‌بود. من هم از آنهابی‌معرفت تر 
می‌شدم. علیر غم تلاشی که کردم نتوانستم بر بغضم 
غلبه کنم. 

حالا من هم داشتم پابه پای بتول اشک می‌ريختم. 
دل بتول حسابی گرفته بود. به عکس آقاجون نگاه 
می کرد و می‌گفت: «من خیلی آقاجون‌رو دوست 


ارم ۳۶۹۶ 


داشتم غلامرضا. وقتی فوت کرد حس کردم برای 
دومین باریتیم شدم.» وقتی این حرف را شنیدم. در 
دلم بار دیگر خدا را به خاطر اینکه بتول را قسمتم 
کرده بود. شکر کردم. 

بادست اشک‌های بتول راپاک کردم و گفتم: 
«تو واقعا یه فر شته‌ای بتول. یه فر شته بی ھمتا... حالا 
هم بسه دیگه... دیگه گریه نکن. اینطوری که خود تو 
اذیت می کنی روح آقاجون و پدر و مادرت هم عذاب 
می کشن. پاشو به صورتت یه آبی‌بزن و یه چای دم 
کن با هم بخوريم.» و بعد برای عوض کردم جو حاکم 
باخنده گفتم:«اینطوری که از ظواهر امر پیداست 
برای شام هم چیزی درست نکردی. دلتنگی برای 
باب‌ای خدابیامرز منو بهونه می کنی تا از زیر شام و 
ناهار درست کردن دربری. البته خوب شوهر پولدار 
داشتن هم همین حسن‌هارو داره دیگه! تو نمی خواد 
زیاد غصه گرسنگی منو بخوری. الان زنگ می‌زنم 
رستوران سر کوچه مون و مثل هميشه سفارش مید م 
برامون غذا بیارن!» 

بتول که چشمانش بارانی بارانی بود. چشم غره‌ای 
رفت و گفت: «خیلی بی‌معرفتی! کی تاحالا شده بذارم 
از بیرون غذا بگیری؟ الان هم غصه شکمت رو نخور. 
شام درست کردم!» و سپس از جایش بلند شد و قاب 
عکس پدر را بوسید و کنار قاب عکس پدر و مادرش 
و مادرم گذاشت و گفت: «من می رم سفره‌رو بچینم 
ام باید منتظر بمونیم چون خواهرت قراره بیاد اینجا.» 
بتول این را گفت و به سمت آشہزخانه زاہافتادومن 
در حالیکه از جایم بلند می‌شدم. گفتم: «خیلی خب» 
پس منم می رم تو حياط یه سیگار بکشم و بر گردم.» 

سیگار کشیدن بهانه بود. می خواستم به دور از 
چشم بتول بغضم را حسابی خالی کنم. بتول حياط 
بزرگ خانه را اب و جارو کرده بود. همان جا 
کنار درخت توت. جاپی که آقاجون وقتی سرحال 
بود می‌نشست» نشستم و سیگاری آتش کردم. 
صدای آقاجون توی گوشم زنگ می زد که می گفت: 
«غلامرضاء من شر منده بتول شدم. فقط خدا کنه که 
این دختر منو ببخشه!» 

آقاجون شاید باورش نمی شد بتول او را بخشیده 
اما من خوب می‌دانستم بتول آنقدر مهربان و بزر گوار 
است که حتی کینه‌ای از آقاجون به دل نگرفته که 
بخواهد او را ببخشد! خاطرات گذشته جلوی چشمانم 
جان گرفته بودند. ارام ارام اشک می ریختم و در 


صمیمیت و مهر و محبتی که بین دو فرزند «حاج 
عباس» بود. در آن روستای کوچک و روستاهای 
اطراف شهره خاص و عام شده بود. دیگر همه 
می‌دانستند دختر و پسر حاج عباس حتی شده باشد 
حاضرند جانشان را برای هم فدا کنند. حاج عباس به 
داشتن چنین فرزندانی افتخار می کرد و من و بتول 
هم که دختر عمه» پسر دایی بودیم و از همان دوران 
نوجوانی عاشق هم. خوشحال بودیم از اینکه عمه و 
دایی آنقدر یکدیگر رادوست دارند و بطور حتم با 


وصلت ما موافقت خواهند کرد و ماب این ازدواج 
رابطه‌ها رامستحکم تر خواهیم کرد. من و بتول که 
عشقمان را تنها با نگاه به هم ابراز می کر ديم خوشحال 
بودیم و در | سمان‌ها سیر می کردیم اما غافل بودیم از 
اینکه ناگهان ورق خواهد بر گشت... 

حاج عباس که کدخدای ده و مرد ثروتمندی بود. 
فوت کرد و بعد از جهلمش زمانی که وصیت نامه‌اش 
عرانہ کے :لوم هه قل اوم کان بجر یکی ده 
قطعه زمین کشاورزی همه اموالش رابه نام دخترش 
کرده است و همین مسئله موجبات دلخوری بین 
خواهر و برادر که زمانی نور چشم همدیگر بودند 
به وجود آورد و جنگی بین شان به پا شد. 

من وبتول آن روزها هجده و شانزده ساله بودیم. 
پدرم معتقد بود که شسوهر عمه‌ام - پدر بتول با 
همدستی خواهرش وصیت نامه را جعل کرده اند و 
یاپدرشان رابه زور مجبور به نوشتن چنان وصیت 
نامه ای کر دند و عمه و شوهر عمه‌ام هر چه قسم و آیه 
می‌خوردند که هیچ دخالتی در تقسیم اموال پدرشان 
نداشته اند پدر باور نمی کر د. 

خلاصه بعد از ف وت پدربسزرگ, آن مهر و 
عطوفت خواهر و برادری تبدیل به کینه‌ای عظیم 
شد.عمه‌ام که چهار سال از پدرم بزر گتر بود و بعد 
از فوت مادر شان با جان و دل از پدرم مراقبت کرده 
بود. اورامتهم به «گربه صفتی» و نمک نشناسی 
می کرد و پدرم هر جا و پیش هر کس که می نشست از 
خواهرش که زمانی جانش به جان او بند بود بد گویی 
می کر د واو و همسرش را دزد می‌خواند و در این ميان 
من و بتول که عشقمان عشقی پاک بود به اتش کینه 
آن دو می‌سوختیم. 

پدرم زمانی آرزو داشت بتول عروسش شده و 
پسرش را خوشبخت کند اما حالا با شنیدن نام بتول 
از کورہ در می‌رفت و با فریاد می گفت: «اگه قراره 
خونت‌رو بریزم این کارو می کنم اما نمی ذارم با دختر 
اون دزدھا ازدواج کنی. من نمی‌دونستم خواهرم و 
شوهرش گ رگ‌هایی تو لباس میش هستن. تو هم فکر 
بتول‌رو از ذهنت بیرون کن چون گر گ زاده گرگ 
می‌شه!» 

وضعیت بتول هم بهتر از من نبود. پدر ومادرش 
گفته بودند: « ما جنازه اترو هم رو دوش پسر مردی 
که هر جا نشست به ناحق به ما تهمت زد نمی‌ذاریم!» 
و به این ترتیب بود که وقتی من و بتول همه تلاشمان 
رابا کمک گرفتن از ریش سفیدان فامیل برای آشتی 
دادن این خواهر وبرادر ورضایت گرفتن برای 
ازدواج خودمان کردیم و موفق نشدیم. عصر یک روز 
بهاری که به دور از چشم همه برای دیدن یکدیگر 
به صحرا رفته بودیم قول مردانه‌ای بهم دادیم و ان 
اینکه:« هر گز با فرد دیگری ازدواج نکنیم!» و چه 
روزهای بدی رامن پشت سر گذاشتم وقتی حاضر 
به ازدواج با دخترانی که خان_واده‌ام برایم در نظر 
می گرفتند نمی شدم و چه کتک‌هایی که بتول بیچاره 
به خاطر رد کردن خواستگارانش می خورد. پدر که 
بعد از گذشت چند سال از فوت پدربز رگ کینه عمه 


رااز دلش بیرون نکر ده بود و هم بتول را در ازدواج 
نکر دن من مقصر می‌دانست. بیکار ننشست و تاجایی 
که می‌توانست برای بتول بیچاره حرف در آورد. 

مثلا در جمع خانواد گی می گفت: «با چشمای 
خودم بتول‌رو ديدم که لابه لای درختای باغشون 
بایه پسر شهری بگو بخند می کرده...!» و یا: «فکر 
می کنین به خاطر چی تاحالا شوهر نکرده؟ بتول دختر 
خوشنامی‌نیست و تا به حال جوونای زیادی رو از راه 
بدر کرده که پسر احمق من هم یکی از اوناست!» 

وبه این تر تیب بود که با شایعاتی که پدر درباره 
بتول به سر زبان‌ها انداخت او را تبدیل به دختری 
جلف کرد که همه اهالی ده از او دوری می کر دند. 

پدرم آنقدر از بتول بد گویی کرده بود که حتی 
خانواده بتول هم به نجابت او شک کردہ بودند! ودر 
این میان تنها خداوند و من و بتول می‌دانستیم که او 
هرگز پایش را کج نگذاشته است! 

تااینکه پدر بتول (شسوهر عمه من ) یک شب 
سکته کرد و مرد! 

آنقدر از گوشه و کنار دروغ‌هایی که پدرم درباره 
دختر بی گناهش برسرزبان‌ها انداخته بود شنید که 
یک شب سکته کرد و مرد! پدر بتول که مرد. پدر باز 
هم از تک و تا نیفتاد. او همچنان خواهرش رادشمن 
خونی خودش می دانسست و حاضر بود سر به تن عمه 
نباشد. گذشت سالها دل عمه رانرم کرده بود و بدش 
نمی آمد باز هم با پدر آشتی کند اما پدر حاضر نبود. 
پدراو و همسرش رادزد اموال پدرش می‌دانست. 
سالها پشت سر هم می گذشتند. پدر و عمه همچنان با 
هم قهر بودند و من وبتول همچنان به ازدواج با دیگری 
فکر می کر دیم. پدر و مادر مرا نفرین می کر دند که با 
دختر دلخواهشان ازدواج نمی کردم و بتول بیچاره هم 
که به خاطر دروغ‌های پدر نقل مجالس شده بود دیگر 
خواستگاری نداشت و تک و توک خواستگارانی که از 
روستاهای اطراف برایش پیدا می‌شد با تحقیقاتی که 
می کر دند پا پس می کشیدند... 

سالها پشت سر هم می گذشتند. عمه هم فوت 
کرده بود و بتول که خواهر و برادر دیگری نداشت 
بااداره گاوداری پدرش زند گی‌اش رامی‌جر خاند. 
گاهی که مخفیانه و به دور از چشم دیگران همدیگر را 
می‌دیدیم بتول گریه می کرد و می‌گفت: « دلم خیلی 
شکسته غلامر ضا. پدرت در حق ما خیلی بدی کردا 
و بالاخره گریه‌های بتول و دعاهای من بعد از نماز کار 
خودش را کرد... 

همه خواهران و برادرانم ازدواج کرده و سر خانه و 
زندگی‌شان رفته بودند. مادرم فوت کرده بود و پدر 
آنقدر ناتوان و از پا افتاده بود که دیگر حتی کارهای 
شسخصی‌اش را هم نمی‌توانست انجام دهد. من به 
تنهایی از پدر مراقبت می کردم و شاید باورتان نشود 
که هیچ کدام از خواهران و برادران و همسران و 
فرزندانشان نمی آمدند حتی یکروز کارهای پدر را 
انجام دهند و شاید باورتان نشود همه آرزوی مرگ 
پدر را داشتند. زندگی آنقدر برای پدر سخت شده 


بود که هر روز از خدا می‌خواست مر گش رازودتر 
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برس‌اند و نمی‌دانم چه شد که در یکی از همان روزهاء 
روزهایی که پدر مانند تکه ای گوشت گوشه خانه 
افتاده بود از من خواست بتول رابه خانه و به دیدن 
او بی‌اورم. بتول که دورادور از احوال پدرم با خبر بود. 
آمد. بارویی باز و گشاده امد و کنار بستر پدرم 
ت و دستان پدر را در دستش گرفت و گفت: 


«جانم دایی جان؟ با من کاری داشتید ؟» 

شرمند گی از نگاه پدر می‌بارید. او که حتی 
قدرت نگاه کردن به چش مان بتول را نداشت گفت: 
«من به توبدی کردم. ازم راضی باش تا خدااز من 
راضی باشه. من جوونی و خوشبختی رو از تو و پسرم 
گرفتم اما می‌خوام هر چند دیر تورو برای غلامرضا 
خواستگاری کنم!» وبتول در حالیکه مانند ابر بهاری 
اشک می‌ریخت. دست پدر را بوسید و گفت: «اين 
حرفا چیه دایی؟ من کینه‌ای از شما به دل ندارم.» 

باره ااز بتول خواسته بودم بامن ازدواج کن 
به او گفته بودم حاضرم به خاطر او قید خانواده‌ام را 
بزنم اما او هر بار گفته بود: «نه غلامرضاء ازدواجی 
که با رضایت پدر و مادرت انجام نشه خوشبختی 
نمی‌یاره!» و آن روز که بتول کنار بستر پدر نشسته 
بود به خواستگاری پدر جواب مثبت داد. پدر بیمار 
بود تکه گوشتی بیشتر نبود اما به درخواستش 
عروسی مفصلی گرفتیم. من چهل و شش ساله و بتول 
چهل و چهار ساله بود. شاید اگر لجبازی خانواده‌ها 
نبود حالا برای بچه‌هایمان عروسی می گرفتیم. من و 
بتول با هم ازدواج کردیم و بتول همچون یک فرشته, 
چه بگویم ؟ چگون ه او را توصیف کنم؟ بالاتر از یک 
فرشته پدر را تر و خشک می کرد. چنان با جان و دل 
کارهای پدر را انجام می داد که همه مات و متحیر 
مانده‌بودند. پدر شرمنده‌بود. این را خوب حس 
می کردم. اشک می ریخت و می گفت: «بتول جان 
توروبه خاک مادرت منو ببخش وحلالم کن.» و 
بتول سر پدر راروی سینه‌اش می گذاشت. صور تش 
رامی‌بوسید و می گفت: «اين حرف رو نزن دایی. من 
دوستتون دارم!» و بالاخره پیمانه عمر پدر پر شد 
ویک روز صبح زود در حالیک ه نفس‌های آخر را 
می کشید در آغ وش بتول جان داد. و چه بگویم؟ 
چه بگویم از بتول که گریه سر داده بود و می گفت 
برای دومین بار یتیم شده و همه اهالی روستایمان 
که با گذشت زمان بز ر گتر شده بودند. با تعجب به 
بتول نگاه می کر دند و می گفتند: «اين مرد چقدر در 
حق این دختر بدی کرده و حالا بتول چطوری برای 
رفتنش داغدارہ...!ء من این خرف‌ها راز گوشه و کنار 
می‌شنیدم و به خودم می بالیدم که همسرم بی‌همتاتر 
از یک فر شته است... 

راستی یادم رفت بگویم که پدر قبل از فوتش 
حدود نصف دارایی‌اش را به نام بتسول کرده بود و 
بتول با آن ارٹیے و نیز اموال به جا مانده از پدرش 
در یکی از روستاهای دورافتاده برای آمرزش روح 
پدر و مادر خودش و من یک مدرسه و یک درمانگاه 
خیریه ساخت... 
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که اسر عادت است لابق زند گانی 
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#مثل تلزی 


ہر آتابی: روحب با یگری آپارنمانی راندارم... 


و سختی‌های ساخت این فیلم حرف زدیم. 


#برای شروع گفت و گواز ویژ گی نقش تان بگویید واين 
که چهویژ گی‌های مشسخصی در این نقش باعث شد به گروه 
بازیگران مرگ کسب و کار من است» بپیوند ید ؟ 

##شرایط نقش که در فیلم معلوم است و من 
توضیح اضافه‌ای نمی دھم؛این که سے نفر آدم از فرط 
فقر مجبور می شوند کابل‌های‌برق فشار قوی بدزدند 
خیلی تازه بود. من این آدم‌ها را با این شرایط اجتماعی 
ولی مجبورند کاری راانجام بدهند که دوست ندارند. 
فیلمنامه را که خواندم می‌دانستم که قطعاً می خواهم 
صبر کردیم و بعد کار راشروع کردیم. 

٭ امیر آقایی چطور ریسسک بازی در فیلمی خاص از 
یک کار گردان جوان کار اولی را پذیرفت؟ 


تبیه کننده مرگ کسب و کار من است» 


امی رآقایی در دوره جد يد اکران سینماها دو فیلم همزمان روی پرده دارد که هیچ ار تباطی با هم ندارند 
جزای نکه‌هر د و جز وآثارمطرح وبحث برانگیر سال‌بودند.بااودر باره«م رگ کسب و کار من است> 


٭اولیسن بارم نیست و خیلی تعجب می کنم که 
این سوال رامی پرسید. کارهای فیلم اولی خیلی دارم 
از کارگردان آمریکایی که آمدند ایران و فیلم اولشان 
راساختند تا کار گر دان‌های خودمان. فیلمنامه «مرگ 
کسب و کار من است» تقر یبابیست روز در خانه من بود 
و پا کتش راهم باز نکر ده بود م. به‌این دلیل که فیلمنامه 
امیر ثقفی بود ومن این گونه کارها رانه می‌شناسم نه 
بااین کارھاربطی دارم وقتی امیر ثقفی تماس گرفت 
وپرسید فیلمنامه راخوانده‌ام. گفتم به من دوروز 
دیگر فرصت بدهید. فیلمنامه را که می خواندم. صفحه 
دوازده‌یاسیزده‌بود که برایم قطعی شد در آن‌بازی 
خواهم کرد... فیلمنامه فکر شده‌یی بود. 

#این روحیه از کجامی آید؟ چطور وبراساس چه 
مولفه‌هایی به کار گردانان کار اولی اعتماد می کنید؟ 


٭سالیان دراز فیلم کوتاه می‌ساختم و 
کار گردان‌ه ای کار اول راخیلی خوب می‌شناسم. 
انگیزه‌های زیادی دارند. بسیاری از کار گردان‌های 
سینمای ما که الان فیلم‌های خیلی معمولی می‌ساز ند. 
فیلم اولشان کار بسیار خوبی بوده است. فیلم اول 
فضیلتی داردو آن فضیلت این است که کار گردان 
برای ساخت فیلمش یک پر وسه ۶-۵ساله رادر ذهنش 
گذرانده.امابرای‌فیلم دوم شاید یک مسیر یکی دوماهه 
راطی می کند. یعنی این آدم در تجر به اولش بارهافیلم 
رادر ذهن ساخته,با آن زند گی کر ده, خوابیده و بیدار 
شده‌وتمام فرازونشیب‌هایش رامی‌شناسد.ویژگی 
بخصوص دیگر فیلمس از کار اولی این است که به شما 
اجازه می دھد حرف بزنی اتود بزنی و پیشنهاد بدهی. 

#در شرایطی که سینمای ایران به سمت تولید 
فیلم‌های آپار تمانسی رفته» چرا پیشنهادهای ساده 
این چنینی را کنار می گذار ید وهمراه گر وه‌سازنده‌و 


اگر فیلم درست پخش شود حدافل هزینههای ساختش رادرمی آورد 


#با توجه به سابقه حضور تان در سینما وقتی متوجه 
شد ید پسر تان به حر فه پدر تمایل دار د احساس نگرانی 
نداشتید؟ 

#۶استعداد و سر زمین روح انسان‌ها شبیه معدن 
است؛ یکی معدن طلاست. یکی نقر یکی آهن؛ باید 
کشف و سپس خوب استخراجش کرد. در مورد امیر 
نقٹی استعدادش را کشف کردم اما انتخاب باخودش 
بود. هیچ وقت فکر نمی کر دم امیر کار گردان شود. 
تصمیم داشتم او رابه طرفی سوق بدهم که بازیگر 
بشود و حتی در چند فیلم من بازی کرد. 

#در چه فیلم‌هایی بازی کرد؟ 

در هشت سالگی فیلمی‌به اسم «کیف» بازی 
کرد و در نه سالگی در فیلم «یحبی». 

#«م رگ کسب و کار من است» برای بخش 
خصوصی شد ید آنگرانی بر گشت سرمایه دارد.اگر 
مر کز گسترش سینمای مستند و تجربی سرمایه گذاری 
نمی کرد علیاکبر ثقفی درباره امیر ثقفی و تفکر جوانش 


۵۰ ریو ے س ی 


علی اکبر ثقفی پد ر امیر ثقفی و تھی هکنندہ سینماست که در اولین کار بلند سینمایی پس رش در مقام 
کا رگردان,وظیفه دشوار تهی هکنن دگی رابر عهد ه گر فته و راه راب رای ورود امیر ثقفی جوان به‌دنیای 
حرفه‌ای سینما با کرده است. او اژشرایط تولید دشوار مرگ کسب کار من است».می گوید. 


آن قدر بے اعتقاد رسیده بود که خودش به تنهایی 
پیش‌قدم شود؟ 

بله. دولت در ابتدای کار موافقتش رابا 
سرمایه گذاری در این فیلم اعلام نکر ده‌بود. دوستان 
انها ۵درصد در فیلم سرمایه گذاری کردند و گفتند 
بقیەاش وقت دیدن راش‌ها و مر حله راف کات فیلم! 
با دیدن راش‌ها ترغیب شدند در پنجاه در صد از فیلم 
شریک شوند. ولی اگر به این نتیجه هم نر سید هبو دند 
آن قدر در مورد امیر بەاعتقاد رسیده بودم که خود م 
صد در صد سرمایه گذاری می کردم. 

#بااین که «مرگ کسب و کارمن| ست»فیلم 
تحسین شده‌منتقد آن و بر گزیده جشنواره‌است»چر ادر 
اکران مورد استقبال عمومی‌قرار نمی گیرد؟ 

۴8 این فیلم یک اتفاق بود. مطمئنم که ۹ درصد 
مردم‌هنوز نمی دانند فیلم اکران شده‌است. شمادر 


ارم ۳۶۹۶ 


بازارمسسگران نمی توانی فر یاد بزنی, چون صدایتان 
به جایی نمی‌رسد.با توجه به فیلم‌هایی که در حال 
اکران است وامکانات تبلیغاتی بسیاری دارند,بعضی 
از فیلم ها مطابق هز ینه ساخت شان برای تبلیغات خرج 
می کنند.مابا تبلیغات حداقلی وبد ون‌هیچ امکانات 
وحمایتی فیلم رااکران کردیم. یک اتفاق ناگوار هم از 
طریق شورای صنفی پیش آمد که به فیلم ضر به زد. 
نیمه‌اول‌سال که‌فیلم‌ها در گروه‌اکران می‌شد. ده 
پانزده سالن ثابت داشتند که... 

#می‌خواهید از قضیه اکران چرخشی فیلم بگویید؟ 

8 بله. ساعت ده‌صبح که کسی نمی رود فیلم 
ببیند! فیلم در سالن سینماآزادی در سه سانس روزی 
یسک میلیون تومان فر وش دارد. این اتفاق راشورای 
صنفی نمایش باعث شد. زمانی که پخش با ما قرار داد 
بست, می‌خواستیم به سفر کره برویم که متوجه شدیم 
این اتفاق برای اکران فیلم‌مان افتاد. از سفر صر ف‌نظر 
کردیم تاشاید بتوانیم اکران‌بهتری بگیریم۔یاباید فیلم 
رااکران نمی کردم یا جلوی| کرانش رامی گرفتم. چون 
با پخش قرارداد بسته بودیم فیلم اکران شد وهرچه هم 
فریاد زدیم به گوش دوستان‌فرونرفت. شاید در آینده 
این مشکل آسیب‌شناسی شود ولی الان نه. البته توقع 


باز یگران فیلمی‌می‌شوید که در شرایط سخت جوی و در 
منطقه‌ای با ان دشواری‌ها فیلمبرداری می‌شود ؟ 

من اتفاقا بازیگر آپارتمانی نیستم و روحیه 
بازیگر آپار تمانی راندارم. شرایط ویژه یا به اصطلاح 
«صورتی» را ندارم که در اپارتمان شیک و پیک باشم 
یابابنز جلوی دوربین بیایم وتمام دغد غه‌هایم این باشد 
که فلان دختر را خواستگاری کردم و چرااو رابه من 
ندادند! بازیگر مناسبی برای آن گونه از فیلم‌ها نیستم. 
بخش عمد ه‌یی از فیلم‌های من در شهر ستان بوده؛در 
جاهای سخت و نقش‌های سخت. حالا یک وقت این 
سختی به دلیل شرایط فیزیکی است ویک جابه دلیل 
فراز و فرودهای فیلمنامه. 


فروش میلیارد ی نداشتم ولی این فیلم‌حداقل 
می‌توانست هزینه‌های ساختش را در بیاورد. 

#هزینه ساخت «مر گ کسب و کارمن 
است» چقدر شد؟ 

۶+ حد ود پانصد میلیون تومان! این حداقل 
انتظار است که فیلمی هزینه خودش راازاکران 
در بیاورد. این فیلم برای من بیش از میلیارد می 
ارزد. خیلی فیلم تهیه کردم اما این بهترین فیلم 
من بود. سود ما فقط در اتفاقات مالی نیست. 
جهشی که برای امیر پیش آمد. ده پانزده‌سال 
دیگر انتظارش راداشتم.اوبا این فیلم به نقطه 
محکمی رسیده و در جای محکمی ایستاده 
است. فیلم در تمام جشنواره‌های داخلی دیده شد؛در 
جشنواره فجر سیمرغ بلورین بهترین کار گردانی فیلم 
ول را گرفت, در جشن خانه سینماتندیس کارگردانی 
ودر جشنواره پلیس هم جایزه بهترین کار گر دانی را 
دریافت کرد.اتفاق خوب دیگر هم نگاه مثبت منتقدان 
و اهالی سینما بود. امیر در ۲۳ سالگی فیلمی‌ساخته که 
نويد تولد کار گردانی با آینده در خشان رادارد. این 
سینمایی است که می تواند ذائقه مخاطب راعوض 
کند. مادر گذشته فیلم‌هایی چون دطبیعت بی‌جان» 
(سهراب شسهید فالت) رادافتيم که درست در زفان 
فیلم‌ه ای پرفروشی مثل « گنج قارون» و« کج کلاه 
خان» ساخته شد. الان سال‌هااز آن زمان گذشته و 
شمابه عنوان نسل جدید شاید حتی اسم این فیلم‌ها 
رانشنیدید.اما«طبیعت بی‌جان» محکم سر جایش 


#چقدر از شرایط جوی و آب وهوایی که در 
فضاهای فیلم می بینیم ساختگی بود و چه قدرش در 
شرایط طبیعی جلوی دوربین رفت؟ 

8 تمام شرایط بد وی‌بود:لو کیشن ۰ ۴ کیلومتر 
از جاده فاصله داشت. تازه بعد از آن‌جاهم ۴ساعت 
می رفتیم تا به جایی که می‌خواستیم بر سیم. 

٭ این شرایط ویژه جوی چقدر در کیفیت باز یگری 
شما تاثیر داشت؟ اصلامی شود گفت که شرایط جوی 
در کار بازیگر اثر گذار است؟ 

۶ خیلی زیاد... شسماتم ام صحنه‌های فیلم را 
در برف می‌بینید. وقتی در آپارتمان کنار شسومینه 
بنشینید. طبعاً راحت تر بازی می کنید تا زمانی که تا 
کمر در برف فرورفتەاید.مطمثنابی تاثیر نیست:اما 
این فیلمنامه چنان شرایط جوی رامی طلبید. 

#منظور من هم تاثیر منفی نبودواین تاثیر می تواند 
مثبت هم باشد. چرا کەمثلالرزیدن شمااز سرماودرک 
این حس در شرایط طبیعی واقعی تر از کار درمی‌آید. 

8 خب بله؛ در شر ایط سخت جوی باید این کار 
رامی‌ساختیم. قسمت منفی‌اش این است که مثلاً 
لباس‌تان حسابی خیس است. شدید | لر ز دارید. دمای 
هواچند د رجه زیر صفر است...در این حال وهواسخت 
است برای یک پلان چند بر داشت انجام شود.اینها 
طبیعی است. بخش تاثیرات مثبتسش اما فوق‌العاده 
است. چون تو رادر شرایط طبیعی قرار می‌دهد؛در 
جنگ و جدال واقعی با طبیعت. 


ایستاده است. 


٭این سوال را جدا از رابطه پدر و پسری می پرسم؛ 
امیر ثقفی -با تفکر جوان ونگاه متفاوتش به روایت و 
تصوير -چه چیزی به سینمایی که پدرش می‌شناخت 
اضافه کرد؟ 

من به سینما باحس و عشقم نگاه می کر دم.اما 
امیر به من آموخت که سینما یک هنر منطقی است و 
همین جوری نمی شود باحس فیلم بسازی. در طول 
فیلم همیشه می گفتم کاش نوع نگاه وجدی‌بودنش در 
سینما راداشتم.اوباعث شد تا سینمارااز زاویه دیگری 
خودم هم مهجور بود ولی فیلم امیر به جشنواره‌های 
بین‌المللی راه پیدا کر ده و مخاطبان خارجی هم با وجود 


۹۰۹ 


سهل‌انگاری سریال‌سازها 
در یک نگاه 


از باد رفته 

در قسمت‌های‌اولیهاین مجموعه کارا کتر 
مرتضی (بابازی عمار آقایی)به همراه‌دوستان 
دانشجویش در آپار تمانی زند گی می کنند که 
آیف ون تصویری دار د واین بدان مفهوم است که 
مقطع زمانی سریال در آن قسمت‌هاباید بعد از 
سال ۱۳۷۵ باشد که برای نخستین بار این پدیده 
مدرن‌به خانه‌ه اراه‌یافت وجایگزین آیفون‌های 
با E‏ 
همه گیر شود اما با ادامه مجموعه, داستان به 
بیست و چند سال بعد که مقارن با زمان حاضر 
(سال ۱۳۹۰ شمسی) است. می رسد درحالی که 
اگر زمان پایان سریال رازم ان حاضر بدانیم که 
طبق منطق داستان اینچنین بود در ان‌صورت 
با باز گشست به حدود ۲۵سال قبل, به سال ۱۳۶۵ 
می‌رسیم که نه آیفون تصویری در کار بود. نه به 
سی تن 
متعلق به کاراکتر مینا) به کشور وارد شدہودر 
دسترس عموم بود ونه رستوران‌های فست فود 
باسبک وسیاق امروزی و پیشخدمت‌های ملبس 
به لباس فرم (رستوران پدر کاراکتر مازیار) باب 
شده بودند. 

وضعیت سفید 

کاراکتر رضا در یکی از قسمت‌های پیشین 
رال 7 کارا را رانا 
گذاشته واو رابه ملاقات داماد خانواده(بابازی 
سید جواد هاشمی)نبر ده بودند برای توصیف این 
اتفاق از واژه «پیچوندن» استفاده کرد درحالی که 
همه می‌دانند که این واژه و واژه‌های مشتق شده‌از 
آن نظیر «بپیچ».«پیچش» و... قد متی‌زیر ۰ اسال 
دارند ودر اواسط دهه ۸۰بود که برای نخستین 
باربه فرهنگ اصطلاحات عامه راه‌یافته وبه 
سرعت فراگیر شدند.اصطلاحات دیگری 
مثل«سه‌شدن»و«ضایع شدن»هم همین وضعیت 
رادارن د؛ اصطلاحاتی متعلق به دهه ۷۰ که اصلً 
نشانی از آنها در نیمه دهه ۶۰ نبود. 

شوق پرواز 

با زافریتی سر کد ےت رند کی یک شخصیت 
متعلق به تاریخ معاصر آن‌هم در یک شهر مذهبی - 
سنتی مثل قزوین نیاز به رعایت اصولی دارد که 
یدالله صمدی تاحد زیادی از آنهاچشم‌پوشی کرده 
است. قزوینی بودن تمام پرسوناژهای مجموعه 
شوق پرواز محدود شده به کاربرد افراطی واژه 
«بالام جان» ی افتحه گذاری‌ه ای تصنعی روی 
کلمات«خانمان»به جای «خونمون» از زبان 
پرسوناژهایی که کمترین شباهت ممکن را با 
آدم‌های سنتی این شهر آن‌هم در مقطع زمانی 
متجاوز از ۴دهه قبل دارند. 


ریو ع ۵۱ 


دیل کار نگی 


-نشست سی امین جشنوار ه‌فیلم فجر باحاشیه‌هایی 
همراه بود. در بخشی از مراسم یکی از عکاسان به 
نمایند گی از عکاسان رسانه‌هااز بر خوردبااین گر وہ 
دردوره‌های گذشته جشنوارهفیلم فجر (از ب رخورد 
هنر مندان در نشست‌ها تا بر خورد دست‌اندر کاران 
جشنواره و منع فیلم دیدن برای عکاسان)انتقاد کرد. 
خزاعی دراین بخش, گفت:اگر عکاسان نبودند. کسی 
من محمد خزاعی رابه چهره نمی‌شناخت. 
-حضورمدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در 
میانه‌های نشست نظم جلسه راتحت تأثیر قرار داد. 
اوروی سن رفت و با «محمد خزاعی» دیده‌بوسی کرد. 


پت 
ار نوا راری ناخ اند ٩‏ 


ناصر تقوایی کار گردان و فیلمنامه نویس ایرانی 
سال ۰ ۲ در آبادان متولد شد. وی فارغ التحصیل 
ادبیات و زبان فارسی از دانشکده ادبیات تهران است. 

تقوایی با همکاری در گروه فنی ابراهیم گلستان در 
فیلم دخشت و | یینه» فعالیت سینمایی خود را آغاز 
کرد. وی باساخت فیلم «آرامش در حضور دیگران» 
بعد از کیمیایی و مهر جویی» سومین نفری بود که در پر 
رنگ شدن موج نوی سینمای ایران نقش چشمگیری 
داشت.«آ رامش در حضور دیگران» در سال ۱۳۴۹ 
ساخته شد که این فیلم روایتگر زند گی سرهنگ 
بازنشسته‌ای است که در شهر ستان ز ند گی می کند 
وپس از فوت همسرش بادختری به ن ام منیژه که 
معلم است ازدواج می کند. او صاحب یک مرغداری 
است.برای اینکه بتواند به تهران برود مر غداری‌اش 
رامی‌فر وشد ونزددخترانش «مه لقا» و «ملیحه» 
می‌رود. دختران سرهنگ زند گی درستی ندارند و 
آمنه, خدمتکار خانه, آنرا از سرهنگ پنهان می کند. 

ملیحه دختر بزر گتر که از برخوردهای نامزدش 
خسته شده‌است ر گ دستش رامی زند وخود کشی 
می کند. مهلقا که آبستن است به ازدواج اجباری باعلی 
تن در می‌دهد.سرهنگ که از این وضعیت به ستوه 
آمده است برای آ رامش روحی و روانی خود به الکل 
پناه‌می‌بر داما مشکلات روحی اش بیشتر ازاین‌هاست. 


۵۲ وت گے 


حاشیه‌های نشست رسانه‌ای سی‌امین جشنواره فیلم فجر 


تقد به بر خورد مهمانان و عوامل جشنوارهباعکاسان اھالی ر انه 


میرعلایی که پیش از پایان نشسست, جلسه راتر ک 
می کرد در زم ان خداحافظی هم پیش خزاعی رفت. 
او میکر وفون به دست شد و گفت:خوشحالیم اقای 
خزاعی که سینما گری انقلابی است. این مسئولیت رابه 
عهده گر فتند واینجاباید از زحمات آ قای مسعودشاهی 
که تلاش زیادی برای بر گزاری دو دوره‌اخیر جشنواره 
داشتند هم تشکر کنم. 

-برخی خبرنگاران احتمالا برای ار تباط بر قرار 
کردن با تیم جدید جشنواره به روابط عمومی‌جشنواره 
گذشته انتقاد کر دند که عجیب به نظر می رسید. 

-برخی خبرنگاران رسانه‌ها که در دوره‌های 
گذشته, در نشست‌های خبر ی جشنواره انتقاداتی را 
مطرح می کر دند. درنشست امروز سا کت بودند و 
صر فا به نت‌برداری از نشست اقدام کر دند. 

-حضور گستر ده خبرنگاران و عکاسان در پوشش 
دادن این مراسم هم از نکات دیگر این نشست خبری 
بود؛ به شکلی که تعدادی از همکاران ایستاده مر اسم 
رانظاره گر بودند. نکته جالب تا کید دبیر جشنواره بر 


او که از این وضعیت به جنون رسیده و... 

تقوایی در این فیلم در کنار نقد زند گی شهری و 
روابط در جامعه روشنفکری به نقدسیستم نظامی گری 
رضا شاهی هم می‌پردازد. وی بدون وجود هر گونه 
حسابگری وملاحظه این زند گی‌ها رابه تصویر 
می کشد.«آرامش در حضور دیگران» مدرنترین فیلم 
موج نوی سینمای ایران است که از وی ژگی‌های خاص 
سمعی و بصری و ادبی بر خوردار است. 

«صادق کرده» دومین فیلم بلند تقوایی است که 
درسال ۱۳۵۱ساخته شد که ظاهر اقر ار بود نقطه 
آشتی او باجریان تجاری سینمای هم زمانش باشد 
امااین حوادث ب از از صافی ذهن تقوایی عبور کردەو 
به گزارشی واقع گرایانه از روند فروپاشی مرد همسر 
از دست داده تبدیل می شود ۔در زمانی که فیلم‌های 
ایرانی از انتقام‌های ناموسی آ کنده شده و به غلط یا 
درست تمامی‌شخصیت‌های مذ کر این فیلم‌هاطالب 
انتقام فردی هستند. صادق کر ده شخصیتی یگانه در 
آن زمان و حتی این زمان دست به اقدامی جنون آمیز 
می‌زن د و تبدیل به قوام یافته ترین شخصیت قاتل 
سریالی روان پریش در سینمای ایران می‌شود و در 
تقایل با فیم‌هایی همچون قیصر قرا می کرد 

«نفرین» درسال ۱۳۵۲ سومین فیلم تقوایی 
است که بر اساس داستان باتلاق نوشته میکاوالتاری 
ساخته شده مهجور ترین و ناشناخته ترین فیلم وی 
است.داستان دومرد ویک زن در جزیره که همچون 
آرام‌ش در حضور دیگران روایتگر عدم ارتباط میان 
انسان‌هاست. 

باز هم جزیره‌ای وجود دارد و مردمی که به آن پناه 


ارو ۳۶۹۶ 


این نکته بود که در جشنواره فیلم فجر. جلوی حضور 
بی رویه افراد غیررسانه‌ای گر فته خواهد شد اماحتی 
درسالن‌نشست این روزهم.می‌شد افرادی از این 
دست راشناسایی کرد! 

-عدم حضور «امیر اسفندیاری» در سالن, شائبه 
همکاری نکردن وی با جشنواره را قوت بخشید. از آن 
سو حضور به یکباره مدیر عامل, مدیر فرهنگی و مد یر 
روابط عمومی‌و مشاور بنیاد در نشست. این شایعه 
رادرسالن پخش کرد که تعامل دوره بیست‌ونهم. 
این بارهم بین فارابی و دبیر جشنواره در حال شکل 
گرفتن است. 

- گفته می شد. «سینما فلسطین» بر ای میز بانی 
جشنواره‌انتخاب شدہامااین خبر در نشست تا ید 
نشد. جابه‌جایی محل جشنواره از برج میلاد به 
سالن‌های داخل شهر. اظهارنظرهای مختلفی را بین 
اهالی رسانه به همراه داشت. با توجه به ظر فیت و 
بضاعت سالن بر ج میلاد.انتقال سینمای ر سانهقطعاً 
امسال مشکلاتی راب همراه‌می آورد. 


می برند۔ھر چند که نفرین به دلیل منبع اقتباس اش 
از تم وجلوه‌ای انتونیونی وار برخوردار است وسعی 
نوا سی برای انطب_أق حال‌وهوای آن پامحیط جنوب, 
رنگی بومی به آن نمی دھد اماء میزانسن دقیق تقوایی 
از تاثیر قصه کاسته و مانند«صحرای سرخ» انتونیونی 
چهره‌ای فلسفی به آن می‌دهد. 
۸ قسمتی «دایی جان ناپلئون» بر اساس قصه مشهور 
تقوایی به جز صادق کر ده‌از داستان واقعی اقتباش شده 
بودوبراساس رمان مشهور ساخته شده‌اما پرداخت 
سینمایی تقوایی آن رابه اثری کم و بیش مستقل از 
اتفاق‌غمانگیز دیگری که در کارنامه زند گی تقوایی 
وجود دارد وقفه ده‌ساله واجباری تاهنگام ساخته شدن 
«ناخدا خورشید» در سال ۶ است. این فیلم برای 


داشتن و نداشتن اثر همینگوی ساخته شده است. 


حکم دادگاه ساری دوسال پس از مرک مشکانیان 


یچ 


دوسال پس از در گذشت 
پرویز مشکاتیان, داد گاهی در 
شهر ساری به نفع این نوازنده و 
آهنگساز ایرانی رای داد. 

چهار سال پیش زنده یاد 
مشکاتیان به همراه و کیلش 
فضل الله مجتهد زاده دادنامه‌ای 
رادرم ورد یک قطعه زمین در 
کلاردشت تنظیم کر ده بودند که حالا دوسال پس از مرگ این هنر مند داد گاه 
به نفع او رای داده است. 

وکیل زندهیاد مشکاتیان می گوید. 

«یک ماه پیش رای داد گاهی در ساری مبنی بر تایید دادنامه‌ای که مشکاتیان 
برای پس گرفتن زمینی در شمال تنظیم کرده بود به او ابلاغ شد و در آن اشاره 
شده که رای شعبه تجدید نظر ساری دادنامه ان مرحوم را تایید می کند.» 


به گفته مجتهد زاده. «یک روز در خدمت مشکاتیان به کلاردشت رفتیم 
ودر داد گاه حقوقی آن جا بودیم که او گفت این چند متر زمین ماراوصول 
کنید. از آن زمان ۴سال می گذرد.اوبرای این کار تعجیل داشت.اماحالادو 
سال و اندی از مرگ او گذشته و حکم پیروزی او در داد گاه به تازگی ابلاغ 
شده است.» 

مجتهدزاده تا کید کرد: «اومدت‌ها دنبال این پرونده بود. نوه‌های استاد 
شجریان هم گاهی پیگیری می کردند. تا این که بالاخره این حکم به ما ابلاغ شد. 
که هم تاسف دارد هم شادی.» 


حاشیه های جالب یک کنسرت موسیقی 

حاشیه‌های جالب یک کنسرت موسیقی کنسرت «مازیار فلاحی» طی دو 
شب ودر سالن نژاد فلاح کرج بر گزار شد ولی حاشیه‌های عجیب و تلخ این 
برنامه اجرای عاشقانه‌های این خواننده را تحت تاثیر قرار داد. 

در کنسرت هفته گذشته مازیار فلاحی ابتداعکاسان خبری اجازه ورود به 
سالن برای عکاسی و تهیه گزارش تصویری رانداشتند ولی با همکاری گروه 
کنسرت گذار توانستند وارد سالن شوند. 

اما دقایقی پیش از اتمام بر نامه تمامی عکاسان حاضر در سالن به اتاقی احضار 
و دوربین‌های آنها جمع آوری شد تابه گفته مسوّول حراست سالن «مورد خاصی 
در عکس‌ها وجود نداشته باشد!». 

پس از یک ساعت ونیم معطلی عکاسان, دوربین تمام عکاسان به آنها 
باز گردان ده شد ولی در این بین یکی از دوربین‌ها ناپدید شد و هیچ یک از 
عناصر مسوول پاسسخگوی علت و دلیل ناپدید شدن دوربین عکاس مورد 

این عکاس که به عنوان نماینده یکی از رسانه‌های معتبر موسیقی کشور در این 
برنامه حضور داشت با مشاهده این رفتار و ناپدید شدن دوربین ۷ میلیونی افن: 
باصدای بلند اعلام کرد که این بر خورد بازتاب ناراحت کننده‌ای برای مسوّولین 
سالن و مسؤولین کرجی بر گزار کننده برنامه خواهد داشت. 

اوسعی داشت به نوعی مس ؤولین را وادار به پاسخگویی کند که متاسفانه 
این عضو جامعه رسانه‌ای کشور به طرز ناراحت کننده‌ای توسط دو تن از عوامل 
سالن به بیرون از مجموعه برده شد. 

گفتنی است برای این بر نامه نیز مثل بسیاری دیگر از کنسرت‌های این 
سالن, ورودی سرویس‌های بھداشتی مجموعه به دلیل ترس از سوء استفاده 
معتادان محلی(!), با قفل بزر گی مسدود شده بود تا جمعیت حاضر در سالن 
دربین دوبخش کنسرت و آنتراکت برنامه به خیابان‌های خلوت دور وبر 
مجموعه پناه ببرند! 


۵۰ میلیون در ۳۵ روز! 

فیلم سینمایی «راه ابی ابریشم» از جمله پر وژه‌های فاخر سالھای اخیر سینمای 
ایسران بوده که برای تولید آن بودجه‌ای عظیم صرف شده و حتی کار ساخت 

بااین حال فروش این فیلم به نسبت دیگر آثاری کههمزمان با آن‌| کران 
شده‌اند اصلا خوب نبو ده است به گونه‌ای که این فیلم همین حالا بعد از «سعادت 
آباد»و«یه حبه‌قند» که اولی رقم فروش ۰ ۰میلی ون رارد کر ده ودومی هم 
بیش از ۷۰۰میلیون فروش داشته با تنها ۲۲۵ میلیون تومان فروش در رده سوم 
جدول فیلمهای پرفروش قرار دارد. 

فروش ۲۵ ۲ میلیونی «راه ابی ابریشم» در ۵ روز مارابه متوسط فروش 
روزانه ۵/۶ میلیون تومان می‌رساند و با در نظر گرفتن قیمت متوسط ۰ 
تومانی بلیت سینماهاء این فیلم روزانه حدوداً ۰ نفر رابه سینماها می کشاند. 
اما برای فیلمی که چند میلیارد تومان برای تولید آن هزینه شده نمی توان فروشی 
این جنینی رایک موفقیت قلمداد کر دا 

بسه‌نظر می رسد علیرغم کیفیت تصویری بالای «راه آبی ابریشے) فقر بار 
شوند. اصلی ترین دلیل پایین بودن فروش فیلم بوده است. البته از کنار بازی 
ضعیف بهر ام رادان در این فیلم هم نمی توان گذ شت که حتی درادای دیالو گهایش 
هم نتوانسته القاگر لحن یک کاراکتر تاریخی باشد! 


و فصو ری سس 

«قطار زمستانی» تازه‌ترین فیلم 
سینمایی خسر وسینایی همچنان در 
انتظار تامین بودجه‌ازسوی کشور 
لهستان است تافیلمبرداری آن 
اغاز شود. 

سینایی به تاز گی در گفتگوبا 
سینماپرس با طرح این موضوع که 
بودجه این فیلم نهایتا تاپایان فوریه 
تامین خواهد شد از کلید خوردن این فیلم از اواخر امسال سخن گفت. در «قطار 
زمستانی». عزت الله انتظامی به عنوان بازیگر نقش اول حضور داشته ودیگر 
بازیگران‌هم به هنگام آغاز فیلمبر داری انتخاب خواهند شد. ۶۰ درصداز این 
فیلم در لھستان فیلم برداری شد هو نزدیک به یک ماه ونیم فیلمبر داری دراین 
کشور انجام خواهد شد: 

این فیلم موضوع مهاجرت گروه کثیری از لهستانی‌ها از جمله زنان و کود کان 
در دوران جنگ جهانی دوم از کشور شوروی به ایران و ماجراهای پس از آن را 
به تصویر می کشد. 


«بغر ما یید شام ایر انی »مجو ز بخش ندارد 

درحالی که یکی دو ماهی از تولید چند قسمت از «بفر مایید شام ایرانی» 
گذشته است اما سعید رجبی فر وتن مدیر کل همکار یهای سمعی وبصری معاونت 
سینمایی به تاز گی در یادداشتی از این مساله سخن گفت که این مجموعه هنوز 
مجوز پخش نگر فته است: 

اعلام خبر توزیع یک میلیون عدداز نسخه ویدیویی فیلم «ورود آقایان 
ممنوع» و نیز دور خیز تولید بر نامه‌ای به سبک و سیاق تلویز یون‌های ماهواره‌ای 
برای انتخاب ومعرفی «بهتر ین خوانند گان آماتور» یاهمان «] کادمی» باز تاب 
گسترده‌ای در رسانه‌های خبری داشت. پیش از این «بفر مایید شام ایرانی» و نیز 
«اين مرد جادویی نیست» در همین راستا تولید شده‌بودند که تااين تاریخ فقط 
«اين مرد جادویی نیست» موفق به دریافت پر وانه نمایش خانگی شد. این بر نامه 
تردستی و شعبده بازی یک هنر مند ایرانی را موضوع کار خود قرار داده است! 


سے 
۹ از ٩‏ مر سرت رب ۵۳ 


آنجہ 


دا کہ دد می فہمم نمی تو انیم خو ب مان کنیم 


وب اه 


داستانبای‌انتخابی آلفردهیچکاک 


مرد شیک پوش و خوش لباسی که سر ووضع خیلی 
مرتبی داشتوارد سر سرای هتل شد. کلاه و پالتوی 
خود رابه قسمت مخصوص جالباسی سپرد. از جیب 
شلوار خود دستمالی در آوردودر همین موقع کیف 
پول جیبی او نیز افتاد.ولی اومتوجه نشدامرد در حالی 
که با دستمال شیشههای عینک خود را تمیز می کرد 
به سمت همسر ش که منتظر او بود رفت و بعد هر دو 
به سمت رستوران هتل رفتند.هنوز کیف پول او که از 
جیبش افتاده‌بود.روی زمین قرار داشت.«فیلی» که 
درسر سرای‌هتل ایستاده‌وافتادن کیف رادید وبادقت 
آن رازیر نظر داشت. پس از آنکه مرد شیک پوش از 
آنجادور شد به سر عت روزنامه‌ای‌از کیوسک داخل 
هتل خرید و به سمت محلی که 
کیف روی زمین افتاده‌بود.رفت. 
روزنامه رابه زمین انداخت وبعد 
خم شد و آهسته آن‌رابا کیف از 
روی زمین برداشت. با احتیاط 
به‌اطراف خود نگاه کرد. در 
سرسرا کسی متوجه اونشده بود. 
مسژول دفترهتل‌داشت‌بایکی 
از پیش خدمتهاصحبت می کرد. 
آقایی سیگاری روشن می کرد و 
مرد چاق و تنومندی که مسوّول 
باشسگاه هتل بود. مشغول مر تب 
کردن بلیت‌ها بود. فیلی باسرعتی که ممکن بود هتل 
رات رک کرد وآن طرف خیابان به سمت پانسیون 
محقری که اوو همسرش «دوریس» در آن سکونت 
داشتند. رفت.او با کمال بی صبری در انتظار باز کردن 
کیف و به دست آوردن محتویات آن بود. 

فیلی حدود سی سال داشت و دوروز قبل 
از «ایندیاناپلیس» به شیکاگو آمده بود. زیراشر کتی 
که او در آن کار می کرد و شغل فروشند گی داشت 
ناگهان ورشکست شد ٥‏ بود واو با تنها دارایی خود که 
سے دلار بود در جستجوی کار به انجا | مده‌بود. فیلی 
وقتی به پانسیون رسید. کیف را آهسته باز کرد. داخل 
آن پول نبود ولی چیزهایی بهتر از پول در آن پیدا کرد. 
۴ کارت‌اعتباری.یک گواهینامه رانند گی.تعدادی 
کارت ویزیت ویک کارت بیمه.روی‌همه این کار تها 
شماره‌رمزونام«فیلیکس. ک.مور» که ظاهر آیکی از 
ملا کین متمول شهر «سن‌لویی» بود. دیده می شد. 

دوریس که از دیدن محتویات کیف ناراحت شده 
بود پر سید: فقط کارت اعتباری در آن بود؟ 

اوزن موبور ون سبتاً چاقی بود که بافیلی در همان 
شر کتی که‌او کار می کرد.همکار بود. آنها آنجاباهم 
آشنا شدند ومدتی بعد هم ازدواج کر دند اما از بخت 
بد وقتی شر کت ورشکست شد هر دواز کار بیکار شده 
وباهم به شیکاگو آمده بودند تا ببینند چه باید بکنند. 
دوریس به سؤالات خود ادامه داد: 

-خب فایدهاین کارتهایاعتباری چیست؟ با آنها 
چه کار می‌توانیم بکنیم؟ آنها که ارزشی ندارند! 

۵۴ 


7 سے 
مات کے 


بود گفت: برعکس»اینها خیلی هم ارزش دارند.اما 
به شرط آنکه ماعاقلانه رفتار کر ده وبتوانیم درست 
از آنهااستفاده کنیم تاصاحب کارتهامتوجه گم شدن 
آنها شود و بخواهد به همه آنهااطلاع دهد مدتی طول 
می کشد ودراین مدت مامی‌توانیم از آنها به اندازه 
آنهانوشته شده‌وماا زاین بابت مشکلی نداریم.حالا 
فهمیدی؟ 

- هنوز خوب متوجه نشده‌ام... 

-بسیار خوب پس برای آنکه خوب متوجه شوی 

-یعنی این کار تهااینقدر ارزش دارند؟ 

-بله, کاملاً ب ااین کارتهامی‌توانیم از بانک پول 
بگیریم. اتومبیل کرایه کنیم. در هتل زند گی کنیم. 
دررستوران غذا بخوریم و خلاصه همه چیز داشته 
بای 

-جدی می گویی؟ 

- کاملاً جدی.حالابلند شوابلند شو تاالان با هم 
برای خرید به فروشگاہ برویم و باهمین کارتھاخرید 
درهمین موقع دراتاق آنه ابه صدادر آمد.فیلی 
ودوریس با کمال تعجب نگاهی به همدیگر کر دند. 
دوباره صدای در بلند شد. فیلی گفت: بله؟ کیست؟ 

صدای مر دانه‌ای از پشت در بلند شد که می گفت: 
درراباز کنید. من در مورد کیفی که در سرسرای‌هتل 


ارو ۳۶۹۶ 


پیدا کر دید باید با شماصحبت کنم.واگر نخواهید بامن 
رابه او می‌گویم. 

چاره‌ای نبود.فیلی با احتیاط در راباز کرد.پشت در 
همان مرد چاقی بود که مسؤول باشگاه‌هتل بود. مرد 
معطل نشد و در رافشار داد و وارد اتاق شد. نگاهی به 
پانسیون پرسیدم واوهم گفت که شما از کجامی آیید. 

فیلی‌ابروهای خود رادرهم کشید و گفت:اين 
سوالات به شماچه مر بوط است.بگویید ببینم از من 
چه می‌خواهید ؟ 

مرد چاق کمی جلو آمد و گفت: من سهم خود رااز 
آن کیف پولی که د ر سر سراپیدا کردیدمی‌خواهم کیف 
را بدهید ببینم. لابد نمی‌خواهید 
این کار رابکنید. بسیارخب‌من 
هم میل ندارم به زور متوسل 

تهدی دلازم نبسودچون آن 
مرد خیلی قوی‌تر و نیرومند تر از 
فیلی بود. دوریس لبهای خود را 
گاز گرفت و گفت: فیلی خواهش 
می کنم این کیف ار زشی‌ندارد. 
آن رابه این مرد بده! 

فیلی با خشم و عصبانیت 
کیف پول رابه‌او داد و گفت: پولی 
داخل آن نبود. فقط... 

-بده‌ببینم.اوه کارته ایاعتباری...این‌هم 
گواهینامه رانندگی... خوب. بد نیست. 

فیلی آهی کشید و گفت: 
اگر پول بخواهیم از همین حالاباید اقدام کنیم. 

-اين کار خطر دار د. البته شاید کسی مزاحم نشود 
اما خطر زیادی دارد! 

-خب پس من تنهایی می روم واز بانک پول 
می گیرم! 

۔این کارمدتزیادی طول می کشد ودر فرصت 
کمی که ماداریم یک نفر به تنهایی نمی تواند از بانکھا 
پول زیادی‌به دست آورد و ممکن است صاحب کار تھا 
خیلی زود به بانکها خبر بدهد. نه من فکر دیگری دارم و 
آن‌اين که کار تهارابه چند نفر که‌اهل این کارهاهستند 

مرد چاق در حالی که به سمت در قدم برمی داشت 
گفت: این سازمان شبکه‌بزر گی در سر اسر آمریکادارد 
وهمین |امشب کارتهارابین افراد خود توزیع می کند تا 
در نیویورک. لس آنجلس, لاس و گاس, میامی و دیگر 
شهرهابه بانک بر ده تمام موجودی آنها را تخلیه کنند. 
به همین دلیل من این کار تهارااز شمامی‌خرم‌وبه ان 
سازمان می‌فروشم. 

فیلی با تردید به او نگاه کرد و گفت: 

-چند دلار می‌خواهید بخرید. 

-صد دلار. 


-فقط صد دلار چرا؟ 

مرد چاق یک اسکناس صد دلاری از جیب خود در 
آوردو گفت: این قیمت خیلی هم مناسب است. 

فیلی به عنوان اعتراض گفت: 

-اصلاً مناسب نیست. در بازار سیاه‌این کار تها 
بیش از صد دلار ارزش دارند. 

آن مرد سری تکان دادو گفت:شاید حق داشته 
باشید.ولی خطرات بازار سیاه راهم در نظر بگیرید. 
ممکن است دستگیر شوید.اما حالا شماراحت صد 
دلارازمن می گیرید وتمام.یک ربع قبل‌شما یک کیف 
پیدا کر دید والان صد دلار پول به‌دست | وردید بد 
که‌نیست. 

-خوب هم نیست. من به این قیمت نمی‌دهم. 

مرد چاق اسکناس صد دلاری راروی میز انداخت 
و گفت: چه بخواهی و چه نخواهی من کیف رامی برم. 
آن پول را بردار و صدایت هم در نیاید! 

فیلی فریاد کشید: 

-نه! من نمی گذارم. کیف راصد دلار نمی فروشم. 

بعد جلورفت تادست مرد چاق رابگیرد ومانع 
رفتن او شود ولی مرد فیلی رابه دیوار کوبید وبه سمت 
دررفت تااز آن خارج شود. روی میز یک جاسیگاری 
بز رگ وسنگین بر نزی بود. فیلی آن رابرداشت واز 
پشت محکم وبا تمام قدرت بر سر مرد چاق کوبید. 
مردبیهوش شد وروی زمین‌افتاد. دوریس بادیدن 
این صحنه وحشت زده شروع به گریستن کرد. فیلی به 
سمت اورفت و گفت: 

-آرام باش دوریس وبهمن گوش کن.مادونفر 
تازه دو روز است وارد شیکا گو شده‌ایم. اینجا هیچکس 
مارانمی‌شناسد. مسوّول پانسیون فقط می داند نام من 
فیلیپ پراون‌است این یک اسر معمولی ات ضد‌ها 
نفر به این اسم وجود دار ند. مامی‌توانیم آهسته وبی سر 
وصدااز اینجابرویم و کسی ماراپیدانخواهد کرد. 

-امااگر این مرد به هوش آمد جه؟ 

-او تاصبح بەھوش نمی آید وتا آن وقت ماهزاران 
مایل از شیکاگودور شده‌ايم. اسم‌من از فردافیلیکس 
موراست.ماهمین‌الان‌از یک عابر بانک‌مقداری 
پول می گیریم وبه فرود گاه‌می‌رویم و خودمان رابه 
لس آنجلس می رسسائیم۔ در آنجا چند کارت راتخلیه 
می‌کنیم ودر مدت کوتاهی بااستفاده‌از کار تهااجناس 


ناب آفاء ناف درا نا 
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داز ماند گان محترم ضبر جمیل و جر جر بل مسئلت مسمائشم. 


ا 


گرانبھامی خریم و خودمان رابه مکزیک می رسانیم... 

-فیلی من نمی توانم... 

-فکرش رابکن بع داز این چه زند گی راحتی 
خواهیم داشت. 

-می‌ترسم پلیس مارا پیدا کند. 

-مطمئن باش نمی‌تواند.ما از اینجا بدون هیچ رد 
واثری می‌رویم... 

دوریس که به نظر می‌رسید قانع شده‌باشد.سکوت 
کرد و هیچ نگفت. 


امادرهتل, آن‌مرد شیک پوش و خوش‌لباس 
ساعتی بعد به همراه همسرش از رستوران خارج شد و 
به سمت دفتر هتل رفت و پر سید: 

-معذرت می‌خواهم اقا کیف من در سرسرای 
هتل گم شدہ. آیا کسی آن رابه شما تحویل نداده؟ 

-خیر آقا! بابت گم شدن کیف شما متأسفیم! 

مرد شیک پوش گفت: 

-بسیار خب!شاید اصلاً آن را گم نکرده‌ام ودر 
جیب لباسهای دیگرم باشد. 

بعد به سمت همسرش رفت وبا هم از هتل خارج 
شدند. بین راہ مرد به زن گفت: 

-کارهادرست شد. کیف روی زمین نبود. کسی هم 
آن‌رابه دفتر هتل نداده بنابراین یک نفر آن رابر داشته 
و می‌خواهد از کار تهای اعتباری استفاده کند. 

زن لبخن دی زد و گفت: امااوخبر نداردبیشتر 
موجودی کار تهاراماقبلاً برداشته‌ايم والان کار تهادر 
لیست سیاه تمام بانکها قرار داردوھر کس بخواهد از 
آن استفاده کند. فور آ بازداشت می‌شود. 

مردادامه‌داد: اماجیزی که برای من جالب است 
اینکه پلیس وصاحب اصلی کارت وقتی آن احمق را 
دستگیر کنند تصور می کنند پان_زده‌هزار دلار راهم 
همان یابنده خرج کر ده ما خیلی خوب سوعء‌ظن پلیس 
راز خودمان به سمت آدم دیگری منحرف کردیم. 

درهمین موقع مسوول باشگاه‌هتل آرام به شانه 
مرد زد و گفت:امااین بار کمی اشتباہ کر دید.شمامدتی 

وبعد کارت شناسایی خود رابه آنها نشان داد و 
خاطرنشان کرد: 

-هر چه بگویید عليه شماد ر داد گاه استفاده خواهد 
شد.ضمناً باید خدمتتان 
بگویم آن یابنده‌های 
برای استفاده از کارتها 
پیسدا نکردند چون به 
جرخ ضسر وشم 
مام ورپلی س قبل از 
شما بازداشت شدند. 
حالا بهتر است بی سر و 
صداهمراه من بیایید و 
تعریف کنید با آن‌پانزده 
هزار دلار چه کر دید ؟! 


ان عر نی 


مه مه 


کرمی-میاز 
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رفتارهاوواکنش ها 


بقیه از صفحه ۱۳ 


می کردن د چرا که زند گے وبقای آنها در گرو آن بود. 
پس از آن‌وطی‌سفری ۴ ۲ساعته که تماما بااتومبیل 
و آنگاه در حالی که چند دقیقه‌ای بير ون از خانه کشیک 
می‌دادند تااز عدم وجود افراد ناباب در خانه مطمتئن 
شوند سرانجام پاورچین پاورچین وار د خانه شدند نیک 
به سرعت گام به اتاقش نهاد و آنجا روی دیوار پیراهن 
شامل لکه‌های کود کانه رادست نخورده‌مشاهده کرد. 
او پیراهن رابرداشت وبهاتفاق خاله‌اش هر دوراهی 
دفتر ویژه اف‌بی آی در شسهر شدند. تنها یک افسر 
اف بی آی رابه عنوان شخص مورد اطمینان به خاله 
نیک معرفی کرده‌بودندوبه غیر ازاوخاله نیک نباید 
با هیچ کس دیگر تماس حاصل می کرد. مأمور مذ کور 
در دفترش به سرعت پی راهن راروی میز مخصوص 
آثار کیفری گذاشت و سپس نورافکن راروی پیراهن 
روشن کرد. ابتدا هیچ چیز در ان مشخص نبود تا انجا 
که‌نیک وخالهاش رامأیوس کرده‌بودامایس از ان 
کەمأمور مذ کور ذره‌بین و بز رگ کنندہالکترونیک 
راراه‌اندازی کرده‌و روی پیراهن انداخت,آنگاه در 
میان بهت وحیرت مأمور نیک و خاله‌اش یک سری 
اسامی روی پی راهن ظاهر شدند. در جمع از ۱۷ ۱ نفر 
نام برده شده‌بود که‌ما مور مذ کور پس از مشاهده 
تنی جند از اسامی سوت بلندی رابه علامت تعجب 
کشید.اوباور نمی کرد که چنین شخصیت‌هایی در میان 
حقوق‌بگیران جنایتکاران قرار داشتند. 

فردای آن روز طی یک مصاحبه مطبوعاتی همه 
چیز فاش شد و در سر تاسر کشور دستبند به دست 
اشخاصی بسته شد که به عنوان قاضی, دادستان. 
کار آگاه و ماًمور پلیس معتمد مردم بودند وجان و مال 
مردم رادر کف دست‌های خود داشتند. این‌اتفاق مثل 
توپ در سرتاسر کشور صدا کرد وناگهان جیمی آن 
دانش اموز دردسر ساز در دبیر ستان متوجه شد که 
او رابه عنوان یک قهر مان شناخته و معرفی کر ده‌اند. 
البته جیمی زاین ام رخوشحال بودوبه خصوص 
می‌دانست که‌دوستان‌صمیمی اش در دبیرستان‌هم 
بسیار خوشحال شده بودند اما از سویی هم غمی عظیم 
دل او رافرا گرفته بود. او شاید تنها طفلی در تاریخ بود 
که‌دوب ار پدرومادر خودراازدست داده‌بودویک 
نوجوان هر قدر هم قهرمان و پرقدرت باشد نمی تواند 
چنین غمی را تحمل کند. پس از آن که جیمی از سالن 
کنفرانس مطبوعاتی خارج و خود رااز دست سیل 
خبرنگاران هم راحت کرد در عجب مانده‌بود که از 
این پس کجابر ود وچکار کند وناگهان در پایین پله‌های 
داد گستری. چشمش به خاله‌اش افتاد که به اتومبیل 
تکیه زده‌بود وبا لبخند انتظار جیمی رامی کشید. این 
به‌جیمی قوت قلب‌داد که سرانجام کسی رادارد که 
به‌اوتکیه کندواز آن پس زند گی خود رادنبال کند. 
کسی که به طور قطع مور د اعتماد جیمی بود چرا که او 
به تنهایی جان این جوان را نجات داده بود. ۰ 
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قشو بق می کنندو کھت انتقادمی کنند دار اده سو ی جلو می ر اذند 
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یادی از ب وکسور برنزیارتش‌های جهان 


,یوکس کور مان مدبرآن کاربلد می‌خواهد || 


د رکارنامه این ورزش کار قد یمی وپیشکسوت ب وک سکش ور مان فقط یک مدال‌برن زارتش‌هانقش بسته است.امااواژ 


مسؤولان ضربه بسیاری خور ده است. «فرخ‌اولاداعظمی» ب وکسور قائ م شهری ابتدا کشتی م یگرفت و بع دآپا به رینگ بوکس 
گذاشت.دوبار هم عضوتیم‌ملی بوک س کشور مان شد.اماهر با ر توسط مسوّولان وقت فد راسیون بو کس,افراد د یگری رابه 
جای او ب رگزیدند وبه تایلند و مونیخ فرستادند. 


اهل قائمشھرم 

فرخاولاد اعظمی.متول د اول فروردین ۱۳۲۶ 
روستای قادیکلاء بز رگ در قائم شهر. دارای مدارک 
مربی گری وداوری‌بین‌المللی ب وکس هستم. سال 
۵ از کر مانشاه‌به زاد گاهم مازندران بر گشتم و 
پس از شر وع مجدد بو کس در سال ۱۳۶۸ بر اثر اصرار 
پیشکس وتان ب وکس به خصوص سرهنگ هویت 
دوست دبیر وقت فدراسیون به عنوان رییس کمیته 
فنی ھیأت بو کس ماز ندران منصوب شدم. در دوران 
تصدی من در این پیست چهره‌هایی چون امیر عا کف. 
انوشیروان نوریان. احمد شریفی و سعید سریری زاده 
از جمله پدیده‌های بو کس مازندران شد ند. 

سال ۱۳۵۵ که در استخدام صنایع فولاد اهواز 
بودم به کارخانه ماشین‌سازی اراک اعزام شدم که 
در انجا با همسرم خانم فرزانه احدنژاد اشناو بعد 
ازدواج کردم وحاصل آن ۵ فرزند به نام‌های فرهاد. 
فروغ» فر ود فرنوش, و فراز است. 

قاد یکلاء بز ر کت 

قادیکلاء بز رگ» سرزمین مردان باصفای 
رو زگاران گذشته وحال است.این جازاد گاه‌من وفرهاد 
مجیدی فوتبالیست حال حاضر کشور و سید احمد 
محمدی آخرین پدیده کشتی است. این قائم‌شهر 
قهر مان‌های دیگری هم دارد که روزهای اینده ظهور 
خواهند کرد. 

بن‌ده‌دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌رادر 
مدارس قاردیکلاء و قائم شر به پایان رساندم. البته 
قبلاً در دوران تحصیل در دبیرستان گرایش عجیبی 
به ورزش کشتی داشتم و دراین رشته نیز تمرینات 
مستمری راانجام دادم. سپس در سال ۴ وارد 


سال ۱۳۴۹ تیم بوکس ارتش ا 
اعزامی به ساحل عاج با کسب 
۷مدال ومقام سوم جهان 
ایستادهازراست:حسن ملک لو 
یوسف ریماض. مهدی هویت ۱ # 
دوست. شادروان سرهنگ 
محمود شیرزادی» علی متولیان» 
سرهنگ میرفخرایی, شادروان 
دکتر تقی زرکش, کیومرث | 
راکی «دشستگلی» سید عمران 
خاتمی.شادروان ایسرج ملک 
حسینپورں نشسته از راست: | 
سهراب وکیل منفرد. جهانگیر 
اسماعیلی» شادروان حسین 

برقشی وفرخ‌اولاداعظمی / 


ارتش شدم و در همان آغازین کار در ارتش به ورزش 
موردعلاقه‌ام کشتی پر داختم وسپس تمرینات در 
رشته ب وکس رانیز آغاز کردم. 
قهرمان زنجان شدم 

سپس در همان زنجان رو به مسابقات کشتی و 
آن‌هم در وزن ۵۲ کیلو آوردم که در لشکر زنجان به 
عنوان قهرمانی دست یافتم. آنگاه به منظور شر کت 
در مسابقات کشتی نیروهای مسلح - که در ان سال 
به میزبانی ساری بر گزار می شد_انتخاب شدم.البته 
چون تاریخ مسابقات کشتی با مسابقه انتخابی ب وکس 
استان زنجان( که به صورت فر مان‌داری کل ادارہ 
می‌شد) تفارن دا حبسا رشته بو کس اھت 
کردم و در وزن ۵۴ کیلو گرم حضور یافتم که بابر تری 
کامل دراین وزن در استان زنجان قهر مان شدم. 

درسال ۱۳۴۶ به لشگر ۸۱ کرمانشاهان‌منتقل 
شدم که در آن منطقه ورزش بو کس رابه طور جدی 
دنبال کردم که آقای غلامرضا کریمی یکی از مربیان 
پر آوازه فعلی تیم ملی ب وکس کشورمان( که آن زمان 
750 ,ؤ- + ؤ“ ۶ ۶" 
تمرین بوکس در امر آموزش بااوھمکاری کنم. 

قھرمان ٣سال‏ متوالی 

وقتی ۱ساله شسدم.از همان کر مانشاه چندین 
بار به اردوی تیم ملی بو کس ایران دعوت شدم و 
جالب اینکه ۲سال متوالی در بو کس نیروهای مسلح 
کشورمان بر کلیه رقیبان خود چیره شده و ۲مدال 
طلا دریافت کردم. طی این مدت نیز در مسابقات 
قهرمانی کشوری نیز حضور مستمری داشتم وبا 
مبارزه با حریفان مقام اولی را کسب کردم. 


مدال برنز 
سال ۱۳۴۹ باز هم عضو تیم ب وکس نیروی مسلح 
کشورمان شد م و با تیم بو کس ار تش ایران در مسابقات 
ارتش‌های جهان در کشور ساحل عاج حضور یافتم که 
بادرخشش موفق به شکست بر خی حریفان قد ر خود 
شده ومقام سوم جهان ومدال برنز رادریافت کردم. این 
یک پیروزی بزرگ برای من و بو کس کشورمان بود. 
تقاضای بز رك 
پس از کسب مدال برنز وبا زگشت به‌ایران.در 
ملاقات حضوری بارییس وقت سازمان تربیت بدنی 
ورییس کمیته ملی‌المپیک ایران.به جای در خواست 
خانه و خودرو درخواست کردم تا تر تیبی اتخاذ شود 
که از ارتش برای هميشه خارج شوم تا راحت‌تر بتوانم 
به تمرینات بو کس بپردازم که بااین تقاضای من 
موافقت شد.سال ۱۳۵۰ برای زند گی به تهر ان نقل 
مکان کردم و راحت توانستم به تمرین‌های خود ادامه 
دهم و هم وارد اردوی تیم ملی شد هو موفقیت خاصی 
دو خاطره بد 
من به خاطر شغلم در ارتش وماًموریت‌های دائم 
کمتر در قهر مانی کشور حضور داشتم.اماهمچنان در 
مسابقات انتخابی تیم ملی ب وکس کشورمان فعال بودم 
وحتی در دومر حله جهت شر کت در مسابقات اسیایی 
تایلند۱۳۴۹والمپیک ۹۷۲ ۱مونیخ آلمان‌باارائه 
۷ ۱ ن ارد وی به عنوان نفر فیکس انتخاب 
شدم. که به هیچ ک دام ازاین دومسابقه مرااعزام 
ذکردنذاوقتی جھت شسر کت آسیایی تایلند ۱۳۴۹من 
در زمره ۱ ۴ ورزشکار تیم اعزامی بودم. کمیته ملی 
المپیک ایران در واپسین لحظات تصمیم گرفت تا به 
جای ۱۴۱ نفر تعداد ۱۴۰ نفر رابه تایلنداعزام کند که 
نفری که حذف شد من بودم و آن هم از بو کس! 
حریف مصدومم را اعزام کردند 
۱ ابقاتالمپیک ۱۹۷۲ 
مونیخ نیز بابر گزاری مسابقات متعدد درون اردویی 
در وزن ۷ کیلے قطعی شدم. اما فدراسیون وقت 
برآن‌شدتادروزن ۵۷ کیلوبه جای‌من جبار فعلی 
(کهبهعلت مصدومیت در هیچ کدام از مسابقات 
تودروزن ۵۴ کیلوشر کت کن که قبول نکر دم ودر 
۵ سالگی به خاطر این حق کشی‌ها از ورز ش بو کس 
خداحافظی کردم. 


ورزشی 
به ببانه سالگرد در گذشت 
پرویز دهداری 

همه ساله چنین روزهایی مصادف با سالگرد 
د رگذشت پر ویز دهداری.یکی از اسطوره‌های ابدی 
ورزش‌ایران است. مر دی که در روز گار خویش: 
بسیار متفاوت بود و این تفاوت. پیش از هر چیز: ناشی 
از تجر به خاصی در زند گی از یک سو و مسلح شدن به 
معنویت از سویی دیگر بود. پر ویز دهداری‌هنوز پس 
از سالهاء به عنوان گوهر یکی یکدانه ورزش ما باقی 
ماندہاست.به بهانه سالم رگ او یادی از این بازیکن, 
مربی و معلم فوتبال خواهیم کرد. 

مردی که باعشق به ایران در خواست مدیریت 
تیم ملی جمهوری اسلامی‌ایران رادر خردادماه 
سال ۱۳۶۵ پذیرفت و همیشه می گفت: وقتی به 
خود آمدم که در فرود گاه پکن قرار داشستیم وباید 
مسئولیت تیمی رابه عهده‌می گر فتم که نیاز به 
کارهای زیادی داشت. 

چیزی درنگاهش بود کهاورایگانه می کرد. 
خیلی‌ها در عر صه فوتبال ماء ورزش ما... آمده‌اند و 
رفته‌اند.اما هیچ یک مانند او حماسه نشده‌اند. انگار 
همان‌طور که‌ایستاده‌بود سر ش ز ابر ها گذ شته و 
آسمان راسیر می کرد. در آن رو زگار هنوز پول تنها 
اصل حاکم بر ورزش نشده بود و آدم‌ها با ارزش‌هاو 
اخلاقشان زند گی می کر دند واگر کسی می خواست 
نامی داشته باشد, باید زحمت می کشید وپای آن 
می ایسستادواومانند یک پدر,پای بچه‌هایی ایستادہ 
بود که به عشق خود ورزش. به این عرصه پا گذارده 
بودند و برای همین بود که خیلی‌ها نمی توانستند او 
راتحمل کنند. چون پرویز دهداری از ظرف خودش 
بز ر گتر بود. او محصول معرفت جامعه‌ای بود که فرد 
برای پیر اهن ملی در آن جان‌می‌داد و حاضر بود برای 
موفقیت تیم ملی, همه چیزش را بدهد. 

پرویز ده داری, فرزند زمانه‌ای بود که برای 
بز رگ بودن باید اسباب بزرگی رافراهم می کردی 


هم معلم؛ هم مربی؛ هم جوآنمرد 


حبیب الله نیک نژاد 


وغیر ازاین نمی‌توانستی بز رگ باشی و 
بدرخشی. 

دریایی از متانت ومعرفت رادر 
خود جای داده و دنیایش, پر از کرامت 
فرهنگی و شناخت از جامعه‌ اش بود زیرا 
پیش از آن که اهل ورزش باشد.اهل 
فرهنگ بود وهمین شاخصه اورانسبت 
به خیل مدعیان.ممتازمی کرد.معرفت اوحاصل 
سالها زند گی در این مرز و بوم مقدس بود وبه همین 
خاطر کوته‌نظرآن او راب رنمی‌تابید ند و تحملش برای 
انان سخت بود. 

در این جابد نیست اشاره‌ای به‌ملاقات«علی اصفر 
شیرزادی» نویسنده تواناو مسئول مسابقه بز رگ 
داستانی مجله اطلاعات هفتگی با وی داشته باشم. 

بعد از آنکه قضیه استعفای ۴ ۱ نف از بازیکنان تیم 
ملی بعد از بازیهای اسیایی ۱۹۸۶ سئول (شهر یور ماه 
۳۵ پیش آمد.روزی آقای شیرزادی که در آن 
زمان مسئول صفحه گزارش روزنامه اطلاعات بود. 
روی به من کرد و گفت: فلانی خیلی دلم می‌خواهد 
دیداری با دهداری داشته باشم و از نکته نظرات او 
درباره‌این مسأله‌باخبر شوم. این ملاقات چندین 
ساعت به طول انجامید. شیر زادی در راه باز گشت 
روبه‌ من کرد و گفت:اين آقا دهداری ورزش نیست. 
او یک عالم. یک فیلس وف و یک جامعه‌شناس واقعی 
است:مردی که برای جامعه ورزش و محیط آن زیادی 
است. مر دی فراتر از ورزش بز رگ مردی که در این 
جامعه کوچک ورزش ما نمی گنجد. 

من به عنوان یکی از نزدیکان و افرادی که مورد 
اعتماد ووثوق پرویز دهداری قرار گرفته بودم حیفم 
آمد تااین خصایص وی رانادیده‌بگیرم.انسانی که 
مردی ومردانگی رابانوع زند گی اش ودر رفتار و 
کر دارش برای انسان‌ها معنامی کرد. 


یک ایرانی نظم‌مکانیکی فوتبال آلمان رابرهم زد! 


در کادر رقابتهای 

باشگاه‌های آلمان 

بی بوندسلیگا کے 

بدلیل حاضر 

۰ نشدن داور این 
بازی انجام آن به بعد مو کول گردید. 


پلیس شهر کلن دلیل حضور نیافتن «بابک رفعتی» 
داور ایرانی‌الاصل این دیدار را زخمی شدن او در هتل 
محل اقامتش ذ کر کردہ ولی مطبوعات آلمانی 
نوشته‌اند کە این داور اقدام به خود کشی در محل 
هتل کرده است. 

جالب اینکه فدراسیون فوتبال آلمان ناگزیر شد 
بازی دوتیم رالغو کند. 

«رة فعت ۱ ۴ساله کار مند بانک بوده‌و از سال 


۰۵ باقضاوت بازی‌همین‌دو تیم کار خود رادر 
دسته اول بوندسلیگا آغاز کرده بود. 

اما آنچه درباره‌این خبر می توان اضافه کرداینکه 
فدراسیون فوتبال آلمان که یکی از قانونمندترین 


۹۰۹ 


یادم می آید. روزی یکی از 
بازیکنانی که به دلیلی از استعفای 
خودپشیمان‌شده‌وخواهان 
باز گشت به اردوی تیم ملی بود 
برای پیوستن به جمع ملی‌پوشان 
شرط وشروطی برای تیم ملی 
قائل شد که پرویزخان اهل داد 
وستد نبود وب‌اخنده‌ای ارام و 
تمسخرآمیز از کنارش گذشت 
ووقتی من بااوصحبت کردم و گفتم پرویزخان حالا 
تااردوی بعدی تیم ملی چندماه زمان باقی ماندہ 
وشمااین شرایط رافعلا پذیرفته و بعد | تصمیمی 
دیگر اتخاذ کنید... با نگاهی بسیار تیز و برنده‌رو به 
من کرد و گفت:«اين پست ومقام‌هاارزشی ندارد 
که آدم برای آنان شأن ومنزلت خود رابادروغ و 
فریبکاری‌پائین بیاورد.حتی آنکه این بازیکنان سالها 
بعد مربیان و دبیرآن فر زندان و نوه‌های مامی‌شوند 
و در نظر بگیرید که من به عنوان پرویز دهداری چه 
به انان یاد داده‌ام که آنان بخواهند به فر زندان‌ما 

به هر حال حالا سالهاست از مرگ او گذشته ونه 
تنها قبل از وی که بعد از او هم هیچ کس نتوانست 
خلاء فرهنگی ومعرفتی وی رادر جامعه فوتبال پر 
کند وواقعاً جایگاهش در ورزش این آب و خاک 
مقدس‌همیشه خالی است. به گفته یکی از مربیان 
بز رگ اروپا که درباره‌بازی «لیونل مسی» گفته بود 
هر ۵۰سال یکبار چنین افرادی در فوتبال جهان به 
وجود می آیند. در ورزش ماهم بدون ھیچ تعارفی این 
حرف مصداق پیدا کر ده‌ویر ویز دهداری جواهری 
بود که بعد از مر گش به عنوان استاد و معلم اخلاق 
معرفی شدوتمام کسانی که بااو کار کر ده‌واز 
نزدیک با خصوصیاتش آشنایی داشتند به چنین 
واقعیتی واقفند. مردی که همه کردارش رسید گی 
به پابرهنه‌ها بود. 


فدرامسیونها در سطع‌جهانی بی رض این 
مشکلی روبرومی‌شود.عملاً نمی‌تواند داور دیگری را 
جایگزین وی کند و ناچار آ بازی لغو می‌شود. 

آیسااگراین اتف اق به‌هردلیل دیگری در فوتبال 
ماپیش می آمد. کمیته داوران و فدراسیون فوتبال تا 
مدتهاسوژه مطبوعات نمی شدند و درباره آن حرف 
و حدیت‌های زیادی بوجود نمی آمد؟ 

طی دو سال گذشته این دومین خود کشی در 
فوتبال بوندس لیگامحسوب می‌شود. زیر ادر نوامبر 
سال ۲۰۰۹ نیز «روبرت انکه» دروازه‌بان ملی‌پوش 
باشگاه‌هانوفر آلمان خود را جلوی ریل قطار انداخت 
و جان خود را از دست داد. 


۵۷ 


ماس تست 


نتبحه گر ی سر دع در ر خدادهای مهم ز 
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ی صر دی است 


ورزشی 


تیم قهرمان سری آ. 

#سراغ شبی می رویم که برای تصدی سر مربیگری 
تیم ملی والیبال واردایران شدید. چندان که‌باید وشاید 
در فرود گاه مور داستقبال قرار نگر فتید. درست بر خلاف 
کارلوس کر وش که‌همزمان باشماواردایران‌شد.تعداد 
زیادی خبرنگار در همان پای پله برقی از کر وش سوال 
می پرسید ند آما شما.... ناراحت شدید؟ 

نه به هیچ وجه چیزی که می گویید درست نیست. 
تازه من خیلی هم سورپرایز شدم. خبرنگاران زیادی به 
استقبال من آمدہ بودند وهمانجامصاحبه کردند.البته 
در جلوی پله برقی بیشتر خبرنگاران فوتبالی بودند اما 
پس از آن خبرنگارانی بودند که با من مصاحبه کر دند. 
البته من پذ یر فته ام که فوتبال ورزش محبوب تری است. 
دلیلش‌هم‌این است که‌همه مادر کود کی ونوجوانی 
فوتبال بازی می کردیم. 

٭شبی که کر وش واردایران شد با او خیلی صمیمانه 
برخورد کردید. آیااز قبل یکدیگر رامی‌شناختید؟ 

کروش دوست نزدیک من است.زمانی کمن 
درلاتزی وبودم.بایک مربی بدنس از کار می کر دیم 
که مسئول تقویت بدنی بازیکنان تیم پایه بود.من از 
کارش خوشم امد واورابه تیم اول اوردم. یک سال بعد 
کروش به منچستر یونایتد رفت واورابه عنوان مربی 
بدنساز به این تیم برد. سال بعد از آن, کروش به رئال 
مادرید رفت و باز هم دی سالوو را با خود برد. دی سالوو 
امروز کماکان بدنس از رال مادرید است. البته 
اومدرس بدنس‌ازی‌فیفاهم‌هست. دی سالوو 
باعث شد که من و کروش رابطه خوبی باهم 
داشته باشیم. 

#۶ به سراغ والیبال و پیشنهاد حضور در ایران 
برویم.پول شمارا وسوسه نکرده تا هدایت 
تیم مان رادر اختیار بگیرید. شاید یک دلیل 
شخصی,اینکه شرایطی جد ید راتجربه کنید 
شما رابه ایران آورده است؟ 

در وهله اول می گویم تابه حال هر گز به خاطر 
پول کار نکرده‌ام. چرا... نمی خواهم دروغ گفته 
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سرمربی موفق تیم ملی والیبال در مصاحبه اختصاصی با اطلاعات هفتگی: السا 


خولیوولاسکورامور ینیسوی‌والیبالمی‌نامند. ی کآ رژانتین ی که سابق هکار در 
اسپانیارادارد وشهرتش‌رامد یون حضور موفق د رایتالیاست.او آمده تا باایران 
افتخاری بز رگ خل قکند واین راجد یدترین رویایش‌می‌نامد.مرد یکه در ۳ 
دانشگاه فلسفه خوانده اما به دلی لکودتای ۱۹۷۶ آرژانتین از تحصیل بازمانده. 5 
م یگوید: «به ایران آمدم چون می‌خواستم لا یه زیرین فرهنگ شما راببینم. ولاسکو 
نه فقط یک مربی متخصص وصاحب سبک در والیبال که ی کآدم صاحب تجر به در مد یریت 
فوتبال است.ولاسکو در لا تز یو وا ینتر مد تی سمت های مد پر یت ی کلید ی داشته و حتی عضوی از 


باشم.اول کار وقتی جوان بودم برای پول کار کردم چرا 
که به آن نیاز داشتم.به همین خاطر بازی را کنار گذاشتم 
ورفتم دنبال‌مربیگری. آن سال‌ها به یک بازیکن والیبال, 
پولی نمی‌دادند اماوضعیت مربیان فرق داشت.برای 
همین چون می‌خواستم. تشکیل خانواده بدهم و زند گی 
کنم, ناچار بودم کار کنم و پول دربیاورم اما این حس هم 
خیلی زود گذشت. همیشه فکر می کردم بهترین چیز 
انجام کاری است که دوست دارم.من عاشق مربیگری 
والیبالم و دوست دارم مربی تیم ملی باشم. پیشنھادایران 
خاص بود و مهمترین انگیزه‌ای که مرا به اینجا اورد این 
بود که می‌خواستم با ایرانی کار کنم. این انگیزه کافی بود 
تأمر ابه‌هدفم برساند. با یکنان شماانگیزهبیشتری 
برای رسیدن به هدف دارند. به هر حال انگیزه تنها انگیزه 
مالی‌نیست. مهمترین انگیزه‌من ور شی ورسیدن به 
افتخار است. اولین نکته‌ای که به شاگر دان ایرانی ام یاد 
می دهم .این است که ریا داشته باشند چرا که در غیر این 
صورت به اهداف بز رگ نمی رسند. من هم نمی خواهم 
رؤیاداشتن رامتوقف کنم.داشتن رؤیاویڑ گی جوانان 
است. نمی خواهم یک تیم معروف داشته باشم. رژیای 
جدید می‌خواهم. همین احساس خوبی به من می دھد. 

# چراشما برخلاف کروش خیلی ساده و تنها با یک 
کوله‌پوشی آمدید؟ 

والیب‌ال با فوتب ال خیلی متفاوت است. یک مربی 


فوتب‌ال‌وقتی به کشسوری می آید باید قوی بیاید چرا که 
تغییر فوتبالیست‌هادر زمان کوتاه‌خیلی سخت است. 
آنھااز وقتی خیلی کوچک هستند پابه توپ می‌شوند. 
درحالی که والیبال بازی تکنیکی و فنی است و بازیکنان 
می‌توانند در کوتاه‌مدت تغییر کنند. فد راسیون والیبال 
ایران قبل از من هم با آوردن گاییچ نشان داد که اهداف 
بزرگی دارد. آنها نمی خواهند تیمشان تنها با ولاسکو 
تمرین کند. فکر بز ر گی دارند. رسیدن به هدف. فکر 
بسزرگ می‌خواهد. واقعاً می‌خواهد. حتی | گر بامن هم به 
آن نرسند مربی دیگری رامی آورند. این قضیه برای من 
خیلی اهمیت دارد جرا که نمی توانی بدون مدیریت کار 
کنی. هیچ جا امکان ندارد. 

# خیلی‌ها می گویند سخت است کے یک مربی 
اروپایی بخواهد در شرق کار کند. آن‌هم در کشوری 
مثل ایران که شسماوهمسرتان راوامی‌دارد تاتغییراتی 
در سبک زند گی تان داشته باشید. 

من از بازیکنانم می‌خواهم که ظر فیتشان راتغییر 
دهند. طبیعی است که خودم هم تغییر پذیر باشم.اين 
طور نیست که به بازیکنان و همسرم می گویم تغییر کنید 
و خودم تغییر نکنم.اگر ایرانم, خوش حالم که می‌توانم 
تغییر کنم.برایم مهم نیست.اگر با آن کنار نیایم کار 
خسته کننده‌می شود و کار خسته کننده تنهااوقت تلف 
کر دن است. من به یک روزنامه‌ایتالیایی گفتم به دودلیل 
به ایران می روم اول به دلیل حر فەای و اعتقادی که به 
توانایی والیبال این کشور دارم و دوم شانس فوق‌العاده‌ای 
که برایم مهی شده‌است تافرهنگ آنجا راببینم واز 
نزدیک با آن آشناشوم. نمی خواهم تنھاباخواندن کتاب 
بدانم. می‌خواهم در بین مردم آن راببینم ولمس 
کنم.برایم خیلی جذ اب است که در بطن فرهنگ 
مردم جهان زند گی کنم. 

٭ھمس تان هم انگار خیلی به حضور در 
ایران علاقه‌مند است.اين طور که شنید یم حتی 
کلی درباره حجاب ابرانی تحقیق کرده است؟ 

بل همسرم هم خیلی کنجکاو است تا با یک 
زن ایرانی هم صحبت شود. درباره تجربه‌هاء 
تفاوتهاء حتی حجاب و پوشیدن روسری. او تا 
به حال از اینترنت یاد گرفته که چطور روسری 
ببندد. دوروش بستن روسری رایاد گر فته. البته 


این مسئله تنها فرهنگ متفاوت است. تنها تغییر نیست 
بلکه دانستن مهم است. من قبل از مر بیگر ی پنج سال 
در دانشگاه‌لاپلادا فلس فه می‌خواندم. هر چند تمامش 
نکردم. همسرم همچنین یاد گرفته که چطور خانم‌های 
ایرانی شال می بندند. 

# همسر تان هم ورزشی است؟ 

او تحصیلاتش در رشته واترپلو بوده و متخصص 
ماساژژاپنی است. به طور حتم‌اوهم در خانهنمیماند. 
دوست دارد در رشته والیبال, ژیمناستیک و... فعالیت 
کند واز ورزشکاران‌ایرانی نکته‌هایی یادبگیرد۔خیلی 
دوست دارد که نه به عنوان مربی بلکه به عنوان یک 
علاقه‌مند در این رشته‌های ورزشی حضور داشته باشد 
واگر بتواند. کمکی کند. 

# برایش داشتن حجاب مشکل نیست؟ 

اویک روسری خریده و می‌خواست یک روسری 
ا و ای سد ار موه 
تهران همراه‌با یک خانم ایرانی خرید کن .این 
روسری که در ایتالیا خریده جنسش خیلی 
گرم است ومی‌خواهد درای ران‌یک مدل 
خنک ش رابخرد. چون‌اینهایی که من‌اینجا 
دیدم با چیزی که او دارد. فرق می کنند. 

* فرزند هم دارید؟ 

از همسر قبلی‌ام دو دختر دارم که یکی از 
آنها در رم زند گی می کندویک پسر دارد و 
دختر دومم ساکن میلان است. 

٭ درباره فوتبال ایران اطلاعات خاصی 
دارید؟ 

نه اصلا. 

در ایران هنگامی که تیم ملی فوتبال مابه جام 
جهانی یا تورنمنت مهمی‌صعود می کند مر دم خوشحال 
و شاد می‌شوند وبه خیابان‌ها می‌ريزند. ایا شمامی‌توانید 
والیب‌ال راطوری‌همه گیر کنید که مردم به خاطر آن. 
اینگونه خوشحالی کنند؟ 

به نظر من چنین چیزی شد نی است و چنین اتفاقی 
برای من افتاد. برای مثال زمانی که در مر حله نیمه نهایی 
لیگ جهانی والیبال درسال ۹۹۰ امن مربی تیم ملی 
والیب‌ال ایتالیا بودم با برزیل بازی‌داشتیم. ۲۵ هزار 
تماشاگر برزیلی سالن راپر کر ده‌بودند و چنان سر و 
صدایی راه‌انداختند که من در تایم اوت‌ها مجبور بودم 
نزدیک به گوش بازیکنان دادبز نم تاصدایم به آنهابر سد! 
در ایتالیاھم چنین اتفاقی افتاد اما اوج کار لھسستان بود. 
آنھاھمانطور کہ از فوتبال استقبال می کر دند ازوالیبال 
هم استقبال می کر دند. با هد بند. پرچم و پیراهن تیم ملی. 
دقیقا یک جو استادیومی‌در سالن حاکم می‌شود. 

#ایتالیا؛ جمهوری‌چک.لهستان, | رژانتین واسپانیا... 
شماهمواره در کشورهایی مربیگری کردید که فوتبال 
سطح بالا یی داشتند. در کدام یک از این کشورهاوالیبال 
نسبت به فوتبال فراگیرتر بوده است؟ 

نه.چنین چیزی غیر ممکن است.فوتبال برای 
همیشه محبوب ترین ورزش است. تنها کشوری که 
فوتبال ورزش اولش نیست ایالات متحده‌است.البته 
آنجاهم تاچند سال دیگر اوضاع تغییر می کند. فکر 


® 


کر دن به اینکه ر وزی والیبال از فوتبال فراگیر تر شود تنها 
موجب ناامیدی والیبالی‌ها می شود. نه فقط والیبال, کلا 
همه ورزش‌ها از فوتبال عقب تر هستند. 

#از علایق فوتبالی تان بگویید. چه طور یک مربی 
والیبال اینقدر به فوتبال نزدیک است؟ 

علاقه دارم. چون بازی می کردم. تاسن ۰ ۳سالگی 
فوتبال بازی می کرد م. نه به صورت تفریحی. به صورت 
حرفه ای در دسته اول ارژانتین بازی می کر دم. در همه 
رده‌های‌سنی بازی کر دم. نونهالان, نوجوانان, جوانان و 
امید. اسم تیم من استودیانتس لاپلاتا بود. من همبازی 
ورون بودم. من اھل لا پلاتابودم. در فوتبال, سلسله 
مر آتب رسیدن به رده‌های بالا خیلی سخت است. پس از 
آن بود که روبه‌والیبال آوردم.البته هنوزهم در اوقات 
فراغت فوتبال بازی می کنم. 

٭ در استود یانتس, همبازی داشتید که بعدها 


فوتبالیست مشهوری شود؟ 


خوان سباستین ورون. 

٭ آخرین باری که یک مسابقه فوتبال رااز نزدیک 
دیدید چه زمانی بود؟ 

چند سال قبل بازی بارسلوناو رئال مادرید رااز 
نزدیک دیدم. 

# فوتبالیست خوبی بود که به تماشای بازی‌های 
والیبال تیم شمابیاید؟ 

زمانی که مربی تیم مودنا بودم. انچلوتی بر سر 
تمرینات ما حاضر می‌شد.البته یک دروازه بان هم بود 
که‌عاشق والیبال بود.لوکابوجی.او که زمانی دروازه 
بان پارما بود. عاشق والیبال است و بارها در بازی‌ها یا 
تمرینات ماحاضر می‌شد. 

٭بھترین دستاوردتان درزمان حضور در دنیای 
فوتبال چه بود؟ در اینتر موفق تر بودید یا لاتزیو؟ 

در لاتزیو موفق تر بودم.مایک جام معتبر اروپایی را 
پس از مدت‌ها فتح کردیم 

٭ تیم ملی و باشگاه فوتبال مورد علاقه شماچیست؟ 
اسم تیم ملی رابەاین دلیل آوردیم که شمابه کشورهای 
زیادی وابسته هستید. 

تیم ملی زاد گاهم یعنی آرژانتین رااز هر تیمی‌بیشتر 
دوست دارم. باشگاہ مورد علاقه ام هم استودیانتس 
است.شماشاید همسر تان راطلاق دهید اماممکن نیست 
تیم مور د علاقه‌تان عوض شود (می‌خندد).از زمانی که 
خیلی کوچک بود م عاشق استودیانتس بودم وهميشه 


N 1‏ ۳ برای هميشه در زند گیا م یادم ماند. 


هوادار این تیم باقی می‌مانم. ۲ سالم بود که پدر بز رگم | 
مرا به استادیوم برد. 

# بازیکن مورد علاقه تان کدام بازیکن بود؟ 

ساده است. دیگو مارادونا. 

٭وبازی مورد علاقه تان هم بااین حساب می‌شود 
فینال جام‌جهانی ۹۸۶ ۱؟ 

در جام‌جهانی ۱۹۸۶ آرژانتین با آلمان در فینال 
بازی کرد.یادم می آیدهمز مان با فینال‌جام ملتهامن 
برای دوره‌مربیگری در شهر بروژ بلژیک بودم. به همین 
خاطر فینال رادر بلژیک دیدم. دراين کلاس آموزشی. 
البته خر مسابقه اینقدر که حرص خوردم. کارم کشید 
به بیمارستان.وقتی آلم ان گل دوم رازدو نتیجه ۲-۲ 
شد خیلی حالم بد شد فکر می کردم دیگر آرژانتین برنده 
نمی شود.سیاتیکم گر فت. خیلی درد داشت. همین درد 
مراروانه بیمارستان کرد. آنجا دیدم که آرژانتینیها ۴ 
سکھو ہو ۰2 چس .آن ش ۳ 


۔ انکە ‏ ای رسیندن ده 
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٭#دوست دارید بازهم به فوتبال 
بازگردید؟ 

شایددر آینده‌باز گشستم.فوتبال هنوز 
هم برای من جذاب است. ولی فعلا دوست 
دارم مربی باشم. 

٭غیراز کارلوس کروش هنوز با کسی 
از اهالی فوتبال ار تباط دارید؟ 

آریگوساکی‌دوست صمیمی‌من است. 
والتر ماتزاری‌هم هست.اومرادعوت کرد 
تابه ناپل بروم و تمرینات ناپولی زیر نظر 
اوراببینم. قبل از اینکه من به ایران بیایم, 
فدراسیون فوتب ال ایتالیا برای یک ھمایسش من رابه 
عنوان سخنران دعوت کرد تادرباره کار تیمی‌صحبت 
کنم. تمامی‌مربیان سری آ.بی وسی دعوت بودند و 
برای من افتخاری بود که سخنران این همایش باشم. 
اولیویری رئیس کمیته مربیان فدر اسیون فوتبال ایتالیا را 
از مدت‌ها قبل می‌شناسم. از همان زمانی که مربی مودنا 
وبولونیابود. برای همین است که با بسیاری از مربیان 
ایتلیایی ار تباط دارم. داشت یادم می رفت. گوار دیولا را 
هم از نزدیک می‌شناسم. وقتی در بر شابازی می کرد به او 
گفتم که روزی مربی خواهد شد. قبل از اینکه مربی شود 
بامن صحبت کرد.الان‌هم گاهی بامن تماس می گیرد 
تادرباره‌نحوه‌مدیریت تیم ونوع تمرینات‌مشورت 
بگیرد. وقتی مربی تیم ملی اسپانیا شدم. او من رابه شام 
دعوت کرد. 

# شمامربی هستید. مر بیگری در رشته‌های مختلف 


از همه کس می گذر د عاشت 


دوزی تو دا تنهاخواهد گذاشت 


اشتراکات زیادی‌دارد.در فوتبال کار کدام‌مربی را 
قبول دارید؟ 

از بین مربی‌هایی که‌با آ نها کار کردم.بی‌تردید آریگو 
سا ار رورا اک ا 
والکس فر گوسن رامی‌پسندم.به ویژه فر گوسن. او 
فوق‌العاده است. البته گواردیولا راهم همانطور که گفتم 
از نزدیک می‌شناسم.او آدم بسیار باهوشی است. و7۵ 
اوصحبت می کنی, جذ ابیت راد رلا به لای صحبت هایش 
درک می کنی. 


ورزشی 


سناره‌های هن و وتال 

ره‌های شر و لول 

برای‌همه‌جالب است که بدانن دآدم های مع روف چه می خورند. چه می پوشند, چه کار 
می کنند یاطرفدا رکدام تیم هستند.البته شایعه دربارہ ستاره ها به خصوص هنر پیشه های سینما 


زياد است ولی دربارهاینکه هوادار کدام تیم فوتبال هستند, خیلی وقت ها حدس وگمان جایش 


گردن تیم مورد علاقه شان عکس دارند. 


برد پیت و آنجلینا جولی, زوج لیور پولی 

یکی از خوش تیپ ترین و 
بهترین بازیگرهای سینمای دنیا. 
فیلم جدید او که درباره بیسبال 
است همین روزها اکران می شود 
ولی پیت از بیسبال دل خوشی 
ندارد. وقتی دبیرستان می رفت. 
توپ بیسبال به صور تش خورد و ۱۸ بخیه میهمان 
صورتش شد. حالا او می گوید:« هیچ وقت هوادار پر و 
پا قرص بیسبال نبوده ام. این برای من ماجرایی است 
که به خاطرش دندانم را گذاشتم.» به این ترتیب 
اوفاش می کند که طرفدار فوتبال است: و طرفدار 
لیورپول:« چند تا از دوستانم خیلی به لیورپول علاقه 
دارند. بنابراین اگر من طرفدار تیم دیگری می شدم. 
مراطردمی کردند.» البته اواعتراف می کند هیچ 
وقت بازی های لیورپول را مستقیم ندیده ولی گاهی 
مسابقات شان رااز تلویزیون تماشامی کند. او ادامه 
می دهد:« در آمریکا مثل فوتبال اروپا نیسست که اگر 
در یک منطقه ای به دنیا بیایی, باید تا آخر عمر هوادار 
آن تیم باشی. اینجا صورت سر گرمی دارد.» به هر 
حال, در خانواده او لیورپولی کم نیست. البته آنجلینا 
جولی. همسرش هم گاه به گاه بازی های لیورپول را 
تماشامی کند و گفته که «مدوکس (پسرش) فقط 
می خواهد برای لیورپول بازی کند.» 

راکی 

فکرش را 
نمی کردید 
که سیلوستر 
اس تالونه 
طرفدار فوتبال 
باشد؟ خب. 
هست.جالب اینجااست که اوطرفدار تیم خیلی بزرگی 
هم نیست. بازیگر معروف فیلم های راکی و رمبو که 
بیشتر درگیر فیلم های بزن بزن و اکشن بوده حالا به 
خاطر علاقه اش بوده یا برای تبلیغ فیلمش. یک روز 
به ورزشگاه اورتون رفت. سال ۲۰۰۷ تماشاگرانی که 
برای تماشای بازی به گودیسون پار ک رفته بودند با 
تعجب -و با علاقه - شاھد حضور استالونه معروف 
در کنارشان بودند.پل مک کارتنی, خواننده خیلی 
مشہور گروه بیتلز که کارش رااز شسهر لیورپول 


سی 
۶۰ گلا س کے 


$ 


شروع کرد-هم گفته:«...خانواده ام طرفدار اورتون 
بودند و دوبار با هری و ران. عموهایم, به گودیسون 
پارک رفتم. خاطرات دلنشینی از آن دارم ولی زیاد 
هم به فوتبال علاقمند نبودم.» 
کریس دی بر کت 

این خواننده ایر لندی درایران هم خیلی شناخته 
شده است. شاید معروف ترین آهنگی هم که خوانده 
4لیا همان بانوی سرخپوش باشد. 
کریسس دی ب رگ طرفدار یک تیم قرمز هم هست. 
همه از علاقه زياد اوبه لیورپول خبر دارند. البته او تنها 
هنر مند معروفی نیست که هوادار لیورپول شده. 

او که به خاطر فیلم فارست گامپ اسکار برده. 
یک عکس معروف دارد که در آن شال گردن استون 
وی رابه دست گرفته. البته می گویند تام هنکس از 


اسم استون ویلا خوشش می آمده و برای همین با 
شال گردن این تیم یک عکس انداخته: ولی از نظر 
ماسندش موجوداست واو رسما جزء هواداران ویلا 
به شمار می آید. پرنس ویلیام که چند وقت پیش 
ازدواجش با کیت میدلتون خیلی سر و صدابه پا کرد - 
هم از هواداران ویلا است. 
از ساموئل ال جکسون تاماندلا 

نوشته اند سامول ال جکسون, دیگر بازیگر 
هالیوودی هم موقع فیلمبرداری یکی از فیلم هایش 
در لیورپول, برای تماشای دربی به ورزشگاه رفت و 
از آن موقع طرفدار قرمزها شده. پاپ ژان پل دوم 
هم طر فدار لیورپول بود و قتی یرزی دود ک لهستانی 
به این تیم پیوست و دروازه بان اول آن شد. بیش تر 
از قبل بازی های قرمزپوشان راپی می گرفت. لیام 
نیسن و ۲ پسرش و دانیل کریگ (بازیگر نقش جیمز 
باند) را هم جزء هواداران لیورپول به شمار می آورند. 
اما از همه جالب تر نلسون ماندلا است که سال 
۴ به جان بارنز -ستاره سیاهپوست لیورپول - 


ارو ۳۶۹۶ 


گفت؛ طرفدار این تیم است. بارنز هم به ماندلا یک 
پیراهن لیورپسول هدیه داد. می گویند. کلایو اوونء 
بازیگر فیلم هایی مثل فرزندان بشریت و شهر گناه‌هر 
وقت بتواند به انفیلد می رود. 
کالین فیرث, کوین کاستنر و اسپایک لی 

کوین کاستنر که معروف ترین فیلمش رقصنده 
با گرگها است نیز گفته:«اولین آشنایی من با فوتبال 
انگلی س در ۱۹۹۰ بود. برای ساختن رابین هود به 
آنجا رفته بودم و دعوت شدم تابازی آرسنال رااز 
نزدیک تماشا کنم. همه عمرم مسابقات ورزشی که 
دیده‌بودم در آمریکابود؛ اما هیچ چیزش باجوی که 
آن روز در ورزشگاه وجود داشت. قابل مقایسه نبود. و 
واقعاً آن را فراموش نمی کنم.» آلن پار کر, کار گردان 
مشهور هالیوودی که فیلم دیوار را برای آلبوم دیوار 
پینک فلوید ساخته, یک بار در یک مصاحبه گفت به 
عنوان بخشی از قراردادش با یکی از استودیوها بلیت 
کل بازی های یک فصل هایبری (ورزشگاه سابق 
آرسنال) را گرفته. پائولو کوئلیو نیز سال ۱۹۹۹ در 
یک مصاحبه از واسکو دو گاما به عنوان تیم محبوبش 
امم برد ولی گفت: در بین انگلیسی ھا آرسنال را 
ترجیح می دهد. اسپایک لی یک کار گردان دیگر 
اه درک ساس وروی بابرا هن 
آرسنال حاضر شد. از بن لادن هم به عنوان هوادار 
آرستال اسم بردہ اند. 

ویل اسمیت 

اسمیت که برای ساختن فیلم به پکن سفر کردہ 
بود در همان هتلی اتاق می گیرد که بازیکنان لاتزیو 
در آن بودند. او هم از خولی و کروس و تومازو روکی, 
۲ بازیکن لاتزیو پیراهن امضا شده می گیرد و بعد 
هم با خانواده اش به ورزشگاه می رود تابرد لاتزیو 
برابر اینتر در سوپرجام ایتالیا را ( که در چین بر گزار 
می شد)از نزدیک ببینند. ویل اسمیت در آمریکا هم 


با دیوید بکام دوست است. 


ویل فرل و بقیه هواداران چلسی 
رحس 


فرل با آن موهای فر 
پرپشتش در کمدی های زیادی 
بازی کرده. او پیراهن سال 
۰۵ ۰ جلسی را دارد و بارها آن 
رابه تن کرده. از دیگر طرفداران 
اسم و رسم دار چلسی می توان به 11 
جوزف فینس (بازیگر شکسپیر 
عاشق) مایکل کین (بازیگر بتمن و بازرس) یا رنه 
زلوگر (بازیگر فیلم شیکاگو) اشاره کرد. 

کمرون دیاز 

یک چیزی هم درباره برنتفورد. یک تیم کوچک 
انگلیسی. دیاز (بازیگر فیلم های دار و دسته های 
نیویور کی و فرشتگان چارلی) زیاد به یک رستوران در 
الیو وذ رفت و آمد می کرد:حالب آیتکة ضاخب این 
رستوران» دان تاناء رییس سابق بر نتفورد دسته اولی 
بود و به این ترتیب. تانا گفته دیاز و درو بریمور. دیگر 
بازیگر فرشتگان چارلی با او به ورزشگاه بر نتفورد 
رفته اند تا بازی این تیم را از نزدیک ببینند. ۰ 


مازبارناظمی جدایی عباس از کار لوس! 
از روزهایی 
که عباس 
ترابیان فاتحانه 
شانه به شانه 
کارلوس کروش 
راه می‌رفت و از 
قرار داد تاریخی 
این مربی بزرگ 
برای فوتبال 
ایران سخن می گفت روزهای زیادی نمی گذرد. منتها مر د موزابیکی نشان داد 
در قواعد حرفه ای با کسی شوخی ندارد حتی عباس ترابیان... 
دربرنامه‌ورزش ب دون ویرای ش رادیو گفت و گوبرای‌دقایقی ترابیان 
میهمان ما بود و در مورد دلایل کناره گیری خودش گفت دیگر احساس کردم 
به من نیازی نیست و برای همین رفتم سراغ کارهای بر زمین مانده خود م 
در فدراسیون, از صحبتهای ترابیان قانع نمی شوم می روم سراغ اصل مشکل. 
فره اد مجیدی وشبی کهبدون اطلاع کی روش اردوی تیم ملی رابه گفته 
ترابیان برای آزمایشاتام.آر.ای‌تر ک کرد.سرپرست سابق تیم ملی گفت 
به‌مجی دی گفتم با کی روش هماهنگ کن ولی مجیدی گفت او راپیدانکر دم! 
برای همین بانظر خود م به فرهاد اجازه‌دادم برود ولی تا کید کردم شب حتما 
به اردو بر گرد ولی آن شب مجیدی نیامد!؟ این حر کت فرهاد آبی‌ها برایش 
گران تمام شد و سرمربی تیم ملی حکم به اخراج داد در این بین وساطت عباس 
ترابی ان هم کاری از پیش نبرد.حتی یادآوری این موضوع که آقای کروش: 
مجی دی رابی رون بندازی فوتبال مملکت به هم می ریز داهم اثری بر تصمیم 
اونداشت و مجیدی با توصیه ترابیان دست به نامه بر ای خداحافظی و دادن 
جایش به جوانترها شد! 
کاک که همان روزها ماس نی در تماشایایش بوشت آقاخیلی 
در جوانگرایی جدی هستی در استقلال این کار رابکن... در بر نامه وقتی این 
موضوع رابه ترابیان یاد اور شدم کلا آن رارد کرد ولی بالاخره‌تایید هم کرد 
که بخشی از اختلاف سلیقه اش با سرمربی تیم ملی از همین جاشروع شد. 
ظاهرانیروهای خودسر ورقیب در مجمع الجزایر فدراسیون فوتبال هم بی 
علاقه به کم شدن قدرت ترابیان نبودند موضوعی که ترابیان آن را اینگونه 
توضیح می‌دهد:«فشاری بر من نبود و بعد از استعفایم کفاشیان به من زنگ زد 
و گفت کار راادامه بده ولی من به او قرارمان را یاد آ ور شدم و گفتم ماموریت 
من در تیم ملی تمام شده!؟)... 


۳ : < تک 
سس عم ١‏ 


نیروی دریایی قھر مان قهرمانان آمو زشگاهها و دانشگاههای ارت 


قیمت شورت ورزشی «محمد علی کلی» 

شورت ورزشی محمد علی کلی قهرم ان معروف 
ب وکس جهان در مزایده‌ای‌در کالیفرنیا به ارزش ۱۷۲ 
هزار دلار به فروش رفت. کلی این شورت ور زشی قرمز 
رنگ رادر مسابقه‌ای با «جو فریزر» که به «مبارزه‌قرن» 
معروف شد. به تن داشت .این مسابقه در هشتم مارس 
۱بر گزار شد ۱ 
شهر لاگونانیگل کالیفرنیا بر گزار شد. در این مزایده ۱۹ نفر خواهان خرید این شورت 
ورزشی بودند. مسئولان بر گزاری مزایده گفته‌اند این شورت ورزشی از مهمترین 
یاد گاری‌های جهان بو کس است که در مزایده‌ها در معرض فروش گذاشته می‌شود. 
دیوید کوهلر مدیر این مر کز مزایده هم گفت: کلی پس از واگذاری نتیجه این مبارزه 
به رقیب اش, دیگر شورت ورزشی قرمز رنگ به پا نکر د. 


مهدوی کیا: 
خدارا شکر هامبورگی‌ها هنوز به بادم هستند! 


مهمدی مه دوی کیا تائید کرد برای 
شرکت در بازی خیریه. ۱۲ دس امبر 
به‌هامبو رگ سفر می کند. کاپیتان سابق تیم 
ملی گفت: 

«برای بازی خیریه به نفع کود کان 
گرسنه افر یقایی. از من دعوت شده که ار , 
در تیم ستاره‌های‌هامبو رگ به مصاف 
ستاره‌های بزرگ دنیا برویم. خیلی خوشحالم از اینکه‌هامبور گی‌ها هنوز به یاد من 
هستند وبرای چنین رویدادهایی از من دعوت می کنند. به احتر ام این دعوت وبا 
هماهنگی انجام شده‌باباشگاه‌در این مسابقه شر کت می کنم.» اوادامه‌داد:«بازی 
دوباره‌در ورزشگاه شسهرهامبور گ ودر کنار دوستان سابقم اتفاق خیلی خوشایندی 
است بر ایم. خیلی خوشحالم که به این بازی انسان دوستانه دعوت شدم ومی توانم نقش 
کوچکی در این اقدام انسانی داشته باشم. به هر حال اینکه روبروی جمعی از بزرگترین 
باز یکنان تاریخ دنیا مثل رونالدو زیدان و فیگو به میدان‌می‌روم. آن هم در ورزشگاهی 
که تماشاگرانش سال‌های بسیار خوبی را برای زند گی ورزشیام ساخته بودند. حسی 
بی نظیر است.» مهدی که خودش هم فعالیت‌های خیر یه در کشورمان انجام می‌دهد؛ 
در پاسخ به این سئوال که خودش آیا برنامه ای برای دعوت از ستار گان فوتبال جهان 
برای کمک به کود کان مستمند ایرانی ندارد. گفت:«راستش بر نامه‌های زیادی از این 
دست. با توجه به اند ک ار تباطاتی که دارم در ذهنم هست. 


دن ج٣‏ معرفی شد. شایان ذ کر است در این مراسم از فرماندهان وافسران ور 


سیز دهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاههاو آموزشگاههای ار تش با تجلیل دانشگاه هاو آموزشگاه‌های برتر و دانشجویان ودانش آموزان نمونه 


اسلامی‌ایران(تربیت بدنی).در این مراسم که توسط سازمان 
تربیت بدنی ارتش در محل سالن همایشهای کوثر ساعس آجا و 
باحضور امیر سر تیپ د کتر موسوی جانشین محترم فر مانده کل 
ارتش »امیر دریادار د کتر سیاری فرمانده محترم نیروی دریایی 
»امیر سرتیپ آراسته معاون محترم هماهنگ کننده نیروی زمینی 
ارتش, جناب آقای مهندس علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک 
,حجت‌الاسلام والمسلمین آل‌هاشم ریاست محترم‌سازمان 
عقید تی سیاسی رتش امیر سرتیپ دوم د کتر مجد آراریاست 
محترم سازمان تربیت بدنی و جمعی دیگر از مقامات لشکری و 
تور وگو خامی گرا قد که تیروی د وان ار کیچ لادا 
مجموع امتیازات دانشگاه‌ها آ موز شگاه‌هابعنوان قهر مان قهر مانان 


لیس سا که در کود کی فر ۱ گر فته می شود مانند نقش در سنگتہباددار دافی می ماند 


e‏ حثل تلای 


تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 
بت sooshtraa@yahoo com‏ 


بینند گان محترم خواب می نویسے مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


دیوار را خراب کن و گنج را بردار! 
مرضیه براتی, ۳۶ ساله. متأهل, آرایشگر, بومهن 
شش ماه‌است هر هفته زنگ می‌زنم ولی مد ام اشفال است. 


لطفا خوابم راتعبیر کنید زیراده‌سال است پیوسته چنین خوابی 
می‌بینم. یک بار دیدم در پار کینگ خانه ماد رختی روندهسبز 
شده‌است. آن درخت به من گفت: زیر ريشه من گنج‌هست.با 
شوهرت زمین رابکنین و گنج رو بردارین. فردایش خوابم را به 
شوهرم گفتم و قرار شد وقتی که همسایه‌ها به سفر می روند زمین 
پار کینگ رابکنیم. سی وهشت روز گذشت و هفته‌ای دو سه بار 
همین خواب رامی‌دیدم. روز سی و هشتم که پنجم نوروز بود. 
همه به سفر رفتند ومن وش وھرم همه جای پار کینگ را کندیم و 
چیزی گیر نیاوردیم و ناچار شدیم پولی هم خرج کنیم و پار کینگ 
رامثل روز اولش کنیم.مدتی گذشت وخواب دیدم که‌مار سبز 
رنگی آمد وباسرش اشاره کرد که دنبالم بیا. بااوبه حياط رفتم. 
چاله بزر گی نشانم داد و گفت:اینجا بود نه پار کینگ. به چاله نگاه 
کردم. دیگی پر از سکه طلا در آن بود. بیدار شدم و ماجرارابه 
شوهرم گفتم.اول قبول نکر د که کمکم کند سرانجام راضی شد و 
به بهانه این که می‌خواهیم باغچه رادرست کنیم. حیاط را کندیم. 
باز هم چیزی پیدا نکر دیم. مدتی بعد چند بار پشت سر هم خواب 
ديدم که عده‌ای دیوار شمالی حیاط راخراب کرده‌اند وباهم دعوا 
می کنند. همین که مرا دیدند. گفتند: اینجا گنج هست ولی تا تو 
نیایی, گنج از زیر دیوار بیرون نمی آید. باز هم ماجرارا به شسوهرم 
گفتم. عصبی شد. از آن روز هراز گاهی کسانی در بیداری صدایم 
می کنند و می گویند بیا و دیوار را خراب کن! اینجا گنجی همست 
که به تو تعلق دارد. 


تعبیر 

شمادر چهارده‌سالگی بامرد مستمندی از دواج کر ده‌اید. سه 
دختر و دو پسر دارید و خرج شان زیاد است. چند سال هم هست که 
شوهرتان بیکار و خانه نشین شده است. گر چه طبیعی نیست که این 
همه خواب گنج ببینید یا در بیداری صداهایی بشنوید که می گویند 
دیوارراخراب کن و گنج رابردار اما خواب‌های شما بی‌علت هم 
نیست.مشکلات مالی ودغدغه‌های‌زند گی وفشارهای روحی سبب 
شده‌اندبه رویاپناه‌ببرید تا | نجا پولدارشوید واحساس آرامش کنید. 
پیشنهاد می کنم به روانکاو مراجعه کنیسد گر چه می‌دانم خواهید 
گفت برای این کار پول‌نداری. پس ناجارید خوددرمانی کنید وبه 
خودتان بگویید علت‌ این خواب‌هاء مشکلات مالی زیادی است که 
دارم. هر وقت هم کسی صدای تان کرد پوزخند بزنید و بگویید این 
صداها هم نتیجه خیال پر دازی‌های من است. گام دومی که همزمان 
باید بر دارید تشویق کردن همسر است برای دنبال کار رفتن. اگر 
شوهر تان هیچ هنری هم نداشته باشد. قوت بازو که دارد. برود 
کارگری کند و هر شب با جیب پر به خانه بیاید. اگر از این رژیا ها 
دست بر ندارید.اگر بیهوده‌به شوهر تان اميد ندهید که سر انجام 
گنجی شایگان خواهید یافت و اگر با چشمی واقع بین به زندگی نگاه 
نکنید. روز گار واقعیت و حقیقت زند گی را به شما نشان خواهد داد. 
یادتان‌باشد که درسی را که روز گار به شما خواهد داد.بسی تلخ و 
ناگوار است پس خود تان همت کنید و واقعیت‌ها را ببینید. 


۶۲ رھھوۓ س کن ے 


ارو ۳۶۹۶ 


¢ 
Thursday, February ۷۸ 
From: <?0f??_s?nf??@yahoo.com 

سلام و خسته نباشید من ن.خ شاغل از 
تهران هستم. خواب اسب سیاهی رو ديدم که 
پاهاش بلند بود. برای این که سوارش بشم. 
مجبورشدم اول با یک طناب تمرین کنم یعنی 
اول روی یک طناب پریدم که برجستگی 
داشت بعد ديدم روی اسب هستم. 
خودتان را هم می نوشتید: سن, مجرد یامتأھل 
و... این خواب می گوید جایی هستید که روابط 
دوست دار ندیسر فت کنید ودردل آفای 
رئیس جایی باز کنید ولی دشوار است. او 
قله موفقیت به دشواری پریدن به روی طناب 


نگرانم مبادا... 

۱3۹۸۰ آرزو‎ 
Tuesday, June 21, 2011 11:45AM 
a??z??h_1980_a@yahoo.com 


سلام. یکی از دوستانم ایمیل 7 رو به 
من داد و از همون طریق هم با مجله اطلاعات 
هفتگی آشنا شدم. حقیقت‌شو بخوایین خیلی 
خیلی نگرانم. پدرم چند وقتیه فوت کرده. 
ما خیلی به هم وابسته بودیم. گه‌گداری 
خواب‌شو می‌بینیم. مثلا مادرم دیده بود 
که بابا روبه روش ایستاده و گوشه لباسش 
پارەس. مامان ازش می‌پرسه چرا پیرهنت 
70۷ که 
و هیچی نمی گه. باز مامان خواب دیدہ که با 
لباس یک دست سفید داره میره یه سمتی 
انگار طرف به امام زاده بوده و هی دنبال باب 
می‌گشته و چشم چشم می کردہ اما بابا رو 
ندیدہ. یکی از دوستان خالەم ازش می‌پر سه 
کجا میری؟ مامان میگه طرف امام زاده و 
به سمت بالا اشاره می کنه و میگه من رفتم 
مراسم اعتکاف. خیلی نگران خودم و خانواده 
هستم. چند تا خواب بد دیگه هم ديدم که 
درباره مرگ یا صدمه دیدن نزدیکان بود. 
استرس دارم که نکنه قراره آدم دیگه‌ای 
ده واه ےک کک کید 
اصلاآرامش ندارم. ممنونم . 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وس شنبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 


شماره ؟ ۳ ۳ ۳ ٩ ۹ ٩‏ ۲ تماس بگیرند و جدآخواهشمندیم شماره های دیگر مجله رااشغال نکنند. 


می شوید و می گوید فکر کردن به پیروزی 


است آستینی هم بالا بزنید و کاری کنید تا 


زودتر به هدف بر سید. 7٦‏ 

دلیلی ندارد که این خواب شما را نگران 
کرده باشد. علت اصلی این خواب‌ها وابستگی 
لباس. یعنی مادرتان دلتنگ ایشان است و 
از خودش می‌پرسد حالا چه کسی مراقب 
ناراحتی نگاه می کند. آن ناراحتی, انعکاس 
ناراحتی مادر است. 

در خوابی که مادر با جامه سفید دنبال 
همسرش می گشتہ و او را پیدانمی کرده یعنی 
مادر سرانجام این حقیقت را باور کرده که 
حتی اگر بخواهم خواب را کلاسیک تعبیر 
کنم. باز هم معنی نگران کننده‌ای ندارد زیرا 
خوابگزاران کلاسیک می گویند چون او را 
پیدا نکر ده» اجل مادر نرسیده است. آنجا که 
مادر به مراسم اعتکاف می‌رود. یعنی بعد از 
شوهرم می‌خواهم گوشه گیری اختیار کنم و 
روزگارم را با عبادات سپری کنم. این خواب 
اصلا نگران کننده نیست. پیشنهاد می کنم 
زندگی عادی خود را از سر بگیرید وعواملی 
را اكه دلٹتک کته وغم آورند. از خودتان 
دور کنید. شاد باشید تا مرحوم پدرتان هم 
شاد شود. روحش شاد! : 


برخلاف آنچه که فکر می کنید خوش‌شانس هستید و خلق و خوی خوبتان بر این 
موضوع صحه می گذ ارد.امااگر می‌خواهید با حقیقت زند گی کنید پس اول به اختلاف 
نظرها دامن نز نید و بعد علت وجود محد ودیت‌ها را پیدا کنید ومراقب باشید راہ خطای 
رفته را دوباره نر وید و بیهوده خود رادچار بحران روانی نسازید. پس نخواهید که زند گی 
ساده‌خود راپیچیده کنید و بدانید گر هی که‌ایجاد شده‌باز می‌شوداگر به خود اعتماد داشته 
باشید ورقابتی که پیش روی شماست باعث می شود که کسب و کار تان بهتر از زمان دیگر 
شود. پس به نفس خود چیره شوید و به دنبال راهکارهای جدید باشید. 


خودجوش هستید و همین اخلاق مهمتر ین دارایی و سر مایه شما است و بسیار قابل 
ستایش که شما می‌توانید در برابر سختی‌ها مقاومت کنید وحتی گاهی لبخند بزنید. البته 
با خبرم با همه این‌ها و با اینکه نمی‌خواهید خیلی به خود سخت بگیرید مدام بهانه‌ها و 
چراهای زند گی به ذهنتان هجوم می آورند وشما را رهانمی‌سازند که دراین شرایط 
چاره ای جز پناه بر دن به حضرت دوست و یاری گر فتن از نیروهای درونی‌تان ندارید و 
امیدوارم کمتر حالت تدافعی به خود بگیرید واز واقعیت‌ها دور نشوید تا بتوانید در برابر 
هجوم انرژی‌های منفی, به خطا نیفتید. پس اراده کنید تاغم و غصه را از خودتان دور نگه 
دارید که هر چه هست از این غم است. 


یار وهمراه وشر یک خوبی‌هستید وبه دنبال بر طرف کرد ن اختلاف‌های ناچیز امااین 
را قاضی کنید و از بهانه‌های روزمره بگریزید و اگر موضوعی ناراحتتان می کند مخالفت 
از درد وغم نشود و مجبور به انجام ناخواسته‌ها نشوید و این رابدانید که تغییرات جدید 


ن0 


خونگرم و بسیار پرطاقت هستید و همدل و همراه خوبی دارید و ایده‌های بکری رادر 
درون‌تان نهفته است.مدتی است در موردانجام کاری تر دید دارید واحساس می کنید 


از دست ندهید و به خودتان والبته خداوند بخشنده و مهربان اعتماد داشته باشید. 


بلند نظراید و شیطنت و ساد گی شما بسیار دلنشین است.درک دیگران برای شما 
سخت نیست وس کوتی شگر ف دارید که پراژحرف‌هاوتا گفته‌هااست اماپیدانیست 
که چراهميشه فقط خود تان رامقصر می‌دانید و من توصیه می کنم که از خود خوری 
بیهوده‌دوری جویید و به جای ان مشکلا تتان راموشکافی کنید واز شکست‌های خود 
درس بگیرید واز زیر بار مسوّولیت شانه خالی نکنید و خداراتحت هر شر ایطی بر خود 
ناظر بدانید والبته شکر گذار وبه داشته‌هایتان دلخوش باشید.پس تر دید راازذهنتان 


بیرون وایمان را جایگزین آن کنید. 
شهر یور 8 | 
بغضی در گلو دار ید و دلتان شکسته و آدم‌هاراسنگی می دانید و گاه‌از خود تان هم 
گریزانید و هیچ چیز رادوست ندارید.ولی بااین حال سعی می کنید آرام باشید و شکایتی 
نکنید که البته‌همین موضوع هم کم هنری نیست. دوست خوبم | بامسایلی که باعث 
ندهید ونیازهای خود و کسانی را که دوست دارید کاملاً برر سی کنید وبدانید که‌شما 
روش بر آورده کردن آنها را خوب می دانید و می‌توانید مراقب روح و روانتان باشید و 
دوستان حقیقی خود را دریابید که دیر می‌شود. 


معاشرتی‌هستید وقدرت سخنوری خوبی دارید. همت بالایی رابه کار می‌بندید و 
ها مشکل شما این است که به دتبال بیتهایت‌هامی‌دوید وباوجود هوش با نسیت به 
دیگران گاه‌د چار بحران‌های ناش ناخته می شوید وازد ور اند یشی دور می‌مانید در حالی 
که شرایط خوبی دارید و می‌توانید بهره‌های خوبی از آن ببرید و اما می‌بینید که در این 
روزهاتصمی م به‌انجام کاری غیر منطقی گر فتها ید در حالی که باید تمام جوانب آن را 
در نظر بگیرید و بی‌دلیل دور خود تان نچ ر خید و زند گی هیچ کس را با خود قیاس نکنید 
که این کار آرامش روانی را با خود می برد و در این روزها فقط سعی کنید خود واقعی‌تان 
باشید و بس! 


با اینکه زند گی خوبی دارید ولی همچنان به دنبال زند گی شاد و توام با آرامش مطلق 
هستید. چیزی که حجم کار بیشتر را می‌طلبد و این کار هم به طبع آرامش را دوباره 
می گی رد. پس قب ول کنید که‌اين ر وزهااحتیاج به امید وانگیزه‌جد ید تر دارید امااگر 
می‌خواهید موضوعی را که نمی‌شناسید تجر به کنید دست نگهدارید که تجربه ثابت 
کرده‌عشق باید باعقل توام باشد وبس !پس حالا که راہ پیش روی شما هموار است و 
دره ای جدیدی به رویتان باز شده ولحظه‌های دل‌انگیزی راهم به ارمغان آورده به 
فکر آینده‌هم باشید و بر نفس خود غلبه کنید تابرای همه عمر پشیمان نشوید و خلاصه 
کلام اینکه اجازه ندهید اسیر بند کسی یا چیزی در زند گیتان شوید که بند گی مخصوص 


آذر ت۳۳ 


بااینکه بخت واقبال خوبی دارید. ولی مر تب از زمین وزمان گله دارید وشکوه 


دقیقاً بررسی و آنها را ریشه‌یابی کنید تا از مسیر عقلی خارج نشوید در ضمن لازم است 
هدف‌های اصلی تان رامشخص کنید و کاری انجام ندھید که فردادچار عذاب وجدان 


هم پر کار هستید و هم خوش خلق. معمولاً به داشته‌هایتان رضایت نمی دھید وبرای 
ببخشید وحتی در بعضی امور تجد ید نظر کنید. مشکل کوچکی دارید که برای حل 
آن بای د خوب وقت بگذارید وبیهوده به این در وآن در نزنید واز پشتیبانی بیهودهو 
ناشناخته دیگران دوری کنید تا بتوانید ظن و شک رااز خود دور سازید واين راصادقانه 
از من بپذیرید که شماهر آنچه را که هر انسانی نیاز دارد.بدون عیب و نقص دارید و 


بهمن | 
روح لطیفی دارید به همین دلیل فر دی درستکاراید و ساده زند گی می کنید. دوست 
خوبم شما که همکار خوبی هم ھستید وشرایط راخوب درک می کنید چرا گاهی تااین 
حد سخت گیر می شوید در حالی که مهربانی خاص شماباهیچ چیز وهیچکس قابل قیاس 
نیست. ولی نمی‌دانم چرا فکر می کنید که دیگران قدر و ارزش زحمات شما را نمی دانند 
در حالی که آنها توان‌جبران آن رابه شکلی که شمادارید ندار ند ویا نمی‌دانند چه بايد 
بکنند اما شما قولی را که داده‌اید فراموش نکنید و تا جایی که امکان دارد خود واقعی‌تان 
باشید و اطرافیان رابا عشق و محبت بپذیرید نه با کینه و رخوت! 


ا e‏ 
وانمودمی کنید که احساس ندارید و آن رانمی‌شناسید,در حالی که غرق احساس 
هستید اما مدتی است که رنجیده‌خاطر شده‌اید و در انتظار عجیبی به سر می برید و حتی 
برای رسیدن به آن روزها ولحظه‌ها را می‌شمارید. در حالی که جای او هم در قلبتان 
است وهم در ذهنتان. پس هم مر اقب قلبتان باشید و هم ذهنتان را دریابید تا دو دوتای 
شما چهار تابشود. یس فرصت‌های حتی کوجک و پیش پا افتاده را جدی بگیرید و تعادل 
لازم رادر سخت گیری و مهربانی حفظ کنید و نیازهایتان رابه کل ایده آلی بر طرف 
سازید که می توانید. 
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بعضی وقت‌ها داخل منزل وتو یآشپزخانه‌ها این جمله ز یاد 
به گو شآدم می‌خوره که امروز واسه نهار چی درست کنم. 
رفتم سراغ یخچال و درب اون رو با زکردم. چشمم به ظرف 
نگهداری تخم‌مرغها که خورد تصمی مگرفتم یه وعده‌غذای 
متفاوت با تخم مرغ درست کنم. 

اتفاقا چند تااز دوستان هم مهمونمون بودند.بعد ازاینکه 
غذاروا ماده کردماونهاه ما زاین غذای ساده‌ومتفاوت 
خیلی خوششون اومدہ بود برای همین تصمی مگرفتم که 
دستور این غذارو برای شما دوستان عزیز اماده کنم تا شما 
هم یک بار امتحان کنید۔ 

همانطو رکه می‌دانید تخم مرغ جایگاه‌ویژه‌ای در سفره 
غذا یی ایرانیان از سالیان دور تاکنون داشته است. به علاوه 
توجه ویژه به این ماده در موارد غی رتغذ به‌ای همچون سفره 
هفت‌سین» سفره عقد. شکستن تخ م مرغ به عنوان جل وگیری 
از چشم زخم. طالع‌بینی» در مان شکستگی‌های استخوان و... 
شده است که همه وهمه در پیشینه وتار یخچەایران باستان 
وجود داشته و در بسیاری از مناطق سنتی‌ایران به غلط یا 
صحیح.هنوز جایگاه ویژه خود راحفظ کرده‌است وداد و 
ستداین‌ماده‌غذایی در ب رخ ی از خانوارهای‌ روستایی تنها 
محل د رآمدزایی محسوب می‌شود. 

از طرف د یگر خواص تغذ یەای موجود در تخم‌مرغ.این‌ماده 
غذا یی راد ر هرم غذای یکه معر فالگوی مناسب مصرف 
مواد غذایی دره رکشوراست د رگرو هگوشت وحبوبات 
قرار داده‌است.لازم به ذک راست در مصرف مواد غذایی این 
گروه نیز همچون سای رگروه‌های غذایی باید تنوع و تعادل 
در مصرف رعایت شود واز مواد ای نگروه به شکل جانشین 


نمک: اقاشق چایخوری 

ب رگ بو: ا 

میخک: ۴ شاخه 

پیاز حلقه حلقه شده: ۱ عدد متوسط 
تخم مرغ: ۶ عدد 


طرز تهدیه: 

چغندره ارارنده کر ده‌و آب آن را 
گرفته و در تابه‌ای می‌ريزيم. 

شکر نمک. ب رگ بو, میخک و سر که را در تابه 
ریخته وروی حرارت ملایم قرار می دھیم تاجوش 
بیاید و شکر کاملاحل‌ شود.برای مدت کوتاهی‌اين 
موادراروی‌حرارت خوب هم می ز نیم تا کاملاباهم 
مخلوط شوند. 

۰۷ء تد کا 
ریخته و پیازهای حلقه شدہرابه آن اضافه می کنیم و 
می‌گذاري سس رف 

دراین فرصت تخم مرغ‌هارادر ظرفی گذاشته و 
اب پز می کنیم۔زمان لازم برای پخت این تخم مرغها 
۲ الی ۱۵ دقیقه می‌باشد. 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


استفاده شود. 

عمده‌ترین ویژگی تخم‌مرغ و وجه 
تمایز ان‌نسبت به سای رموادغذایی. 
ت رکیب پروتئینی ومواد مغذی‌موجود 
در ان نظی رکولین,لوتئین و...وتولید 
بسیا رکم انرژی است. 

پروتثیسن تخممرغ یک پروتئینکامل,قابل جذب ودارای 
بیشتر ین اسید آمینه‌های ضروری برای بدن است که درصد 
جذب بالایی دارد. 

مطالعات نشان داده مصرف پروتئین‌های دامی‌با کیفیت بالا 
که تخم‌مرغ س رآم دآنهاست به طور موثری از تحلیل توده 
عضلانی در سالخور دگی جل وگیری کرده وآن را کاهش 
می‌دهد ودر هنگا مکاهش وزن نیز بافت عضلانی راحفظ 
م یکند. تخم‌مرغ, بیشتر ویتامین‌های مورد نیاز بدن به جز 
ویتامین-)رادارد. تخم‌مرغ منبع خوب ی از ویتامین‌ها ی گر وه 
تأوویتامین 4است.همچنین ویتامین (آوویتامین تلرابه 
مقدا رکافی ولا زم تامین م یکند. تخم‌مرغ‌حاوی تمامی 
املاح برای تامین سلامتی‌ف ردست. به خصو صاینکه منبع 
بسیار خوب ید و فسف راست. که ید برای ساخت هورمون 
تیروئیدی وفسفر برای رشد بهتر وسلامتی استخوان‌های 
بدنلازم است.املاح‌مهمد یکر یکه در تخم‌مرغ وجود 
دارند شامل:روی؛ سلنیم,آهن وکلسیم است. 

خوب حللا ما برای غذا ی امروزمون به‌ایسن تخم مرغ پ راز 
خاصیت مواد پر خاصیت دیگری‌مانند چغند ر و پیاز رااضافه 
می کنیم تا یک وعده غذای خوشمزه وس رش ار از خاصیت 
نوش جان کنیم. 


تخم مرغ‌های پخته شده رادر ظرفی ريخته وروی 
آن‌را آب‌سردمی‌ریزیم و ۰ | دقیقه‌میگذاریم در آب 
بمانند تا خنک شوند. 

تخم مرغ‌هاراپوست گرفته ودر ظرف در دار 
شیشه‌ای گذاشته, چاشنی خنک شده‌راروی آن اضافه 
کرده‌وپیازهای حلقه‌شده راروی تخم مرغ‌ها قرار 
می‌دهیم . 
بهتر است برای کامل مزه‌دار شدن این غذا ۲۴ 
ساعت به آن در یخچال استراحت داد. 
.برش زده و با پیاز سرو می کنیم. 


پاسخنامه صحیح مسابقه بزرگ اطلاعات هفنگی 
د اه اج سیب 


هفله چہارم: اطلاعات عمومی 


اعلام اسامی برندگان و جوایز آنان در شماره بعد 


پیام از شما چاپ از ما زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این 


صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 
تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء 
چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


0 سییده‌جان:آری آغاز دوست داشتن است. گر چه پایانش ناپیداست. من دیگر 
به آن نیاندیشم که همین دوست داشتن زیباست. نامزدت سجاد خیرالهی -تهران 
0 دخنر عر یز ج نیو شاود امادمهر بانج حسن جائ .اولین سالر وز پیوند نا گسستنی‌تان 
رااز صمیم قلب تبریک می گوییم و آرزوی موفقیت و شاد کامی شما را در زندگی 
دارم. پدرت بهروز و مادرت مهری مالکی -تبریز 
8 آقای مہدی اسماعیلی امد یر سختکو ش وپر تلاش مجتمع | موز شی اند یشه‌سازان 
شهرستان انار. از زحمات بی‌شائبه شما بی‌نهایت سپاسگزارم. سلامت و پیروز 
باشید. محمد کیانی مقدم-انار 
0 جناب آقای عباس دنو ر ی کارشناس محترم رفاه‌و تعاون اداره آموزش وپرورش 
کوهبنان تلاش‌های بی‌شائبه شما قابل تحسین است. خداوند به شما جزای خیر و 
برکت دهد. محمود جعفری کوهبنانی 
ا خانم دکنو خاطمه کر بلابی اخدمات شمارابه مردم محروم روستای دورافتاده‌ده 
علی صمیمانه ارج می نھیم و دعاگویتان هستیم. جمعی ازاهالی روستای ده‌علی 
8 آقای سید چلال شادمانمدیر تلاشگر دبستان شهید محمود توکلی جور به 
خاطر خدمات صادقانه و تکریم ارباب رجوع کمال تشکر و قدردانی را دارم. 
اکبر قاسمی-جور 
3۵2 جناب آقای مهد ی سلیمی.انتخاب شما رابرای فیلم داستانی فر مان تبریک گفته 
وبرای‌شما آرزوی موفقیت داریم. جمعی از دوستان شماو حسین بخشی -اصفھان 
0ق ناهید جاناتورادوست دارم برای تمام از خود گذشتگی‌هایت و سالروز تولدت 
رابه شما تبریک می‌گویم. . _ همسرت سالار عارف پور -کرج 
اق دختر مھر بو ده لاویئ!یازدہ آذر, زیباترین و شادترین روز زند گی ما است. چرا 
که گلی از گلستان الهی به ما هدیه شد. تولدت مبارک عزیزم. 
پدرت مصطفی و مادرت نسیبه فلاحی 
8ج شیرین گلمادختر نازم, قبولیت در دانشگاه باعث خوشحالی و افتخار ما شد. 
عزیزم امیدوارم همیشه در زند گی موفق و پرتلاش باشی. 
پدرت احمد و مادرت شهناز اکبرپور-رشت 
۴ مادر عر یز اشهد شیرین زیارت خانه کعبه و رسول خدا(ص) گوارای وجودتان 
باد. مریم ورضا طالعاحمد -تهران 


۴ مامان جوناحجتان قبول, عمر تان پایدار. سایه مستدام. مهر تان بر قرار. 
نوه‌هایت آرین و آرتین طالع احمد -تهران 
0ق حمسر مهربانج! روز تولدت رابا بهترین آرزوها تبریک می گویم و شاد کامی و 


همسرت مجید کاظمی -گناباد 


که دشمن را خوار دارد زود خوار گردد. 
دوبلادر یک زمان 


خواندنیای‌تاریخی 
دشمن 
صاحب قابوسنامه گوید: «شنودم که 
در خراسان عیاری بود محتشم و نیکمرد 


و معروف. نام او «مهذب». روزی در راه 
می‌رفت. پای او بر پوست خربزه آمد. 
پایش بلغزید و بیفتاد. کارد بر کشید و 
در پوست خربزه‌زدا جاکران او گفتند که 


ای سرهنگ تو مرد محتشمی و عیاری, 
شرمت نمی آید که بر پوست خربزه کارد 
می‌زنی ؟ 

٦٤٦‏ که مرا ست 
خربزه افکند. دشمن, اوست. دشمن را 


شام گفت: شکر خدای را به جای بیاورید 
که چون حکومت شما به من واگذار شد. 
طاعون از بلاد مرتفع گردید. عرب گفت: 
خداوند - جل 5 از ان عادل‌تر 
6 کان کو ی کار 
منصور از این سخن بسیار خجل و 
شرمگین گردید و کینه آن بیچاره را در 
دل گرفت فا آعر اورا کست. 

مثل آباد جلد ۲.ص ٩۳-۹۲‏ 


8 مادر و پدر عرایراجاگل در فصل بهار بوییدنی است. دستان شما تا ابد بوسیدنی 
است از خداوند عمر با عزت. تن سالم و خیر و بر کت شما را خواهانم. 
دخترت زهره کوەبُر -قم 
8# ای زیباترین گل زند گی‌ام. علی جان!قشنگ‌ترین صدای زندگی ما تپش قلب 
توست. سالر وز ازدواجمان و تولدت مبار ک. همسرت فاطمه کوه‌بر قم 
0 ابو الفضل جئابرادر عزیزم, تو را به اندازه یک دنیا و با تمام وجود می ستایم, 
بیستمین بهار زند گیت را تبریک می گویم, موفقیتت را در درس‌هایت آرزومندم. 
۱ خواهرت زهره کوه‌ُر-قم 
۴ مریم جانامی‌خواهم امشب تو اوج آسمان پر بکشم و برای پرنورترین ستاره 
بنویسم تو دنیای منی و من همیشه بی قرار توام: تولدت مبارک. 
خواهرت سحر واعظی -کرج 
#۴ سییده خوبم"قشنگ‌ترین احساس وقتی است که بدانیم یکی هر گز تو را 
فراموش نمی کند. تولدت مبار ک. خواهرت سحر واعظی -کرج 
0 دحداهمسر مر بانج اولین سالروز پیوندمان مبارک. خداوند همیشه دلهایمان 
راهمصدا و هم آواز با نور امیدش حفظ گرداند. رامین بزرگی-زنجان 
#۴ خریدہجئ'سیزدہ آذر شکفته شدن گل وجودت در قشنگ‌ترین روز سال با 
هزاران شاخه گل رز تبریک می‌گوییم. سالروز تولدت مبارک. 
خواهرت اعظم و خواهرزاده‌هایت نگین و محمد امین -هیدج زنجان 
ر هاجانبا هفت آسمان پر از گلهای یاس و میخک. با صد دریا پر از عشق پولک 
فقط به تو می‌خواهم بگویم رها جون ۸ آذر تولدت مبارک. 
عمو سعید و عمه شهناز سیدی -تهران 
8 ذحیم ع ریز پسر مهربانم وعروس خوشگلمان ر عناخان پهترین خبر زند گیمان 
تولد نوه گلمان «نیمای» عز یز بود. قدم نورسیده‌تان مبارک. سلامتی شما سه شاخه 
گل را از خدای بزر گ خواهانيم. ‏ پدرت احمد مباشری و مادرت نرگس بهمنیار-قم 
80 همسر مر بانج آقار ضا بی‌بهانه در خاطرم هستی شاید دوست داشتن همین 
باشد اولین سالروز پیوند ناگسستنی مان مبارک. همسرت معصومه‌شاکر -تهران 
۴ ری خان خاله خو باز خدای بزرگ می‌خواهم شما و همسر گر امیت راصحیح 
و سالم نگه دارد و همیشه در کنار فرزندانتان شاد و خرم باشید. 
خواهرزاده‌ات مهوش ابراهیمی-لوشان 
۴ يدر شوهرج عرایجاتقدیم به زیباترین و بهترین پدر و معلم فداکار, با قلبی 
سرشار از عشق و محبت سالروز تولدتان را تبریک می گوییم. 
سمیراو میثم حسین زاده 
8۴ پدر خو بماچقدر در کنار تان شاد و خوشحالیم و خداراشکر می کنیم که زیر سایه 
مهربانی شما زند گی می کٹیم, ٩‏ آذر سالروز تولدتان گرامی باد. 
همسرت نر گس رحمانی و فرزندانت 
8 دوست عزیزم فریبا جان"زیباترین تپش قلبم را تقدیمت می کنم تا بدانی 
آرامبخش همه وجودم تویی. مهربانم تمام لحظه‌های عمرم فدای گل وجودت. 
دوستت لیلا-قروه 
0 مریم جان!۹آذر سالروز تولدت را به شما تبریک می گویم» امیدوارم در تمام 
مراحل زند گیتان در کنار همسرت«جلیل‌خان» پیر وز و سربلند و تندرست باشی. 
مادر و خواهر و برادرانت 


بقبه از صفحه ۴۷ 


ش خود تلنجار بروید 


شکلهای پنهان در تصویر مارمولک در صحرا 
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آیداکاوش پور-اصفهان 


۶۶ برک کے ہت 22 


ارو ۳۶۹۶ 


مبیناسادات‌نیازی امیرانی 
۷ساله-اردستان 


سهراب صفادار 


در تجمع اعتراضی دانشجویان در خارج از 
یکی از دانشگاههای کالیفر نیاء بر خورد پلیس بامر د م و استفاده از اسپری فلفل به 
حدی بود که آنبوه اعتراضات مر دم» رییس پلیس را مجبور کرد به مرخصی اجباری 
برودادر تصویر پیام یکی از معترضین رامی بینید که روی زمین کشیده است:«از 
لکه‌دار کردن سیستم عدالت متشکریم!» 
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ستا ما وت 
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۹ 9 
سب ۲ ۲ 
ریچارددویل مشغول خوردن 


اولین پای‌ سیب خود د ر مسابقه است. مسابقه بین افر اد داوطلب بر گزاررمی شود 


وهر کس بتواند تعداد بیشتری پای‌سیب بخورد به جایزہ ۰ 
می یابد.امسال مایک دا گرل توانست باخوردن ۱۹ پای‌سیب در مدت دهد قیقه 


برنده مسابقه باشد. 
۱ 1 
1 پیاده‌روهای شهر 


۸ میناپولیس در عرض 
چند دقیقه پوشیده از 


۰ دلاری دست 


برف ویخ شدند و کار 
برای‌عابرین پیاده 
دشوار شد.دراین 
١‏ ۱ چند روز صدها مورد 
تصادف بے دلیل از 
دست دادن کنترل 
4 ۱ خودرودر جاده‌های 
لغزنده گرارش شده 
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رو یت 
چن ا چ ید یں 0 
سرماویخبندان به غیر از حوادث. 


زیبایی‌هایی نیز به وجود می آورند. مانند این تصویر که بر گ به دام افتاده روی یک 
شیشه یخ‌زده رانشان می‌دهد. 


در تصویر بازار کریسمس رادر روز اول 
کار خود در شهر درسدن می‌بینید. مشتریان می توانند تمام کالاهای مور د نظر خود 
رادراین بازار پیداو تهیه کنند.از وسایل سنتی گرفته تا کارهای دست ساز. تمام 
۰ مغازه این بازار تا عصر عید سال نو باز خواهند بود. 


گوی‌های شیشه‌ای در آخرین طرح 
هنرمند معروف «بروس مونرو» زیبایی خاصی دارند. این طرح که «ز مین نورانی» نام 
دارد برای شر کت در مسابقات هنری موزه هلبورن ساخته شد ه است و در ساخت ان 
از پنج هزار گوی‌نورانی که توسط کابلهای فایبر اپتیک روشن شده‌اند.استفاده‌شده 
است. این موزه از هفتم ژانویه سال جد ید برای بازدید عموم افتتاح می شود. 
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